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 : ه استفرمود یصحیح  در حدیث سول خدا ر 

  خداوند پر شد ظلم و ستم از ]زمین[ شود. وقتی پُر می   ظلم و ستم»قطعاً زمین از 
  از ظلم و ستم که  طورهمان  او زمین را  ـمن است. نام همانگیزد که می مردی از من را بر

 کند.«از عدل و داد پر می  ـپُر شده است 
 (1529شماره سلسلة الصحیحة، آلبانی ال)



 تقدیم
 للهپرچم البیعة برافرازندۀ ... و رسول خدا سنت کنندۀ زنده ... و    ی کتاب خدا گو سخن به 

 مسلمانان  ... مهدی   خدا  ۀبه خلیف

 »احمد«

 وْف  لَنَا
َ
ضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأ ب  ئْنَا ب  رُّ وَج  هْلَنَا الضُّ

َ
نَا وَأ یزُ مَسَّ هَا الْعَز  یُّ

َ
قْ عَلَیْنَا یَا أ نَّ   الْكَیْلَ وَتَصَدَّ إ 

ینَ  ق 
ّ
ي الْمُتَصَد  هَ یَجْز   اللَّ

ایم.  ای ناچیز آورده ما آسیب رسیده است و سرمایه  ۀای عزیز، به ما و خانوادگفتند )
 . (دهددهندگان را پاداش میق کن که خدا صدقه ما را تمام بده و بر ما تصدّ  ۀپیمانپس 

 ( 88ف، )یوس

  



 مقدمه

 . مهدیون بادو ائمه  ،محمد محمد و آلدرود و صلوات خدا بر و 

اینكه    است،بوده  هایی همراه  با دشواری همواره    مهدی  ۀدربار   پردازیسخن  مگر 
را دچار  که مردم  به وجود آمده  اوضاعی  در این گیرودار    .بگرداندآسان  آن را  خداوند سبحان  

  ۀ دربار عمل که  با تكیه بر نظرات علمای بی مهدی  انكار مُنكرین  سرگردانی کرده است؛ از  
های  گروهمیان  که    هاییها و نزاع ی درگیر   دارند، تاروا میدر آخرالزمان تشكیک   وی  ظهور

که در آخرالزمان متولد  را  با تعصبی که عموم شیعیانی که آن مهدی  و  درگرفته    انسلمانم
میمی انكار  قضیۀ  شود  به  است    مهدیکنند  شده  و  که  کشیده  جهل  از  ناشی 

گاهی  دلیل  به   ؛ همچنینبوده استهای علمایشان  و کتاب   بیت روایات اهل به    شانناآ
گاهی از کتاب سنت  ـکه اهلبوده  سرسختی و لجاجتی   های خودشان که ولادت  از سر ناآ

اثبات می  محمد بن حسن  مهدی انكار ولادت آن حضرت  1کند را  برای  بروز  ـ  از خود 



آمده است: منتظر شریف، ابوالقاسم، محمد بن   60شماره  119 ص 13 ج ی:بء ذهدر کتاب سیر اعلام النبلا - 1
بن محمد  ابن جعفر صادق،  ابن موسی کاظم،  ا بن علی رضا،  ا بن محمد جواد،  ابن علی هادی،  ا  ،حسن عسكری

سید  طالب، علوی حسینی. که خاتم دوازده  بن امام علی بن ابیابن حسین شهید،  ا بن علی،  االعابدین، بن زیناباقر،  
  است.

https://islamport.com/d/1/trj/1/161/3781.html
: ابوالقاسم منتظر، آمده است  562شماره    176  ص  4  در ج   ،خلكانابن  نوشتۀ  «ابناءالزمان»و    «الاعیانوفیات »و در  

مح  عسكری،  ابوالقاسم  حسن  بن  هادی،  امد  علی  شدابن  بیان  قبلًا  که  جواد  محمد  امامان   دوازدهمین    ؛بن 
  که به حجت معروف است. ،اساس اعتقاد امامیه بر گانهدوازده 

http://islamport.com/d/1/trj/1/214/4553/.html
: »... محمد کندوی را چنین توصیف می   ـ265عنوان سال    در زیر ـ 92  ص 1  ج  «:عبر فی خبر من غبر»ذهبی در  

https://islamport.com/d/1/trj/1/161/3781.html
http://islamport.com/d/1/trj/1/214/4553/.html


 9 .............................................................................................................. مقدمه 

باطل و    ؛دهندمی ادعای  دروغتا  با  که  فریبپیشگانی  و   ـپردازی  مهدی  هکاری  مچون 
 اند.  ادعا کردهبرای خودشان ـ این مقام و جایگاه را  جهیمان 

را از    و ایمان به او  مهدی شدن برای آمدن  آماده راه استوار    ردمم  ها دار در این گیرو 
شدن این بهره، آز آن  خود کردند؛ کسانی  بیشترین سهم را در ضایع   سنت اهل و    ، دست دادند

را در پیش گرفتند    محمد بن حسن  مهدی  ۀشیعه دربار گرفتن اعتقاد  به سخره   که عادت  
تعالی بازداشت. حق   موضوعات  مندترینو سودترین  مهم   ۀ دربار تفكر  آنان را از  و این رفتار،  

یَهُمْ :  فرمایدمی فَنَس  هَ  اللَّ هم ) 1نَسُوا  ]خدا  پس  کردند،  فراموش  را  فراموشخدا  شان  [ 
 (.کرد

مختلف   باید    اسلامیطوائف  حالت  بهترین  پیش در  تحقیق  داوری  بدون    ۀ دربار به 
مهدی مهم پرداختند  می  موضوع  به  پرسشتا  شوند    ییهاترین  با  واقف    یافتن که 

وقتی  این پرسش:  مثل    ماند؛دور میبا مهدی    مقابله و جنگ خطر  انسان از    شانهایسخ پا
بیاید مدع  مهدی  و  بشناسیم؟  را  او  راستچگونه  ]مدعی[  ی  از  چگونه  را  مهدویت  گوی 

 چیست؟  مهدیبرابر در   ؟ و تكلیف ماشناسیم ز باگو دروغ

در  چنین پرسشامثال  و   را  انسان  یاری حقجبهۀ  هایی که  و  یا  شناخت  و  ،  گاهی  ناآ



بن جعفر صادق، علوی  ا بن موسی کاظم،  ا بن علی رضا،  ابن[ محمد جواد،  ابن علی هادی، ]ا بن حسن عسكری،  
لقب مهدی و    و به او  است؛  حجت  خلف )جانشین(او  ند:  اهدادرا به او  القاب زیر    حسینی، ابوالقاسم که رافضیان

 ند.« اه الزمان دادصاحب  ومنتظر 
http://islamport.com/d/1/trj/1/62/1031/.html

محمد   (م 888  -  870/ق275  –   256)  است: »مهدی منتظریاد   گونهایناز ایشان    «اعلام زرکلی»در کتاب  «  زرکلی»
به مهدی  آناناز نظر که  ،امامیه استاز نظر  گانهبن علی هادی، ابوالقاسم. آخرین امام دوازدهابن حسن عسكری، 

پدرش    حالی که حدود پنج سال داشت  و در،  در سامرا متولد شدوی  تظر و حجت معروف است.  الزمان و منو صاحب
html232/20/1/trj/1http://islamport.com/d/./ . وفات کرد...

 .67 :توبه - 1

http://islamport.com/d/1/trj/1/62/1031/.html
http://islamport.com/d/1/trj/1/20/232/.html
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 . بگیردو شما را در پناه خودش بنده   خداوند ؛دهددشمنی با حق قرار می 

همان    (شدهیاری"منصور" ):  گفتما حدیث  به  از صفوان، از کعب    ، ةابوالمغیره و بقی» 
به  بیست سال    ـفرستندبه او درود می  اهل آسمان و زمین و پرندگان آسمانکه  ـ  مهدی 

او و دوهزار نفر که   ،بزرگپیكار . سپس در شوددچار می پیكارهای سختجنگ با روم و 
می  هستندهمراهش  به همه    ؛شوندشهید  که  هستند.  کسانی  پرچم  صاحب  و  امیر 

  1ند.«اهتر از آن دچار نشدبه مصیبتی بزرگ ـرسول خداپس از ـمسلمانان 

ع  واهمیت این موضکه  امید    ؛ است  ی حقیر   كارهۀ گنااز سوی بندو اندرزی  یادآوری    این   و
به    محمد  شاننبی که   ـن را  شاتا مهدی   ، از بسیاراست  اندکی    در کانون توجه قرار گیرد؛ 

 . ـ یاری دهندداده است را  شآنان بشارت

 َّوَلَا یَكُونُوا کَال ّ
نَ الْحَق  ه  وَمَا نَزَلَ م 

کْر  اللَّ ذ  لُوبُهُمْ ل 
ُ
نْ تَخْشَعَ ق

َ
ینَ آمَنُوا أ ذ 

لَّ ن  ل 
ْ
لَمْ یَأ

َ
ینَ  أ ذ 

 
ُ
مَدُ فَقَسَتْ ق

َ
مُ الْْ بْلُ فَطَالَ عَلَیْه 

َ
نْ ق تَابَ م  وتُوا الْك 

ُ
قُونَ أ نْهُمْ فَاس  یرٌ م  آیا برای  ) 2لُوبُهُمْ وَکَث 

هایشان به یاد خدا و آن حقیقتی که نازل  اند هنگام آن نرسیده که دل کسانی که ایمان آورده 
و    ،ها کتاب داده شد آنه  کسانی نباشند که از پیش بهمچون  و    ، شود [  شده نرم ]و فروتن 

 فاسق بودند؟(.   هاو بسیاری از آن ،هایشان سخت گردید و دل  بر آنان به درازا کشید  سرآمد

 ،  به پایان رسید در یادبود ولادت زهرا 

 [ 1390خرداد  2میلادی ] 2011/ 5/ 23شنبه سه



، 1412قاهره، چاپ اول، سال  ـ  توحید    ۀ، ناشر: کتابخان1299المروزی، نعیم بن حماد، حدیث شماره    فتن  - 1
html400/137/1/aqd/1http://islamport.com/d/. .تحقیق: سمیر امین زهیری

 .16 :حدید - 2

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html


 فصل اول:

 واجب است؟ یآیا ایمان به مهد

  ؛ نظر دارنددر پاسخ به این پرسش اختلاف عامۀ مسلمین )عوام مسلمان(  شكی نیست  
از    برخی دیگره  ک  حالی  در واجب نیست،    به مهدیداشتن  ها ایمان آننظر برخی از  به  

اساساً  زیرا   ،گویند پاسخ به این پرسش واجب نیستروند و میطفره می به این پرسش  پاسخ
واجب    ۀعقیدیک  عنوان  به را    ایمان به اوای دیگر  عده که    حالی  در؛  موجود نیستمهدی  

 ـمی آخری  نظر  این  و  شد دانند؛  گفته  که  نظراتی  توسط  برعكس  برگزیده  نظر  علمای  ـ 
 . بوده استمسلمان 

بیشتر  أمت  عُلمایکتاب از  مسلمان  عوام  سفانه  نظرات  و  ندارندها  گاهی  آ به    ، شان  و 
ه  ظپس ملاح  ؛ندا ه کردبسنده    اندبه تن کرده لباس طلاب علم را  فقط  که  کسانی    یات نظر 
که کسی  سخن هر با  ـ  درست مثل وضعیت  بیشتر شیعیانـ  سنتاهل معمول    طوربه کنید  می

های  به کتاب   ر دو طرفه اگر  اینكه  وجود  با    ؛د نشوقانع میبر تن کرده است  لباس دینی  
از  کردند میمیمراجعه    خودشان  علمای کامل در نظرشان    طوربه   مفاهیم دیدند بسیاری 

راستین )یعنی    مهدی  یم، مفهوم اعتقاد به  این مفاه  ۀجمل  از ـ  صد البته  ـو    شد؛دگرگون می
اهل  طورهمان   ـو    (گرفتن مصداق نظر بدون در مهدی مسلمانان،   اقرار  که علمای  سنت 

 است. اعتقاد این وجوب  ـندا هکرد

در جهت  و تلاش  ،ت مسلمانان اس شدۀاز جمله عقاید ثابت  راستین« مهدی  »به   ایمان 
عقیده، این  تلاش   انكار  و  صرفاً  استحمار  جهت  در  از    است  کاریب فریهایی  برخی  که 

ای  پندارهما ابتدا بر یكی از  .  کنندبه آن اقدام می توهماتو  ها  افكنیبا شبهه   مدعیان علم 
میرایج   درنگی  به  کنیآن  سپس  و  اهل م  علمای  سخنان   از  برخی  دربار بررسی     ۀ سنت 
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   .خواهیم پرداخت بودن ایمان به مهدیواجب

 رایج  یتوهم
 . وجود ندارد مهدی ۀ صحیحی دربار حدیث  هیچ  کنند میادعا ای عده

 دهد: چنین پاسخ میبه این دیدگاه  «الصحیحهة  سلسل»آلبانی در  

سپس مردی از    ؛شود تا زمین از ظلم و ستم و دشمنی پر شودنمیساعت برپا  "  ...»
که از    گونه  همان  ،کندکند و زمین را پر از عدل و داد میخروج می  مبیتاهلیا از  عترتم  

پر شده استظلم   در جاین حدیث   1احمد   "و دشمنی  ابن  36  ص،  3  را  ]در[   2ان بّ ح  و 
 .آورده است 101  ص، 3 ج  ،در حلیه 4ابونعیم و  557  ص، 4 جدر  3و حاکم  1880ص

با او موافقت کرده   5و ذهبی   "صحیح است   ط شیخینوشر "طبق    گفته است حاکم   
این سخن  . ابونعیم با  اندهبیان کردآن دو نفر  که  است    طور همان  این حدیث    كهاست؛ این

« او  .مشهور است اشاره کرده است: »از حدیث ابوصدیق، از ابوسعید  صحت آن  به  خود  
دارد که  اشاره  از ابوصدیق  این حدیث    های روایت راهبودن  بسیار»مشهور است« به    گفتۀبا  

نزد    ـنظراتفاق  هب ـابوصدیق، بكر بن عمرو است که  اسم  بیان شد.    ترپیش و  ثقه است 
را    وی  خرین که حدیثبرخی از متأ و    ، شودآن استدلال میبه    محدثین  ۀشیخین و هم



رئیس یكی از چهار  است و    هجریسوم  و    مسنت در قرن دواحمد بن حنبل، از فقیهان و محدثان  بزرگ اهل   - 1
 است. )مترجم( «مسند احمدهایش »کتاب و از مشهورترین است مذهب  اصلی تسنن 

 )مترجم( .محدث و فقیه شافعی قرن چهارم هجری - 2
صحیح به شرط    کتاب المستدرک، که در آن بسیاری از احادیث    ۀچهارم، نویسندمحدث و قاضی  شافعی  قرن    - 3

 . )مترجم(است روایت کرده انددر کتاب خود نیاورده آن دو نفر شیخین )مسلم و بخاری( را که 
 )مترجم(  .ابونعیم اصفهانی، محدث سنّی قرن چهار و پنج هجری - 4
سل  - 5 مشهور   محدثین  از  ذهبی،  احمد  بن  فعالیتش  محمد  بیشتر  که  است،  هجری  هشتم  قرن  زمینۀ  فی   در 

 . )مترجم( بوده استها )علم رجال( گردآوری  حدیث و تعدیل  آن
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بندلیل  به همین    ؛اندهن مخالفت کردامنبا روش  مؤ  اندهردتضعیف ک وجود  با  ـ 1خلدون ا 
بلكه به تصحیح    او را تضعیف کند؛ه  نتوانست  ـروی در تضعیف بیشتر احادیث مهدیزیاده

نسبت  چنین  که به او  و کسی    ؛ه استکرداقرار    ،یق و طریق بعدیحاکم برای این طر 
  2به او دروغ بسته است.«   یا عمداً  سهواً  احادیث مهدی را تضعیف کرده، ۀمهکه او   دهدب

از    وی پس  بررسیهمچنین  و  مهدی  3طولانی های  بحث  کرده    احادیث  اثبات  را 
 است:

مشكلات« عجیب نیست  ال»کتاب    ها، آیا سخن شیخ غزالی دراین  یاز تمامپس  »
  دانستم بودم که  ای  طلبهو من    ،من است های  دانستهاز  این  است: »گفته    139  صدر  که  

آن  ؛نیامده استدربارۀ مهدی    ییث صریح حدهیچ   بهو  آمده استچه  صحیح    صراحت 
  در حالی اند این باور واداشتهتو را به حفظ و  انكار را به تو تلقین کرده چه کسانینیست«!  

  شحدیث و رجال  ازکه    نداهنبود  یکلام علمای  همان    هااین  مگر؟  ییک طلبه بودکه تو  
ها  آن، چگونه با گواهی علمای حدیث به اثبات آنچه  باور این  وگرنه    ؟!ندارنداطلاعی  هیچ  

طلبگی به  آنچه در دوران    ۀ دربار تو  شود  ؟! آیا این باعث نمیداردخوانی  هم  نداهنفی کرد
به تصحیح و تضعیف سنت و  آنچه    ۀدربار خصوص  بهنظر کنی؟    تجدیدخاطر سپردی  

 آن این بهتر از    . ارتباط داردبنا شده است    ها آن  بر اساس و احكام و نظراتی که    ،حدیث
تردید روا  واند شکها را صحیح دانستهآنکه علما    مسلمانان   احادیث  ۀ که دربار نیست  



ترین  مهم و شناسی در قرن هشتم و ابتدای قرن نهم هجری بوده، نگار و از پیشگامان  جامعهتاریخخلدون: ابن - 1
 )مترجم(. استدر هفتاد جلد  «الكبیرالتاریخ»اثر  او 

html136/19/1/alb/1http://islamport.com/d/ .. 103 ص 4 ج :1529سلسلةالصحیحة، به شماره  - 2
گفته   211  ص  4  ج  :خود بیان کرده است: »ابن تیمیه در منهاج السنةهای  بررسیاز جمله مطالبی که در    - 3

ود و ترمذی و احمد و  و . ابوداهستنداحادیثی صحیح  شودبه خروج مهدی استدلال می هااحادیثی که با آن»: است
  ص   :، ذهبی"منتقی من منهاج الاعتدال"ند.« همچنین در  اهد و دیگران آن را روایت کردمسعواز حدیث ابن دیگران

  ین و چند اند  صحیح دانستهاحادیث خروج مهدی را    ،از بزرگان امامان حدیث  نفر  گفتم: این پنج  گفته است:  534
متأخرین و  پیشینیان  از  آنان  نام    برابر   هستند.  ]موافق[  آنان  آنان  برخی  با  برایم  را  از  بیان   استپذیر  امكانکه 

 کنم....« می

http://islamport.com/d/1/alb/1/19/136.html


 سنّت اهل هایکتاب در یمانی دعوت ـمهدی  امام انصار  انتشارات .............................. 14

رف اینكه  بهآن هم    بداری،  اهل  غیر   و از غیرمتخصصین و  طلبگی  را در دوران  این باور  ص 
 1«!؟ایبه دست آوردهعلم 

را برای   در آخرالزمان نبودن  اعتقاد به ظهور مهدی صحیح پندار  چنینی  شبهاتی این 
هیچ شبهه و ابهامی  اینكه  رغم وجود  به   ؛ دار کرده استو ریشهایجاد    بسیاری از مسلمانان

برای مسلمان  اعتقاد  ب این  وتردیدی برای وجوهیچ شک و حتی  وجود ندارد،    این عقیده در  
 .گذاردنمی باقی  

 گفته است: آلبانی  

  آنچه   کنندمیتصور    ـدن بینشان وجود دار در  نیز    که برخی از خواصـ  هاو برخی از آن»
در  و  ،مهدی است  خروج   ، این باور ۀ لازم  اند پنداشتهو  است؛ خُرافه   یماهاز عامه بیان کرد

 ستداروچیزی که  با  و  : »ثل شدندلماو مصداق این ضرب  ؛اندآن را انكار کرده  نتیجه
  از مسلمانان ای  عده  دیدندکه  دلیل  را به این    «رقَدَ »معتزله که  درست مثل  «  .درمانم کن

اعتقاد به آنچه را واجب     ـبه این ترتیبـآنان  و  !  انكارش کردند  نداهجبر دانست  ۀلازمآن را  
نتو   ،کردند انكار    است تاریخ  طول  دیدند در  ای دیگر  عده!  کنندنفی  را    «جبر»   نستنداو 

   مُغرض و بسیاری از افراد   ،شده است  های بسیاریاستفادهسوءاز باور به مهدی اسلامی 
این    . آخرین  اندکردهتاریكی ایجاد  کور و  های  فتنه  دنبال آنبهو  ه،  ، آن را ادعا کردنادانیا  

برای    آنان نتیجه گرفتنداین  بنابر   ؛در حرم مكه بود  "عودیمهدی جهیمان س"  ۀ، فتنهافتنه
 ! را انكار کردصحیح اعتقاد این ید ها، با این فتنه ۀ ریشبردن  بیناز

اشاره کرده است! ها  آنبه    پیشین خود  انشیخ غزالی در سخنو مطالب دیگری که  
که  ـرا  در آخرالزمان    عیسی   نزول   ۀاست که عقیدمَثَل کسانی  مانند  ه   مَثل این افراد 

  کار که برخی افراد فریبدلیل  به این    ،نداهکردـ انكار  احادیث صحیح به تواتر آمده استدر  
را  صراحت  به  در عمل نیز  برخی    .نداهشد  اشمدعی   ـاحمد قادیانیمیرزا غلاممثل  ـ آن 



 قبلی. منبع  - 1
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که    کسانی  ۀهم  بگویمتوانم تقریباً بااطمینان  میبنده  و   1؛شیخ شلتوتمثل  انكار کردند؛  
و این از    ،کنندرا نیز انكار می  عیسیاعتقاد بازگشت    کنندمهدی را انكار میاعتقاد  
از نظر بنده  د.  ننكن  ش بیان  روشنی هرچند به  ،برخی از آنان آشكار است های گفتاری  لغزش 

که    برخی از فراعنه  خاطر ادعایل  شخصی است که بهثَ ، مَ ۀ این انكارکنندگانل هممَثَ 
پس  کنند!  انكار میاز اساس  را  الوهیت خداوند  جل( شدند،  ومدعی الوهیت خداوند )عزّ 

  2؟!« ای هستپند گیرندهآیا 

 ایمان به مهدیوجوب 
و علمای    ؛مسلمانان استاز جمله اعتقادات اساسی    در هر حال، ایمان به مهدی

 ندارند.  تردید   ایمان ندارد که به مهدیکسی در تكفیر  سنتاهل

 آمده است: در پرسشی  

از    ایفقط کنایه  الدجّ   و مسیح    ،ندارد واقعیت    کند مهدیکه بیان میکسی  »حكم  
 ؟  چیستزیاد در این زمان است و او یک انسان نیست، فساد 

و خاندان و   رسول خدابر  صلوات  و  سلام  و    ؛خداستاز آن   ستایش  سپاس و  فتوا:   
 . شاصحاب

  طور همان    ؛متواتر هستندمنتظر و احادیث مسیح دجال    ... احادیث مهدی    اما بعد 
سخاوی و سفارینی    ،لانیحافظ بن حجر عسق  ،از جمله  ؛نداهحدیث بیان کرد  که امامان  

ر  حجابن   فقیهحافظ    «،نظم المتناثر من الحدیث المتواتر»کتانی در    «،الانوارلوائح»در  
از احادیثی که    توانآنچه می»: گفته است  « انیالربّ الفتح»و شوکانی. شوکانی در    ،هیتمی 

  « پنجاه حدیث و بیست و هشت اثر استشامل   تأیید کرد  مهدی منتظر آمده است ۀدربار 



که طرفدار تقریب است  و از اساتید و رؤسای دانشگاه الازهر مصر    سنتاز علمای معاصر اهل شیخ شلتوت:    - 1
 اساس مذهب شیعه را صادر کرد. )مترجم(  مذاهب بود، و فتوای جواز بر

قبلی. منبع  -2
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»از دید کسی  :  این احادیث و منابع را با توضیحاتی فهرست کرده و گفته استسپس  و  
رسیده است.    به حد تواتر  آنچه آوردیمای از فضیلت دارد پنهان نیست که تمامی  که بهره

»توضیح فی تواتر ما جاء فی الاحادیث  آن را  هخصوص دارد کای در این  رساله  امام شوکانی
مهدی  شده دربارۀ  واردتواتر احادیث    ۀتوضیحی دربار »  فی المهدی و الدجال و المسیح«

 . نامیده است«  و دجال و مسیح

در  ابن  الاسلامشیخ النبویة» تیمیه  السنة  آوردن  «منهاج  از  احادیث    پس  از  برخی 
  ، آن را انكار،  بعضی...  اند  افتادهاشتباه  ای به  عده  این احادیث  ۀبار : در گفته است  هدیم

دیگری   مهدی  هیچ  :  ه استفرمود  پیامبرند که  اهماجه استدلال کردو به حدیث ابن
ای دیگر  عدهولید بغدادی و  و ابومحمد بن    ؛ضعیف است  . این حدیث نیست عیسی    غیر از

 .  کردبه آن تكیه بتوان نیست که از جمله چیزهایی  که  ند، در حالیاهآن تكیه کردبه 

و    ،پرسیده شدکه مهدی موعود را انكار کرده است  کسی   ۀدربار  1از ابن حجر هیتمی 
خاطر  باید بهو  کفر است  باشد  سنت    ، برای انكار کلی  انكار پاسخ داد: اگر این  چنین  او  

رف  انكار سنت نباشد و در جهت  اگر  و    به قتل رساند؛اش را  گویندهکفر و ارتدادش،   از    اً ص 
و   عناد  باشد   امامان  با  دشمنی  روی  برای    اسلام  حاکم  که  شایسته  تنبیهی  و  تعزیر  به 

بیند نیاز دارد؛  مجازات چنین جرم عظیم و قبح این روش و فساد این عقیده مناسب می
و  مثل   دیگر    ساختنمضروبو    شلاق حبس  جلوگیریروش و  برای  کارهای    ها  این  از 

اجبار  ،ناپسند به  را  او  اعتقاد  تا  داشتهاز  که  و  سوی  به  ی  شر حق  از  که  آمده چیزی   ع 
 داناتر است.  و خدا ؛از کفرش بازدارند. پایان و  ،بازگردانند 

 2دالله فقیه.« عبدکتر  زیر نظر  : مرکز فتوافتوا دهنده



 قرن دهم هجری است. )مترجم(فقیه شافعی  مشهور  - 1
: فهرست »عقیدةالاسلامیة«، ارکان الایمان »ایمان بالیوم الآخر« علامات ةالاسلامی   ةکتاب: فتاوی الشبك   - 2

( الكبری  شمار 120الساعة  حُ 21791فتوا:    ۀ(،  فتوا:  عنوان  فتوا:  ،  تاریخ  المهدی،  انكر  من  علی   24كم 
html972/15/1/ftw/2http://islamport.com/d/  .. 1423الثانی جمادی

http://islamport.com/d/2/ftw/1/15/972.html
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 است: سیوطی گفته 

  رسول خدا :  گفت  ، از جابر بن عبدالله آورده است  "فوائدالاخبار"در    »ابوبكر اسكاف
  که مهدی را تكذیب کند کسی  و    ، کافر شده است  که دجال را تكذیب کندکسی  :  فرمود

  1« .کافر شده است

 گفته است:در کتاب »برهان فی مهدی آخرالزمان«  متقی هندی  

را انكار   که مهدیکسی ه کفر  محمد حنبلی، ب»همچنین شیخ علامه یحیی بن 
)درود و  پیامبر    کندکه مهدی موعود را انكار میکسی  : اما  گفته استو  کند حكم کرده  

  2خبر داده است.«   ش کفر به  ( بر او سلام

در پاسخ به  و    هیچ تردیدی ندارد،  ایمان ندارد   که به مهدیکسی  تكفیر  « در  بازبن»
 گفته است: پرسشی 

یأجوج  و  عیسی  نزولسیح دجال و مهدی و که م شناسیم را می»پرسش: مردی 
کند احادیث مربوط  ادعا میاعتقاد ندارد و    هاآنکدام از  به هیچکند و  را انكار می  و مأجوج

مسائل دیگر از علم حدیث و  چیزی  هیچ  او  توجه به اینكه    البته با  ها صحیح نیست؛به این
ایم،  نتیجۀ بررسی این امور توسط علما با وی بحث کرده  دربارۀما  داند.  نمیاز این دست  

به  و به دروغ  هستند  این موضوعات جعلی    بارۀشده در وارداحادیث    ۀپندارد هممیاو  ولی  
گیرد و  زه میخواند و رو نماز می  . این فرداندو وارد اسلام شدهنسبت داده    رسول خدا

 به شما توفیق دهد.  دهد. حكمش چیست؟ خداوندض را انجام مییفرا

  رسول خدا از    ایشدهثابت  ۀمسئلزیرا او  کافر است؛    ـپناه بر خداـپاسخ: چنین مردی   
بر او( را انكار کرده است. اگر اهل علم برایش روشن کردند و توضیح    صلوات و  لام  س)

  رسول زیرا کسی که  کافر است؛  او    به تكذیب و انكارش اصرار دارد   دادند و با این حال



html703/904http://islamport.com/w/ftw/Web/ .. 116 / 3حاوی للفتاوی، شماره ال - 1
 . 104 ص  :برهان، متقی هندیال - 2

http://islamport.com/w/ftw/Web/904/703.html
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کند  خدا تكذیب  است  را  خداو    ، کافر  که  کند  کسی  تكذیب  است.  را    اخبار   کافر 
که مسیح  روایت شده است  بر او(    واتو صل  )سلام  رسول خدااز  صورت متواتر  صحیحی به

  و دجال   ، کنندخروج می  یأجوج و مأجوجو    ،آید از آسمان و در آخرالزمان فرود می  بن مریم 
: مهدی  اندشدهثابت  این چهار مسئلهتمامی  آید.  و مهدی می  ،کند در آخرالزمان خروج می

از    طورهمان  ا  در آخرالزمان که زمین ر  و  که  پر شدهظلم  پر و داد  از عدل    است  ستم 
یأجوج و و خروج     ،خروج دجالی در آخرالزمانو    ،مسیح بن مریم  و فرودآمدن    ، کندمی

  ها انكار آناند و  شدهثابت    رسول خدااز    متواتر  صحیح    با احادیث    ها. تمام  اینمأجوج
 کفر و گمراهی است. عافیت و سلامت را از خداوند خواستاریم. 

و   بن مریم  مسیح  و  و مأجوجدجال  ایندر هیچ  یأجوج  از  و    ،نیستشكی  ها  کدام 
اما   است؛ روایت شدهشكل متواتر به شانۀدربار  خدا  از رسولتردیدی نیست که اخبار 

احادیث  که  ] ند  ا هنفر حكایت کرد  بیش از یکمتواتر است و  او نیز    دربارۀاخبار    ،مهدی 
وارد  اشكال  این موضوع    دربارۀ  ولی برخی از مردم  ،شدهنقل    پیامبراز  به تواتر   [مهدی
  . شودمیتوقف  در کفرش    که مهدی را انكار کند کسی    دربارۀو فقط    اند؛کردهو توقف  کرده  

ر او نیست  شكی در کف  را انكار کند  یأجوج و مأجوجکه دجال یا مسیح بن مریم یا    کسیاما  
شاید به  است که مهدی را انكار کند.  کسی    ۀفقط دربار   بلكه توقف  ،و توقفی وجود ندارد

کسانی    که پیش از اواند  توقف کردهشدن از اسلام    به کفر و مرتد  این فرد  ۀدربار این دلیل  
  ۀ دربار کفر این فرد است. اما  اما اظهر و اقرب    اند،اشكال گرفتهموضوع  که در این    اندهبود

مأجوج و  مریم،    یأجوج  بن  مسیح  و  دجال  میاو  و  خداوند  کافر  از  را  عافیت  شود. 
  1خواستاریم.« 

که  کسی  در کافر دانستن   ولی    ،ندارد   یشك هیچ    ایمان به مهدی وجوب  بانی در  آل 
عدم وجوب  این  برای  دلیل  او  و    ، توقف کرده است  بعضی چیزها   دربارۀ   ایمان ندارد   به مهدی 

   :گفته استاو  ! استنص د  عدم وجو، کندتصریح میآن به که ردّ حدیثی و 



 . الدجال و نزول عیسی باز: فتاوی نور علی الدرب، جلد اول، انكارسایت رسمی بن - 1
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  ، کافر شده است  به آنچه بر محمد فرستاده شده که خروج مهدی را انكار کندکسی »
که خروج دجال را  کسی  و   ،کافر شده است عیسی بن مریم را انكار کند نزول  که کسی و 

کافر شده    ـآنچه خوب و چه بد  ـر ایمان ندارد  که به قَدَ کسی  و    ،کافر شده است  انكار کند
فرموده[  ؛است خدا  ]رسول  است  جبرئیل  زیرا  داده  خبر  من  متعال    به  خداوند  که 

اختیار  جز مرا  هپروردگاری ب  ـآنشرّ  ر و چه  چه خیـر ایمان ندارد  که به قَدَ کسی  :  فرمایدمی
 : باطل است. است گفته  201  ص، 3 ج: در سلسلةالضعیفة و الموضوعة آلبانی «.کند 

کلاباذی» معانی  «ابوبكر  مفتاح  ) در  است: 2-1/  265الآثار  کرده  روایت  را  آن   )
گفت:  ما  به    ابوعبدالله حسین بن محمد بن احمدگفت:  ما  به    محمد بن حسن بن علی

از جابر  ،  محمد بن منكدر   گفت:ما  به    مالک بن انس  گفت: ما  به    ادریساسماعیل بن ابی
باطل است. شیخ کلاباذی، محمد بن   : این حدیثگویمبه ما گفت. می  ـمرفوعشكل بهـ

محمد  از  میزان«  ال. در »به آن متهم است  حسن یا استادش حسین بن محمد بن احمد 
جعلی را    ی حدیثپس  بن حسین بن علی بن راشد انصاری، از وراق حمیدی آمده است.  

آن به در »لسان«  حافظو  ؛استبیان کرده  شودمیخوانده  ]کعبه[کنار که دعایی  ۀر ابدر 
جعلی    یخبر ،  الاخبار« کلاباذیو در »کتاب معانی  :افزوده است چنین  اقرار کرده و به آن  

 یافتم. 

ولی  ؛بیان کرده است ـاز او نقل کردیمدر بالا که   طورهمان ـ ش با سند آن را سپس  
نظر   از    دربارۀ  اواز  داده استاسمبرخی  تحریف رخ  به  ؛ها  آن  و  این  دنبال  به  اشاره  با 

ظنّ بنده چنین غالب شده  : به  حالش را بیان کرده، گفته استشرح  که ذهبی  «انصاری»
که   استاست  فرد  این  شیخش    ، او،  جستو  از  پس  دربارهرا  در  وجو  نشناختم.  اش 

اویس، از  یل بن ابیع: از اسماگفته است  ـحسین بن محمد بن احمدحال شیخ او ـشرح
  ؛محمد بن حسین بن علی بن راشد گذشتحال شرحخبری باطل که بیانش در   مالک با

ولی درست    ؛رحمتش کند  خداوند  ،از اوست  ینوشتار   : »گذشت« اشتباهاین گفتۀ اوو  
است:  آمده طور »لسان« اینکننده در توضیح در سخن تصحیحو  ؛آید« است»می ظاهراً 

  ، کند دلالت  از اینكه بیاید  قبل    ،به آمدنش   تواندولی چگونه می  ،چنین استاین  در اصل
اسم بسا تصحیف    نیامده است؟! چه  محمد استاسمش  که  کسی    کنونتادر حالی که  
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محمد بن حسن  حال  شرحگویم تصحیف نیست. اگر به  و بنده می  ،استبوده  دیگری  
در سخن وی  »گذشت«  ت  متوجه عبار و    یافت،مورد  اشاره را می  حدیث   کرد میمراجعه  

 داناتر است.  خدا شد؛می

فرودآمدن    ، خروج مهدی شامل  ـآنچه در این حدیث بیان شده است  تمام  به    ،بدان
  اند، در کتاب و سنت ثابت شدهزیرا  ایمان داشت؛  ـ باید  شرچه  خیر و  چه    رو قَدَ   ،عیسی

که »]متن صریحی[  ولی نصی   کند   نآکه  کسی  نیست  انكار  به    ؛شده است«کافر    را 
 ؛و ظاهراً جعلی است  ، را بیان کردم  ش بودنو جعلیرا آوردم  حدیث  دلیل بنده این  همین  

آن را جعل کرده است    ؛استافراد نادان بوده  جعل برخی از محدثین یا دیگر  گویی حاصل  
اقامه  حجت و دلیل    کنندرا انكار می  هاو معتزله که این  ]و هوس[   صاحبان هوادر برابر  تا  
علیه  دلیلی  هیچ  خداوند متعالبه  و افترا    رسول خدابستن به  با دروغدر حالی که    ند؛ک

اقامه  هیچ بكُ جعلاین    شود. خداوندنمیکسی  را  به خداوند    ؛شدکنندگان  نسبت  چقدر 
 ! دارندو جسارت  ت ئ)عزوجل( جر 

یكی  برایش،  حجت  دلیل و    اقامۀکه پس از  کسی    ه،آسانی نیست. بل  ۀمسئل  "تكفیر"
کافری است که حقیقت معنای کفر برایش    را انكار کند  ضروری دین  شدۀثابت  از مسائل

نظر  ای که از  شبهه  دلیلیا به  ،مطلبی  نشدن  ثابت  دلیلکه بهکسی  ولی    ؛شودمحقق می
مرتد از دین نیست. جایگاه   گمراه است و کافر  کند  آن را انكار می،  پیش آمدهبرایش    ییمعنا

را که از نظر اهل علم صحیح بوده است   یاست که هر حدیث کسی  گاه  جایهمچون    او
  1داناتر است.« خداوندو  ؛کندانكار می

 گویم: می

 قابل بحث است:  بُعد سخن آلبانی از چند 

در    یو تیر داوری  پیش  حدیث: »ظاهراً جعلی است« ظاهراً این  درباره  گفتۀ وی  اول:   


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 تاریكی است.

صرفاً  «  کافر شده است  »نصی نیست که فردی که این را انكار کند  وی  سخن دوم:   
حدیثی  همین  نص در  خلاف آن وجود دارد. این    دلیل بر   بلكه   ؛بدون دلیل است زنی  گمانه 

است  امری  این  و    ؛ رد کند  آن را با این پندار که نصی وجود نداردکند  وی سعی می که  هست  
 بدیهی است.  بطلانشکه 

 گفته است: و  کرده  تصریح    ایمان به مهدیوجوب  به    آلبانی با متن این حدیث سوم:   

فرودآمدن    ،خروج مهدی شامل  ـآنچه در این حدیث بیان شده است  تمام  به    ، بدان»
  اند، در کتاب و سنت ثابت شدهزیرا  ایمان داشت؛  ـ باید  شرچه  خیر و  چه    رو قَدَ   ،عیسی

که »]متن صریحی[  ولی نصی   انكار کند آن  که  کسی  نیست  شده است«  را  به    ؛کافر 
 « .و ظاهراً جعلی است  ،را بیان کردم  شبودنو جعلیرا آوردم  حدیث دلیل بنده این  همین 

  ایمان به مهدیوجوب  در  باید    ،سنت با کتاب و  و قاعدتاً با توجه به موافقت این حدیث  
 بودنش حكم شود. علیبه ج  یتوجیههیچ نه اینكه بدون به صحت این حدیث حكم کند، 

فردی    دربارۀاو بعد از دانستن صحت احادیث،    شودمیاز سخن آلبانی روشن  چهارم:   
»که  کسی توقف کرده است  کفر  فقط در  بلكه    ؛توقف نكرده است  کندرا انكار    که مهدی
« و  آن را انكار کندای از نظر معنایی  دلیل شبهه ، یا به ثابت نشده  دلیل برایش  ابکه  چیزی را  

احادیث مهدی را علمای    که بداند کسی    دربارۀاما    ؛حكم کرده است  چنین فردی  به گمراهی
که پس از  کسی    ه،بل»  :خواهد شد سخن آلبانی شامل او  این    اندصحیح دانسته   سنتاهل

کافری است   را انكار کند ضروری دین  شدۀثابت  یكی از مسائل برایش، حجت دلیل و  اقامۀ
 « .شودکه حقیقت معنای کفر برایش محقق می

موجب آن فتوا داده و گفته  حتی به و    ، صحیح است  حجرابن از نظر  دیث  این ح پنجم:   
 است:

که دجال را  کسی  : »ه استفرمود  پیامبرابوبكر اسكافی آمده که  حدیثی از  »در  
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« این افرادی  ؛شودکافر می  کند که مهدی را تكذیب  کسی  و    ،شود کافر می  کندذیب  تك
  خداوند که  ـبر امام  پس  شود.  از کفر بر آنان ترسیده می  کنند او را تكذیب می  که با صراحت
را    گرانفساداران و  ذگطاغوتیان و بدعت  عدالتش  یر  ش شمو با    ،کند مییید  أدین را با او ت

لازم است زمین را    ـزندمی  گردن (خارج از دین  زندیقستمكار    گمراه  هایفرقه  )به عنوان
امثال   کند   یافرادچنین  از  از    ،پاک  را  زمین  قباحت  و  و  کارهای زشتی  و    سخنان 

که  شریعتی    ؛ کندبسیار تلاش  نورانی    و در یاری این شریعت    ،کند خلاص    ناشایستشان 
  شده است   هلاک فقط کسی که    پس  ؛مانند شبشه و روزش   ،است   ش مانند روز ه  ششب

ن  و از رفتبازگردند  تا به هدایت  کند  زیرا اینان را به سختی عقوبت می  ؛شوده میاز آن گمرا
توبه  بزرگ    و اگر نزد خداوند    ،تر رهایی یابند بزرگ  شرک  ایستند و از  تردید باز وبه راه شک

برترین  از  دین و  کارکردهای  ترین  بزرگاز  . این  دهدکردن آنان ندا میکنبه ریشه  نكردند
 .  اند داشتهبه آن توجه   و پادشاهان بزرگفاضل است که امامان   کارهایی 

کشتن  از  بهتر    : کشتن یكی از افراد این فرقهن فرقه گفته استیا  ۀدربار   غزالی 
وم  عمزیرا  تر و شدیدتر است؛  بزرگرسانند  ها به دین میزیرا آسیبی که آن  ؛صد کافر است

گاهی به ناپسندی حالشاندلیل  بهـ  انفر از کا  مردم آنان  تواند  کافر نمیکنند و  دوری می  ـآ
در حالی    ،شوند آشكار می  فقیران و شایستگاناین افراد در ظاهر با جامۀ  ولی    ؛را بفریبد

که  ظاهرشان    جز  ردمبرای عموم مپس    .دارندقبیح را با خود  های  عقاید فاسد و بدعت  که
می  پیراستنشدر   نمی  کنند مبالغه  سرشار    شانباطنبه  مردم  ولی    ؛شودآشكار  از  که 

خباثت و  به  ،ندارند   احاطه  است  شانناپسندی  نشانهاهیکوتدلیل  و  درک  از  های  شان 
گاه نیستنداز  ،  کننده به این باطن دلالت خورند و  فریب می  شانبا ظاهر   در نتیجه  ؛آن آ

پنهان و مانند آن  ها و کفر  بدعت به این ترتیب ؛کننددا میپیو خوبی خیر باور شان ۀدربار 
کنند  پیدا میاعتقاد  ن و گمان  ظدر حالی که از روی    ،پذیرندمی  شنوندرا که از ایشان می

  بزرگ   ۀمفسددلیل همین  . بهشودمیو فریفتن آنان    یبرای گمراه عاملی  و این    ،ستحق ا
است؛ بهتر  از کشتن صد کافر    امثال این افراد کشتن یكی از  گفته است  غزالی    است که

بهاعمال  زیرا   را  متفاوتی  و مصالح  مفاسد  به  متفاوت،  توجه  با  نیز  پاداش  دارند،  دنبال 
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  1د.« یاب افزایش میاعمال 

*  * * 



لف:  ؤ م  ،38  و  37  ص  :های ساعتحجر هیتمی، مطلبی در بیان مهدی و برخی از نشانهفتاوی الحدیثیة، ابن  - 1
از  با تصویربرداری    ،الدین بن حجر هیتمی مكی، چاپ: مصطفی حلبی، چاپ دوم و چاپ دارالمعرفةاحمد شهاب
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 فصل دوم:  

او را  چگونه کند  ظهور   مهدیوقتی 
 بشناسیم؟

ولی    ؛ دهندهایی مشخص ارتباط می شدن نشانه را به محقَق   پرسش این  پاسخ  ای  عده
ساعت    نشانۀ نخستین   مهدی زیرا خود   ت؛ یسصحیح ن  سنی طبق اعتقادات    دیدگاه این  

 چنین گفته است: پرسشگر به یک در پاسخ  «بازبن » 1کبراست.

  درود )برترین سلام و  خدا    : رسولگفته استهای ساعت پرسیده و  نشانهپرسشگر از  »
: »ان تلد  ه استفرموداش  دربارهرا برای ما مشخص کرده و    هاآنبر ایشان( برخی از  

 معنای این عبارت چیست؟ خود را به دنیا آورد(  ]مؤنث[  راستی امت ارباب  )بهالامة ربتها«  

ای  دسته:  دن شوتقسیم میدسته  اما به دو    ،ند بسیار   ""ساعتهای باز: نشانهپاسخ بن 
ای  و دسته ،اندمحقق شدهو پس از آن  پیامبردر زمان  هاآنکه برخی از  هستندکلی 

های کلی   نشانهدر خصوص  اما    ؛ دنافت اتفاق میساعت  و هنگام نزدیكی  هستند  که خاص  
پیامبرعمومی،   نشانه  خود   قیامت  جزو  پیامبر    محمد  ماپیامبر  .  استهای 



نامیدهو  های ناشی از قصور  خلل از  پوشیده نیست که چنین اعتقادی    - 1   اند رنجتقصیر کسانی که خود را عالم 
زیرا  می حمد   ندبسیار   های ظهور مهدینشانهبرد؛  به  سرآغاز   از جمله    ؛محقق شده است  شانبیشتر   الهی  و 

اینكه  و    ،که آخرین پادشاه ستمكار سرزمین اسلامی است  «بدجنس و تندخو  : پادشاهی »عضوض  رسیدنپایانبه
او نیستهیچ سلطنتی   از  بر)یعنی    مگر خلافت مهدی  ،پس  پ  (اساس روش نبوت  خلافت  پادشاهی و  ایان 

حاکمان  پادشاهی »عضوض« را یكی   هایتخ آغاز شد که ت »غَضَب« )خشم(  های  با انقلاب  ـبحمدالله ـ»عضوض«  
 است. مهدیاسم سپاه  (خشم »غضب« ). کندمیپس از دیگری سرنگون 
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ایشان  »ساعت«، وجود  نشانه  و  سلام  ؛استآن  های  از  و  ایشانایشانبر    درود   . 
و در لفظ دیگری اش«  »سیدهتلدالامة ربتها« »ربتها« یعنی   : »انه استفرموداینچنین  

یعنی  آمده »ربها«  و  :  سرور؛  آقاسید  بسیار  ش  معنای  و  اسیران  و  کنیزان  که  است  این 
ارباب سیده  مولود دختر،    ار شودبارد  ـاستکه مالكش  ـاز آقایش  کنیزی  وقتی  و    ؛شوندمی

پسر،   مولود  سید  و  و  اینمیاو  ارباب  است  شود.  حدیث  اسیران  ؛معنای  بسیار    یعنی 
م بسیار،  یبسیار و غنا  خاطر جهاد  مردم بهو    شوند،کنیزان بسیار می  در نتیجهو    شوندمی

مردم    پس  ؛گیرندمی  اسیربسیار   بین  کنیز   ،د نشومیبسیار  اسیران  با  آقا  آمیزش    ش و 
است،    ،کندمی مباح  برایش  و  است  ملكش  :  فرمایدمی  تعالیحقکه    طورهمان  زیرا 
  َظُون مْ حَاف  ه  فُرُوج  ینَ هُمْ ل  ذ 

هُمْ غَیْرُ  * وَالَّ نَّ یْمَانُهُمْ فَإ 
َ
وْ مَا مَلَكَتْ أ

َ
مْ أ ه  زْوَاج 

َ
لَاّ عَلَی أ إ 

ینَ  پا ) 1مَلُوم  یا کنیزانی که به  برای  مگر    *  انددامنک و کسانی که  همسرانشان 
 (. اند، که در این صورت بر آنان نكوهشی نیستدست آورده 

خرید  اگر با غنیمت یا  و    شود،گفته می  «یمین  ملک  به کنیزی که در تملک اوست »
و اگر فرزندی  ؛و ملک یمین اوست ،حق آمیزش با او را دارد بیایددر تملكش بردن یا ارث

دنیا آورد اگر آن فرزند پسر باشد »رب« )ارباب( آن کنیز است، و اگر دختر باشد »ربة«  به 
؛  اش سیدهاین معنای حدیث است. »ان تلدالامة ربها« یا »ربتها« یعنی  و سیدۀ اوست.  

زیرا دختر آقا و سرور، در این معنا برای مادرش سرور )سیده( است، و پسرش نیز سرور  
 )سید( است. 

های  از نشانه  و این  د یابتعداد  اسیران بین مردم افزایش می  این است که  آنی  معنا 
حدیث    ها.شدن ولادتشدن کنیزان و زیادشدن اسیران، زیادیعنی زیاد  ؛است»ساعت«  

است منوال  همین  بر  نیز  » زیر  نیازمندپابرهنهبینی  می:  عریان    ان شبانآن    ،های 
بلند    هاساختمانان،  گوسفند نیز ازدسازنمیرا  این  ساعت    های عمومی  جمله نشانه  .« 

ارتفاعشان  تند و  ساخمی  یبلند   هایساختمان  بودند نشین  خیمهاست. عرب پس از اینكه  


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می زیاد  نشانهکردندرا  جمله  از  این  عرب،  که  است  ساعت  های  .  است.  افتاده  اتفاق 
 . برافراشترا  بناها ساخت و را  هاشد و تلاش کرد و ساختمانشهرنشین 

احادیث   ساعت  نزدیک  خاص   های  نشانه  ،اما  کردهبه  بیان  نشانه که    اند،را  ده 
 :  هستند

در آخرالزمان است و پادشاه دنیا و پادشاه  بیت ها: مهدی که مردی از اهلاولین آن 
و اکند.  از عدالت پر می تستم پر شده اسظلم و از آنكه زمین را پس از و  ،شودزمین می

اهل بنیاز  فاطمهو  هاشم  بیت  فرزندان  دربار ستا  از  آمده    او  ۀ.  بسیاری  احادیث 
 است.  

خرو  دجال.  دجالدوم:  ادعا  ج  که  آخرالزمان  دارد  یدر  مدعی  پیامبری  سپس   .
 پیامبراز به تواتر و هستند صحیح  آن ۀپروردگار جهانیان است! احادیث دربار   شودمی

 .  اند شدهنقل 

بر او( دجال    و صلوات  )سلام  از آسمان. عیسی بن مریم   مسیح بن مریمنزول  سوم:   
های زمین  برکت  و خداوند  ،شودخیر بزرگی برای امت ایجاد می  ۀ اوواسطو به  ،کُشد را می

  ۀ هم  او  و خداوند در زمان  ،پذیرد میناسلام  جز  و  ابر او.    درود و سلام  ؛آوردرا بیرون می
میها  دین بین  از  میرا  باقی  اسلام  فقط  و  کمونیبرد  و  نصرانی  و  یهودی  و  ماند.  ست 

 بر او.  درود و سلام ؛مانداسلام باقی میفقط   او در زماند و ن رواز بین می اندیگر 

خروج    مأجوجچهارم:  و  و    یأجوج  )سلام  عیسی  زمان  در  شرق  او  صلوتاز   (:بر 
 ٍحَدَب ّ

نْ کُل  لُونَ وَهُمْ م  آنان را به   سپس خداوند  (. ای بتازندها از هر پشتهو آن) 1یَنْس 
شدن ویرانو    ،دود  میراند. سپس بعد از آن، نشانۀآنان را می  پس از آن، و  رساندقتل می

  خروج سپس . هاستها و از صحیفهسینه و از زمینقرآن   یعنی رفع مصحف رفْعو  ،کعبه
  و زمانی که طلوع کند   ،است  شمغربطلوع خورشید از  و    ،ـزمیندۀ  ن جنب  یعنیـ  دهن جنب

، آتشی است که مردم  نشانهو آخرین   ،شودتوبه پذیرفته نمی کسیاز هیچدیگر پس از آن 


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به اینوی محشرشان محشور میسرا  به  نزدیکنشانه  هاکند.  برپایی  شدن  های خاص 
 1ند.« اهشترا بیان دا  هاآن  ،ند و اهل علماهآمد  شانۀدربار احادیث  شود، و  گفته میساعت  

مطالب    مهدی،  می متوجه    شدهگفته از  در  و    ، کبراستساعت    نشانۀ نخستین  شویم 
کند یا عیسی بن  دجال با او خروج می اند  ردهکبرخی شرط  شود اینكه  مشخص می   نتیجه 
 . اشتباه است آیدفرود می  در آغاز کار مهدی مریم

 ـگفته مطالب  بر  علاوه   احادیث تصریح کرده   طورهمان  شده  و  خلیفه    ،مهدی   ـاند که 
گوید او از طریق  میاین نظریه که  به این ترتیب  و    ؛متعال استوحانخداوند سبجانشین  

وقتی  ،  ه . بلندذاتی نیستاز جمله صفات   ،هانشانه زیرا  ؛  شودرد می   شودها شناخته می نشانه 
ک مدعی  ی تنها    در نتیجه و    دوشمی وی دانسته  حضور زمان    هان از آشوند  ها محقق  شانه ن

این مدعی،  و ضرورتاً    ،باشدو مشخص  یگانه  ها وجود خواهد داشت که لازم است  همراه آنبه 
.  نظری با استقرای تام مشروط باشد، این محال است  طوربه اما اینكه وی    ؛او خواهد بود   خود  

انجام می  خودشان   طبیعی  کرد، کار هانشانه ها و  علامت   در نتیجه  نزدیكی  یعنی    ؛ دندهرا 
تشویق  خلیفۀ خداوند سبحان    برای یافتن  وجوجستو به    او را معرفی،زمان ظهور یا حضور  

 د. نکنمی

 خلیفه )جانشین( خدا 
در  قبل   اینكه  خلیفکارهای  وساز از  است    دقیق شویم   ۀ خدا شناخت    كه اینبرای  لازم 

برای مهدی، مصداق ارائه دهیم  خداستو جانشین  خلیفه    ی  قاعدتاً  ؛ هرچند  دلیل نظری 
ته باشیم  شدا توجه  مهم این است که  .  ادراک کلی درونی تفاوتی در آن ایجاد نخواهد کرد

خصوصیتی   نبوت و امامتزیرا ... باشد؛  یا... یا...  یابر یا امام یا رهپیامبر    تواندخدا می ۀخلیف
 خداست.  ۀ برای خلیف


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 ۀ خداستمهدی، خلیف 
خداوند سبحان    ۀخلیفبرای    ی مهدی، مصداقکنند به اینكه  میدلالت  شده  وارد متون  

 متون:  این  ۀاز جمل ؛است

خفافا اول:    خالد 1، بونصر  ابوقلابه 2، از  ثوبان  3، از  ما حدیث   4از  وقتی  »:  گفتبرای 
خیز  سینه حتی  سویش بشتابیدبه ند راسان خروج کردهای سیاه را دیدید که از سوی خپرچم 

  ، سند افتاده استاین  از    رحبی   ء سمااَ ابو  5مهدی در آن است.«  خدا   ۀ خلیفزیرا    ؛ بر روی برف 
 . سند دومدر  نیز و 

عثمان بن اسماعیل    گفت: ما  به    عبدالله بن محمد  گفت: ما  به    بن علی   حمزة دوم:  
  سفیان ثوری   گفت: ما  به  عبدالرزاق    گفت:ما  به    احمد بن منصور رمادیگفت:  ما  به    سكری

سه نفر    نزد گنج شما»فرمود:    رسول خدا :  گفتما  به    از خالد حذا، از ابوقلابه، از ثوبان 



: گفته استسراج  و    از بر دارد.گفتیم او صدهزار حدیث  میما  :  گفته است  ۀ وی صبغی دربار   :ابونصر خفاف  - 1
آورد؛ حتی ]احادیث[ مقطوع و مرسل را. روزی  میاحادیث را پشت سر یكدیگر و  ا ؛او ندیدم از ترکسی با حافظۀ قوی

از او در حدیث نبود. ذهبی تر  کسی حافظ هیچ   خزیمه در برابر  مردم گفت: در خراسانابن  که ابوعمرو خفاف وفات کرد
است  کبیر،  او  :  گفته  حافظ،  جلالتو  ،  پیشواامام،  بود...  الاسلام  بود  ش شیخ  لقب    ،نافذ  امرشو    ،بزرگ  و 

بزرگی و ریاست و زهد  جلالت و : در گفته استابوعبدالله حاکم .خود گرفته بودرا به   «برترین زینت: الاشرف»زین
  بود. یگانهو عبادت و سخاوت نفس، 

: گفته است ۀ ویدربار   90  ۀشمار   193تا    190ص  6  ج  :ءدر سیر أعلام النبلا  هبیذ  .او همان خالد الحذا است  - 2
احمد    «.  یكی از بزرگان است...  « حذا»ابوالمنازل بصری، مشهور به  او    است؛ثقه  امام حافظ    )ع(  »خالد بن مهران 
 « ثقه است.»ی گفته است: ینسا «است.ثبت »او اش گفته است: بن حنبل درباره 

بسیار از او  ود  خدر صحیح    ابوقلابه: عبدالله بن زید بن عمرو یا عامر الجرمی است. بصری: بخاری و مسلم  - 3
 حجت و معتمد است. او  دو،  اینپس از نظر   ؛ نداه روایت کرد

 نظر است. اتفاق شوثاقتبرای صحابی است که او یک : گفته استاو  ۀثوبان: هاشمی دربار  - 4
، تحقیق: 1412توحید قاهره، چاپ اول، سال    ۀ، ناشر: کتابخان896  ۀنعیم بن حماد، حدیث شمار   ،فتن المروزی  - 5
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همکشته می که  خلیفه هستند ه  شوند  هیچ  و   ،فرزند  به  نمی فرمانروایی  آنان  از    رسد. یک 
  اگر مجبور شوید حتی    ، سوی آن بروید. به آیندمیاز سوی خراسان    های سیاهپرچم سپس  

 1مهدی در آن است.«  خدا  ۀ خلیفزیرا  ؛ زانو برویدروی 

گفت:    ا مبه    ما گفتند: عبدالرزاقبه    محمد بن یحیی و احمد بن یوسفسوم و چهارم:  
  رسول خدا :  گفت  ، اسماء رحبی، از ثوبانوری، از خالد حذا، از ابوقلابه، از ابی از سفیان ث

به  ]خلافت[    و   فرزند خلیفه هستندهمه  شوند که  سه نفر کشته می   »نزد گنج شما فرمود:  
و با شما    ،د نکناز سوی مشرق طلوع می  های سیاهپرچم   سپس .  رسدنمی از آنان  کدام  هیچ 

سپس مطلبی بیان کرد که آن را حفظ نكردم  .  د که هیچ قومی نجنگیده استنکنجنگی می
  خدا   ۀخلیف  اوزیرا    ؛خیز بر روی برفسینه حتی    ،با او بیعت کنید   وقتی آن را دیدیدو فرمود:  

  . حاکم هستندثقه    و رجال آن   است، ]روایت[ صحیح    سند اینآمده  در زوائد   «مهدی است.
را   روایت کردهآن  گفت  در مستدرک  استو  )  یخینط شوشر طبق  :  ه  است.    ـ  ش صحیح 

شیخ آلبانی    .: ظاهراً منظور از گنج مذکور، گنج کعبه است(گفته استکثیر  ابن  »کنزکم«
 2است. : ضعیف گفته است

دلیل  به همین    خواهد آمد؛زودی  به   تضعیف آلبانی   سستی  شرح  :  کنمبنده عرض می 
 گفته است: کنند. مفتی  تكیه نمی  اوتضعیف  به   خود در فتواهای  ونحتی وهابی 

سه نفر به قتل    »نزد گنج شما فرمود:   رسول خدا :  نقل شده است، گفت  از ثوبان
که  می خلیفه هستند همه  رسند  آنان  کدام  هیچ به  ]خلافت[    و  فرزند    سپس .  رسدنمیاز 

سیاه پرچم  می  های  طلوع  مشرق  سوی  میو    د نکناز  جنگی  شما  که  با  قومی  کنند  هیچ 
وقتی آن را  آن را حفظ نكردم.  من  سپس مطلبی بیان کرد که  .  ه استگونه[ نجنگید]آن


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ماجه  ابن   .«خدا مهدی است  ۀ خلیف  اوزیرا    ؛روی برف بر  خیز  سینه حتی    ،با او بیعت کنید   دیدید
با آن موافقت    هبیو ذ  ؛صحیح است  شرط شیخینطبق  :  اندهگفته و  آن را روایت کرد  و حاکم

   1صحیح است.و قوی سند این : گفته استکثیر کرده است. ابن 

کند  مهدی خروج می »فرمود:    رسول خدا است که  نقل کرده  نعیم، از عمرو ابو   پنجم:  
پیروی  خداوند. از او    ۀزند: این مهدی است، خلیفمُنادی صدا می  .ای استعمامه   و بر سرش

 2« کنید.

 گفته است: حدیث شرح این در  یعلی بیضاوی   ابو 

  ص   5  ج  :كامل الدر    عدی، و ابن937ص  :الشامیین  آن را در مسندنیز    »طبرانی
نقل کرده است  نعیم  از طریق ابن  37شماره    92  ص  :بیانال و گنجی در    ،1933  ح  295

متهم  او  :  ه استمغنی« گفت ال. ذهبی در »هست عبدالوهاب بن ضحاک    و در سندش 
سخنان  از    5321  صفي المیزان:  حدیث  همچنین آن را در ال  اند؛ترکش کرده و  است  

گفته است    60ص   ،خود   در کتاب  ولی شیخ عبدالله غماری  ؛شمرده استبر شگفت او  
 3« حسن است!!؟ سندش 

معنای  به پوشیده نیست این کار وی  و    ،فتوا دادهآن    طبق  «فتاوی الحدیثیة»حجر در  ابن  
 است: حكم به صحت آن 

از او   ؛خداست  ۀزند: این مهدی، خلیفمُنادی است که فریاد مییک    اوبه همراه  »و  
 آن حضرتکه    اندو حاکم و ابونعیم آورده   دونسین بن داو .... و احمد و    کنیدپیروی  



عنوان عقیدة اهل السنة فی المهدی تحت  ،  6573فتوا    ۀشده( شمار کتاب فتاوی الشبكة الاسلامیة )تصحیح  - 1
 . دکتر عبدالله فقیزیر نظر رکز فتوا ، مفتی: م1421شوال  13و ادلة خروجه و صفته. تاریخ فتوا: 

http://islamport.com/w/ftw/Web/3386/ 
 . اوی، تحقیق: ابویعلی بیض32 ۀسیوطی، حدیث شمار  ، عرف الوردی - 2

http://islamport.com/d/1/ajz/527/160/1.html 
 قبلی. منبع پاورقی  - 3

http://islamport.com/w/ftw/Web/3386/3326.htm?zoom_highlight=%22%CE%E1%ED%DD%C9+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%E3%E5%CF%ED+%22
http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
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  ، بروید   هابه سوی آن   ندهای سیاه را دیدید که از سوی خراسان آمدوقتی پرچمفرمود:  
 1« خدا، مهدی در آن است. ۀخلیفزیرا   ؛برفخیز بر روی سینهحتی 

 روایت کرده است: با این لفظ آن را   سلمی شافعی و

روی    . کند»مهدی خروج میفرمود:    رسول خدا:  گفت  ،»از عبدالله بن عمرو
فرشتهعمامه  سرش  آن  در  است.  میای  فریاد  که  است  اینای   ۀخلیف  ، مهدی  زند: 

او  خدا از  اصفهانی  کنید.«پیروی  ست.  ابونعیم  آورده   حافظ  المهدی  مناقب  در  را  آن 
 2است.« 

 روایت کرده است: آن را با این لفظ  «ربعونلْ ا »در  عیم نیزنو ابو  

  روی سرش.  کند مهدی خروج میفرمود:   رسول خدا:  گفت  ،»از عبدالله بن عمر 
خداست. از    ۀخلیف  زند: این مهدیکه فریاد میهست  منادی   در آن یک  .ای استعمامه

 3« کنید.پیروی او 

ثوبان  ششم:    از  ابوقلابه،  گفت»از  است،  شده  خدا :  نقل  وقتی  »فرمود:    رسول 
  خدا   ۀ خلیفزیرا    ؛بروید   هاسوی آنبه   ندآمدمیهای سیاه را دیدید که از سوی خراسان  پرچم 

: وکیع،  و گفته است ،آورده 22746  ح، 277 ص ، 5 آن را در ج  احمد  .«مهدی در آن است
   4.«ه استو آن را بیان کردگفت؛ از شریک، از علی بن زید، از ابوقلابه برای ما حدیث 



مؤلف:   ،38و    37ص   :های ساعتحجر هیتمی، مطلبی در بیان مهدی و برخی از نشانهفتاوی الحدیثیة، ابن  - 1
از  شده  تصویربرداری  ،الدین بن حجر هیتمی مكی، چاپ: مصطفی حلبی، چاپ دوم و چاپ دارالمعرفةاحمد شهاب

 http://islamport.com/w/ftw/Web/3438/77.htm. چاپ دوم مصطفی حلبی

 .عقد الدرر فی اخبار الهدی المنتظر، باب السادس: فی ما یظهرله من الكرامات فی مدة خلافته - 2
http://islamport.com/d/1/aqd/1003/256/1.html

قوله  - 3 فی  السادس عشر:  اصفهانی، حدیث  ابونعیم  ر اربعون  علی  ذهبیأ:  و  عمامة.  میزان    سه  در  را  آن 
 . آورده است 2/ 679الاعتدال صفحه یا شماره 

 . 2064هجری، حدیث شماره   1401لیف: ابوالفضل سید ابوالمعاطی نوری، متوفی أالجامع، ت مسند - 4

http://islamport.com/w/ftw/Web/3438/77.htm
http://islamport.com/d/1/aqd/1/256/1003.html
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سوی  به پس  .  خواهند کردطلوع  برای شما  سیاه از سوی خراسان    یهایپرچم »"هفتم:   
دیلمی،   "خداوند متعال مهدی است. ۀخلیفاو  زیرا  ؛خیز بر روی برف سینه حتی  ،بروید هاآن

 1از ثوبان.« 

حسین    گفت:ما  به    محمد بن ابراهیم بن ارومه:  به ما خبر داد  »ابوعبدالله صفار هشتم:   
حفص حذا   گفت:ما  به    سفیان  گفت: ما  به    بن  خالد  از  ءاز  ابواسماء،  از  ابوقلابه،  از   ،

همه  شوند که  سه نفر کشته می   »نزد گنج شما فرمود:    رسول خدا :  گفت  ،ثوبان 
از سوی   های سیاهپرچم   سپس . رسدکدامشان نمیهیچ به ]خلافت[  و فرزند خلیفه هستند

سپس  گروهی نجنگیده است. هیچ جنگند که ای می گونه با شما به و  د نکنمشرق طلوع می
  ؛ خیز بر روی برف سینه حتی    ،با او بیعت کنید   وقتی او را دیدید بیان کرد و فرمود:    مطلبی

صحیح است. توضیح ذهبی    شرط شیخینطبق    این حدیث  .«خدا مهدی است  ۀخلیف  اوزیرا  
 2شرط بخاری و مسلم.«طبق تلخیص: الدر 

از خالد  گفت: به ما  سفیان گفت: ما به  یحیی بن معین  گفت:ما به   حاقاسابن »نهم:  
»نزد این  فرمود:    رسول خدا :  گفت  ، داده استسماء، از ثوبان خبر  حذا، از ابوقلابه، از ابواَ 

از  کدام  هیچ ه  ب]خلافت[    و   فرزند خلیفه هستند همه  شوند که  سه نفر کشته می  گنج شما 
کنند که  د و با شما جنگی مینآیاز سوی مشرق می   های سیاهپرچم   سپس د.  سر آنان نمی

است.  هکس  هیچ  نجنگیده  آن  کردمانند  بیان  مطلبی  را  فرمود:    و  سپس  ندایش  وقتی 
با او بیعت کنید  سویش به   شنیدید  خدا    ۀ خلیف  اوزیرا    ؛ روی برفبر  خیز  سینه حتی    ، بروید و 



 http://islamport.com/d/1/krj/271 /38/1.html 
الدین متقی هندی، ناشر: لف: علی بن حسامؤ ، م38679  ۀکنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال، حدیث شمار   - 1
html1069/77/1/krj/1http://islamport.com/d/  . .م1989سسه رسالت بیروت، ؤم
 اش کرده است.گذاریاقدام به فهرست  ن شامیاعبدالرحمو ، 8432  ۀحدیث شمار  510 ص 4 ج :مستدرک -2

 http://islamport.com/d/1/mtn/499 /22/1.html 

http://islamport.com/d/1/krj/1/38/271.html
http://islamport.com/d/1/krj/1/77/1069.html
http://islamport.com/d/1/mtn/1/22/499.html
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 1« مهدی است.

به ما    مذهب: ابن گفته استما خبر داده و    حصین، به »اما حدیث ثوبان را ابن دهم:   
و  داد  به ما خبر    عبدالله بن احمد :  گفتو  داد  به ما خبر    : احمد بن جعفرگفتو    خبر داد 

از علی بن زید، از ابوقلابه، از ثوبان    ، از شریکگفت:  ا  به م  وکیع   : گفتبه من    پدرم :  گفت
از سوی  وقتی پرچم فرمود:    رسول خدا :  و گفت  به ما خبر داد را دیدید که  های سیاه 

 2«در آن است. خدا مهدی ۀخلیفزیرا  ؛ سویش برویدبه  آمدندمیخراسان 

حنان بن    گفت: ما  به   محمد بن ثواب  گفت: ما  به    عباس بن ابراهیم   " ازدی"»یازدهم:   
:  ـ، گفتشكل مرفوع به ـاز عمرو بن قیس، از حسین بن عبیده، از عبدالله    گفت: ما  به    سدیر

در آن    خدا مهدی   ۀخلیفزیرا    ؛ بروید  سویشبه   از سوی خراسان آمد  اه های سیوقتی پرچم »
نیست.  و    ،ندارد   " اصل"  عمرو  «است. نشنیده استا چیزی  از حسن  از عبیده    ،و  و حسن 

درست  جوزی  گفته است: ابن   «المسددقول »در    «جرحافظ بن ح»  (گویممی )نشنیده است.  
را در مسند خود  است. احمد نگفته   ابن   ، از حدیث ثوبان آورده  آن  زید بن  و در طریق آن، 

حدیثی فقط  اگر    در نتیجهگفته است.  می ن  دروغ  اً عمدولی    ،جدعان است که ضعیف است 
  دیگری که رجالشطریق  اگر از  حال  شود.  حكم می بودنش  جعلی به  ل شده باشد  قاز او ن

که    ،؟ و طریق دیگری دارد چگونه خواهد بود  نقل شده باشد از او    غیر از رجال اول است
بیهقی و  در    احمد  را  آورده  «لائل د »آن  ابوهریره  حدیث  کرده  و  ، از  مرفوع  را  از  »  اند: آن 
به دست  اینكه  تا  گردند  ها بازنمیکدام از آنهیچ کنند که  سیاه خروج می  یهایخراسان پرچم

 3. پایان.«استکه ضعیف  هست ین بن سعد د رشآن  سند و در  «.شوندبرافراشته می ایلیا  



 http://islamport.com/d/1/ajz/1/424/1130.html .619 ۀمسندالرویانی، حدیث شمار  - 1
 .جوزی ابوالفرج، ناشر: چاپ هندیلف: ابنؤ ، م1445 ۀعلل المتناهیة، حدیث شمار  - 2

http://islamport.com/d/1/krj/179/25 /1.html 
 .  399 ص 1 ج :لی المصنوعةلآال - 3

 http://islamport.com/d/1/krj/229 /35/1.html 

http://islamport.com/d/1/ajz/1/424/1130.html
http://islamport.com/d/1/krj/1/25/179.html
http://islamport.com/d/1/krj/1/35/229.html
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از شیخ ناظم عقیلی  بودنش  ترتیب و خلاصه دلیل نظم و  به که  را  پنج طریق    انتهادر   
مشقّت  های زیر  نوشته ولی  تحقیق کرده بودم  اش  هرچند خودم درباره   ؛امآورده اقتباس کردم  

 گفته است:ایشان )خداوند توفیقش دهد( . تسهیل نمودمن  ایکار را بر 

سا»دلائل متوفی  بیهقی،  قلعجی،  ق458  ل النبوة  عبدالمعطی  دکتر  تحقیق:   ،
 : 516  و 515 ص  1 ج  ق،1405دارالكتب العلمیة، بیروت لبنان، چاپ اول، 

و    روایت کرده  از »عبدالرزاق«  با سه طریق  را  استآن  بن  گفته  احمد  بن  »علی   :
ابراهیم بن سوید    :به ما خبر داده است  ابوالقاسم طبرانی  :به ما خبر داده است  عبدان
 گفت: ما  به   عبدالرزاق گفت: ما به   شبامی

در   ابوعبدالله بن محمد بن مخلد بن ابان جوهری :ما خبر دادبه   بوعبدالله حافظا و
یعقوب بن حمید بن  گفت:  ما  به   عبدالله بن احمد بن ابراهیم دورقی  :بغداد به ما خبر داد

، از ابوقلابه،  ءاز خالد حذا:  به ما خبر داد  ثوریگفت:  ما به   عبدالرزاق  گفت:ما به   کاسب
شوند که سه نفر کشته می  این گنج شما  »نزدفرمود:    رسول خدا  ،ثوبان از ابواسماء، از  

سپس  همه   هستند.  خلیفه  هیچ]خلافت[  فرزند  نمیکدام  به  آنان  سپس  سدر از   .
جنگند که مانند آن را  ای میگونهکند و با شما بهاز سوی خراسان رو می  های سیاهپرچم
خیز بر  سینهحتی    ،سوی او بروید به  چنین شدوقتی این  سپس مطلبی بیان کرد: ید.  اهندید

 ت.« خداس ۀخلیف وازیرا  ؛روی برف

های سیاه پس پرچم»س:  آمده است  عبدان: و در روایت ابنگفته استس بیهقی  سپ 
 ۀ. سپس خلیفاست  گونه نجنگیدهد که تا به حال قومی آنن کند و با شما جنگی مینآی می
 ۀخلیف  اوزیرا    ؛سویش بروید و با او بیعت کنیدبه  وقتی آن را شنیدیدآید.  مهدی می  خدا

 مهدی است.« خدا  

به    احمد بن محمد بن حسین خسرجردی  ابوحامد  :به ما خبر داد  و ابوعبدالله حافظ 
  گفت: ما  به    ابوجعفر محمد بن مسعود  گفت:ما  به    منعبدالمؤ موسی بن    :ما خبر داد
با    بیان کرد و گفت: »وقتی او را دیدیدچنین  با سند و معنایشبه ما خبر داد و  عبدالرزاق

تنها   خدا مهدی است.« عبدالرزاق  ۀخلیف اوزیرا  ؛خیز روی برفسینهحتی   ،او بیعت کنید 
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 نقل کرده است.از ثوری  را آن کسی است که 

قوی    )که البته از ابوقلابه روایت شده است    دیگر  سپس بیهقی گفته است: و از سوی 
:  به ما خبر داد  احمد بن عبید صفار :  به ما خبر داد  : علی بن احمد بن عبدان(نیست

غالب بن  بن    گفت:ما  به    محمد  از  گفت:  ما  به    حیییکثیر  از  شریک،  زید،  بن  علی 
های سیاه از  »وقتی پرچمفرمود:    رسول خدا:  گفتاسماء، از ثوبان،  وابوقلابه، از اب

در آن   خدا مهدی   ۀخلیفزیرا    ؛زخیسینهحتی    ،بروید  هاسوی آنبهند  پشت خراسان آمد
 است.« 

شكل بهـاسماء، از ثوبان  وء، از ابوقلابه، از ابآن را از خالد حذا  ءعبدالوهاب بن عطا  و
های سیاه را دیدید که از سوی خراسان »وقتی پرچم:  گفته استروایت کرده و     ـموقوف

آمده است آن به  بیرون  است.«    خدا  ۀخلیفزیرا  بروید؛    هاسوی  آن  در  ابوعبدالله  مهدی 
به ما    آن را به من خبر داده است. حسن بن یعقوب بن یوسف عدل  ـۀ روایتاجاز   باـحافظ  

عنوان  بهما  به  آن را    ءعبدالوهاب بن عطا  :طالب به ما خبر دادیحیی بن ابی:  خبر داد
 1.« گفت حدیث 

همان   ـ  از عبدالرزاق استها  تا از آن پنج سند را بیان کرده که سه  2پنهان نیست بیهقی 
داشته  پس دقت    ؛استآمده  در آخر سخن    هااز آنتا  و دو    ـکه شیخ اشاره کرده است   طور

 . باشید

کند  می ست، آلبانی تلاش  دا خ  ۀ مهدی، خلیفکنند  بیان میبا وجود این متون روشن که   
 واهی رد کند:   نبوی را با دو دلیل   متون  این 



 . مهدی خلیفةالله، شیخ ناظم عقیلی - 1
و   2880 ۀحدیث شمار  ،العباس بن عبدالمطلب دلائل النبوة بیهقی، باب ما جاء فی الاخبار عن ملک بنی  - 2

   موافقت ندارد.نسخۀ چاپی  و با    ،گذاری شده استشماره  ای رایانهصورت  الكترونیكی که به  ۀاز کتابخان  ۀ، نسخ 2881
 http://islamport.com/d/1/mtn/1453 /44/1.html 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/44/1453.html
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این    آن  پاسخاست.   2»مدلّسین«از  او  که  دلیل  به این    قلابهخواندن  ابو  1«عنعنم»اول:   
حدیث زیانی  صحت در تدلیس او است و  بوده مدلسین  اول  ۀ جزو طبق «ابوقلابه»است که 

 رساند. نمی 

به او توفیق دهد( در بحث »مهدی، خلیفةالله«    از سخن شیخ ناظم عقیلی )خداوندبنده  
 :  وی گفته است. امکردهاقتباس این پژوهش بشود متن زیر را مناسب که با اندکی تصرف 

و ذهبی  آمده،  قلابه جرمی«  در سند این حدیث »ابو   اندگفته معاندین  اول: برخی از    ۀشبه
کرده و به شنیدن،  میبیان  «معنعن»شكل  به احادیث را  و  بوده  »مدلِّس«  اند او  گفتهو دیگران  

 شود. پذیرفته نمیحدیث او  پس  ؛تصریح نكرده است 

 :  نكته پاسخ: سخن در چند  

شكل معنعن  به   « قلابهابو »این است که    در اینجا   ( کاریپنهان »تدلیس« ) منظور از  :  اول
  شكل مستقیم حدیث را به یعنی شاید ابوقلابه این    ؛تصریح نكرده است  بیان کرده و به شنیدن

بین    ۀواسطو به   ،شنیده  کسی که از رحبی نقل کرده بلكه آن را از    ؛ از ابواسماء نشنیده است
 .شودشمرده می »تدلیس«  کار این  ه است؛و رحبی تصریح نكردخودش 

حتی  است.  »مدلّسین« بوده  گفته شود ابوقلابه جزو  چه بسا    ه،کنم: بلبنده عرض می  
حجر  استدلال نشود. ابن »مدلّسی«  طور نیست که به حدیث هر فرد  ، این گفتهبا پذیرفتن این  

  بودن راوی اول و دوم به ثقه   ۀ را به پنج مرتبه تقسیم کرده است. مرتب»مدلسین«    عسقلانی
 د. نکنبودن راوی اشكال وارد میبه ثقه  هاو بقیه مرتبه  ،د نکناشكالی وارد نمی



  به سندسلسله تمام در که شودمی گفته خبری  به  و بوده حدیث علم در رفتهکارهب اصطلاحات  از مُعَنعَن،  حدیث - 1
فقه()مترجم، منبع: سایت ویكی  .شود نقل «عن» لفظ

  گفته  اند کرده  مخفی  را   آن سند    عیب  که  حدیثی  به   و  بوده  حدیث  علم   در  رفتهکارهب  اصطلاحات   از  س،مدل    حدیث  - 2
)مترجم(  .شودمی
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مرتبحجابن   در  را  ابوقلابه  شمار ) اول    ۀ ر،  کتاب    ( 15  ۀبا  به  است.  طبقات  »آورده 
 توفیقش دهد.(  )خداوند  مراجعه کنید.« پایان سخن شیخ «21 ص  ، حجر، ابن سینالمدلّ 

را    رسول خدا کند که  انكار می او    دوم:  توصیف کرده    ۀ خلیفعنوان  به مهدی  خدا 
 کند!»عقل خودش« رد می با یعنی حدیث را  ؛داند و این را جزو شرک می  ،است

 1: پاسخ آن 

 : شده استپرسیده باز  رسشی که از بن در پ 

یکپرسش» وقت  هرچند  انكار    بار  :  معروف،  مشایخ  از  برخی  از  صحت  از  برخی 
های  کتابخوانیم که در صحیح بخاری و مسلم و برخی از  شنویم و میاحادیثی را می

صحت این احادیث توسط  گویند انكار  میخودشان  که  گونه  آنو    ؛نداهصحیح دیگر آمد
احادیث  صحت  است! یعنی آنچه در  انجام شده  هایشان  با عقل  هاپس از بررسی آنها  آن

 .  است... خودشان فقط عقل  کنندن تكیه میه آب

  ؛ ندنیست  خدا   یث رسولاحادبرای  ای  محكمه  هاباز پاسخ داده است: ... عقلبن 
  رسول خدااز    نداهرا بیان کرد  هاآن  با سندهای صحیح که اهل علمبلكه احادیث،  

بدون   ی دیگرهاافراد ثقه در صحیحین یا کتاببا واسطۀ  . وقتی حدیثی  اند برگرفته شده
  نظر شخصی   و جایز نیست بدون دلیل شرعی  ،باید پذیرفته شودهیچ اشكالی آمده باشد  

است احادیث صحیح  واجب    بلكه بر اهل علم و ایمان  ؛حاکم قرار دادنپذیرفتن آن  برای  را  
از طریقه آحاد آمده  و چه  د  نباش بوده  چه متواتر    ، استدلال و تكیه کنند  هارا بپذیرند و به آن

آحوجه  هیچبهد.  نباش طریق  از  این  شود  گفته  نیست  پذیرفته    پساست  آمده  اد  جایز 



ي    سمعانی در تفسیر آیه  - 1 لٌ ف  ي جَاع  ّ
ن  یفَةً إ  رْض  خَل 

َ
: »گفته  گفته استگمارم(  می من در زمین جانشینی  )  الْْ

او.  قضایای  برای برپایی احكام و اجرای  ،در زمین است جانشین خداوندزیرا او خلیفه نامیده است دلیل شد: به این  
بنده  و  ،  استبسیار    سنتمفسرین اهل چنینی  اینکنم: نظرات  تر است.« تفسیرالسمعانی. بنده عرض میصحیح  این
به  هاآن   تفسیر های  در کتاب آیه  این  تفسیر  به  تواند  می  بخواهدکس  کنم. هر رها می  گوییخاطر رعایت خلاصهرا 

 مراجعه کند.
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است  هااینتمامی  شود.  نمی علم  اهل  اجماع  برخلاف  و  اخبار  ؛باطل    صحیح   بلكه 
و  را    رسول خدااز  شده  وارد پذیرفت  بیان کرد  بر اساسباید  باید    ند اهآنچه اهل علم 

نباید    ،د نگرفته شوبر  اعتراضات  و  اساس به  از    بر  که  متكلمین  ها  های عقلداورینظر 
با تقلید    خرینکه برخی از متأهستند  هایی  همچنین محصول روش و    گیردمیسرچشمه  

  بارۀدر   های فاسدشانعقلهای  داوریدر  که  آنان  پیروی از رویكردهای  از اهل کلام و  
خصوص  در این   ـبه زودیـشاءالله انو  ؛شود توجهاند در پیش گرفته خدا سنت رسول
 1.« ور نوشته خواهد شد آمطالب الزم

 گفته است:  بازهمچنین بن  

رسول  فتنپذیر واجب،  » ای  خدا   سخن  و  داشتناست  ایمان  آن  به  باشیمكه  و    ه 
طبق  جایز نیست  کسی  برای هیچ  باشد  رسول خدا از  صحیحی  خبر  شویم. هرگاه    شتسلیم

فرماید  میکه خداوند عزوجل    طورهمان  بلكه    ؛با آن مخالفت کند  خودش   نظر و اجتهاد
ي  : شودباید تسلیم  دُوا ف  یمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَج  مُوكَ ف  ّ

ی یُحَك  نُونَ حَتَّ كَ لَا یُؤْم  ّ
فَلَا وَرَب 

یمًا تَسْل  مُوا  ّ
وَیُسَل  قَضَیْتَ  ا  مَّ م  حَرَجًا  مْ  ه  نْفُس 

َ
نیست) 2أ چنین  پروردگارت    ؛ ولی  سوگند  به 

اختلاف است داور گردانند؛   ۀآنچه میان آنان مای  دربارۀمگر آنكه تو را    آورندنمیایمان  
هایشان احساس ناراحتی ]و تردید[ نكنند، و کاملًا  ای در دلسپس از حكمی که کرده

از دجال و مهدی و عیسی مسیح بن    احادیث صحیح با    ایشان  (.سر  تسلیم فرود آورند
ه  بپذیریم و به آن ایمان داشت  ه است پس لازم است آنچه را فرمود  ؛مریم خبر داده است

، و نه در  رساندکه به صاحبش زیان میبپرهیزیم  و تقلید کورکورانه    اتنظر ابراز  و از    باشیم
 3.« نداردبرایش سودی هیچ   دنیا و نه در آخرت



 رد بعض الاحادیث الصحیحة التی تلقاها علماء الامة بالقبولعنوان: حكم تحت سایت رسمی بن باز، پرسشی  - 1
 http://www.binbaz.org.sa/mat/19352 

 . 65 :نساء - 2
 الاثر فی المهدی المنتظر« : »عقیدة اهل السنة وعنوان ابوگویی سایت رسمی بن باز، توضیح گفت - 3

 http://www.binbaz.org.sa/mat/8222 

http://www.binbaz.org.sa/mat/19352
http://www.binbaz.org.sa/mat/8222
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 . یبه آلبانپایان پاسخ 

بحث »مهدی خلیفةالله« شیخ  تقاضا دارم ماز جویندگان حقیقت    بیشتر   برای جزئیات  
عقیلی از    ناظم  دفاع  در  ایشان  کنند.  مطالعه  را  دهد(  توفیقش  رد  این  )خداوند  و  حدیث 

 گفته است: از جمله  ؛ استبه خرج داده  های بسیاری تلاش   شبهات از آن

نهایة  »ماجه در  کثیر، آن را از ابن: ابنانددانستهصحیح  که این حدیث را  »علمایی  
در سند    ماجهاش گفته است: ابنو دربارهنقل کرده    « 31  ص ،  1  ج ،فی الفتن و الملاحم

 1صحیح است. و سند قوی  و اینهاست؛ تناین حدیث 

در  مورالآخرة«، و  ب خود »تذکرة فی احوال الموتی و أ آن را در کتا  همچنین قرطبی 
  : »سندشگفته استو    ،ماجه آورده« از ابن1  ح  ،لمهدی و ذکر من یمهد لهفی ا»باب  

 2صحیح است.« 

آن را در کتاب خود    (ق840متوفی سال  )احمد بن ابوبكر بن اسماعیل بوصیری   
  سند صحیح   اش گفته است: اینه و دربارهماجة« بیان کرد»مصباح الزجاجة فی زوائد ابن

  ص ،  1  ج  ،سلسلةالضعیفة»را در  آن    که آلبانی  طورهمان   3،4؛ هستندثقه    شرجالو    است،



عقیدة اهل السنة فی المهدی و  »عنوان  تحت    6573فتوا    ۀکتاب فتاوی الشبكة الاسلامیة )با تصحیح( شمار   - 1
نقطةالسادسة.ادلة   و صفته،  گفته است  «خروجه  »ابنوی  و حاکم :  روایت    ماجه  را  به شرط  اندگفته و  کرده  آن   :

صحیح است.« تاریخ  و  سند قوی    : اینگفته است کثیر  با او موافقت کرده است. ابن  و ذهبیصحیح است،  شیخین  
 ه فقیه.  لدکتر عبدالفتاوی زیر نظر ، مفتی: مرکز 1421شوال  13 :فتوا

http://islamport.com/w/ftw/Web/3326/3386.htm 
ماجه »...خلیفةالله المهدی« سندش  کر من یوطئ له ملكه، ابنذالمهدی و    يآخر ف   منهقرطبی، باب    ،تذکرة  - 2

 صحیح است.
http://islamport.com/d/1/akh/274/35/1.html 

کنید به حدیث  مراجعه الكبیر سیوطی. الجوامع یا جامعجمع توسط بوصیری در کتاب  حدیثاین لینک تصحیح  - 3
 . 11475 ۀشمار 

http://islamport.com/d/1/mtn/1352/41 /1.html 
سند    که اینآمده  توضیح داده است: در زوائد  چنین  سنن ابن ماجه  در  حدیث  این    بارۀمحمدفؤاد عبدالباقی در   - 4

http://islamport.com/w/ftw/Web/3386/3326.htm?zoom_highlight=%22%CE%E1%ED%DD%C9+%C7%E1%E1%E5+%C7%E1%E3%E5%CF%ED+%22
http://islamport.com/d/1/akh/1/35/274.html
http://islamport.com/d/1/mtn/1/41/1352.html
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ماجة  در کتاب خود »سنن ابن  مون شیحاشیخ خلیل مأ   نیز   و  ،نقل کرده  « 85  ح،  195
،  4  ، ج ق1416بشرح السندی و مصباح الزجاجة، دارالمعرفة، بیروت لبنان، چاپ اول  

 بیان کرده است. آن را « 4084  ح ،، باب خروج المهدی 413 و 412ص

: به  گفته استسفیان ثوری روایت کرده و    آن را در مستدرک با سند دیگری از  حاکم 
با حاکم موافقت کرده    ؛شرط شیخین صحیح است المستدرک«  و ذهبی در »تلخیص 

 به شرط شیخین صحیح است.  حدیث  اینكه ایندر  ،است

حتی بیش از  کافی و    و این  ؛نداهاین حدیث حكم کردصحت  این پنج تَن از علما به   
 . توفیقش دهد( سخن شیخ )خداوندپایان .«  کافی است

زد این گنج  ن»است:  صحیح دانسته  با این لفظ آن را  نیز    « بزاز»کنم:  بنده عرض می 
از    کدامبه هیچ ]خلافت[  فرزند خلیفه هستند. سپس  همه  شوند که  کشته می نفر  سه    شما

کنند که  با شما جنگی می و    کندهای سیاه از سوی مشرق رو میرسد. سپس پرچم آنان نمی 
با او بیعت    وقتی او را دیدید  ـپس مطلبی بیان کردس ـ.  است  گونه[ نجنگیدهگروهی ]آن هیچ  
بر روی برفسینه حتی    ، کنید او    ؛خیز  ثوبان، غلام    «.خدا مهدی است  ۀخلیفزیرا  راوی: 

حكم    ۀ، خلاص100  /10، صفحه یا شماره:  بحرالزخار ، منبع:  بزاز. محدث:  سترسول خدا 
 1صحیح است.«  محدث: سندش 

های سیاه را دیدید که از  وقتی پرچم »است:  صحیح دانسته  با این لفظ آن را   سیوطی   و
ن،  راوی: ثوبا«  مهدی در آن است.  خدا   ۀخلیفزیرا    ؛ برویدسوی آن  به   اندهسوی خراسان آمد

یا شمار : جامع منبع. محدث: سیوطی،  رسول خدا غلام     ۀ ، خلاص648  ۀالصغیر، صفحه 



. سنن ابن ماجه. ناشر: دارالفكر بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، حدیث  هستندثقه  شرجالو  ،صحیح است
 . 4084 ۀشمار 

http://islamport.com/d/1/mtn/1629/50 /1.html 
به مسند  - 1 الرحمؤ بزار، م  سایت دررالسنیة، بحرالزخارف، معروف  بزار، محقق: محفوظ  ن  الف: احمد بن عمرو 

 . ق1415منوره، چاپ اول، سال چاپ  ۀعلوم و حكم، مدین ۀکتابخانالدین، زین

http://islamport.com/d/1/mtn/1/50/1629.html
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  1.« است حكم محدث: صحیح

،  پوشیده نیست که این کار ویو    ،حاوی للفتاوی« آورده استالآن را در »  سیوطی  و
  ابونعیم : »احمد و نعیم بن حماد و حاکم و  گفته است. او  در خود داردرا  آن  صحت  اعتماد به  

های سیاه را دیدید که از سوی  وقتی پرچم :  فرمود  رسول خدا :  گفت  ،انداز ثوبان آورده 
مهدی در    خدا   ۀخلیفزیرا    ؛خیز بر روی برف سینه حتی    ، سوی آن برویدبه   ندا هخراسان رو کرد

  2.«آن است

پوشیده نیست این کار وی  فتوا داده است و  آن    طبق  «فتاوی الحدیثیة»حجر در  و ابن
زند: این مهدی،  مُنادی است که فریاد می یک    اوهمراه  به »و  حكم به صحت آن است:  

که   اندد و حاکم و ابونعیم آورده و.. و احمد و نسین بن داو .  کنید پیروی از او  ؛ خداست ۀخلیف
سوی  به   ند های سیاه را دیدید که از سوی خراسان آمدوقتی پرچمفرمود:    آن حضرت

 3« خدا، مهدی در آن است. ۀخلیفزیرا   ؛خیز بر روی برفسینه حتی  ، بروید هاآن

این نكته را  ابویعلی بیضاوی    .گواهی داده است  آن  سندصحت  شیخ بشار عواد نیز به  
 نقل کرده و گفته است: 

  « نكارت»  ولی در متن آن   ؛ صحیح است  سندش   گفته استمعروف    »شیخ بشار عواد  
  4« مفصل در »ضعیفة« بیان کرده است. آن را به شكل و علامه آلبانیهست،  (آشفتگی)



 . سایت دررالسنیة  - 1
 92 /3حاوی للفتاوی، شماره ال - 2

http://islamport.com/w/ftw/Web/679/904.htm 
لف: احمد  ؤ ، م38  و  37  ص  :ذکر المهدی و بعض علامات الساعة  يحجر هیتمی. مطلب ففتاوی الحدیثیة ابن  - 3

از چاپ  شده  تصویربرداریالدین بن حجر هیتمی مكی، چاپ: مصطفی حلبی، چاپ دوم و چاپ دارالمعرفة  شهاب
 دوم مصطفی حلبی. 

http://islamport.com/w/ftw/Web/77/3438.htm 
 .23 ۀحدیث شمار پاورقی عرف الوردی،  - 4

http://islamport.com/w/ftw/Web/904/679.htm
http://islamport.com/w/ftw/Web/3438/77.htm
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نفر  سه    زد این گنج شما ن»است:  صحیح دانسته  با این لفظ  « آن را  عبدالحق اشبیلی»
رسد.  از آنان نمی   کدامبه هیچ]خلافت[  فرزند خلیفه هستند. سپس  همه  شوند که  کشته می 

گروهی  هیچ  کنند که  با شما جنگی میو    کنند از سوی مشرق رو می  های سیاه سپس پرچم 
حتی    ، کنیدپیروی  از او    وقتی آن را دیدید  سپس مطلبی بیان کرد.  . است  گونه[ نجنگیده]آن

منبع:  راوی: ثوبان، محدث: بزار،   «.خدا مهدی است  ۀخلیف  اوزیرا   ؛روی برفبر  خیز  سینه 
شماره:   یا  صفحه  الكبری،  الشرعیة  خلاص527/  4احكام  صحیح   ۀ ،  محدث:    حكم 

 1.«است

ق تفاوت  لازم است  است،    «تدلیسای » عده عادت  از آنجا که  نكته:     حدیث میان  محقِّ
هنگام   ـ  هامتن و سند و حكم محدثین نسبت به آن نظر  ماجه و حدیث دیگران را از  سنن ابن 
 .نظر داشته باشددر  ـبررسی بحث و 

و منظور    ،موضوعات« آوردهالدر »  جوزیرا ابن   «خلیفةالله مهدی»حدیث  عنوان مثال  به 
  شانبرای  ماجهای وقتی حدیث ابن عده که احمد در مسند خود آورده است.  بوده  روایتی    او

گاهی  یا  عناد  از روی  شود  مطرح می نظر  از  با وجود اینكه    ؛دهندویز قرار میااین را دستناآ
در مسند احمد  شده  وارداز حدیث    حجربا یكدیگر متفاوت هستند. ابن متن و سند و حكم  

 پاسخ داده است: گونه بودن را این و تهمت جعلی  ، دفاع کرده

 ۀفخلیزیرا  د؛  سوی آن برویبه  خراسان رو کردند  های سیاه از سویوقتی پرچم"»حدیث  
است  خدا آن  در  اب  "مهدی  »  جوزینرا  عبیده  موضوالدر  حدیث  از  همان  ـعات«  که 
امام احمد  ـمسعود استابنهمان  که  ـاز عبدالله    ـعمرو استابن از    آورده است.  را  آن 

نیز آن را در کتاب »احادیث الواهیة«    جوزیابنحدیث ثوبان و از طریق او آورده است.  
  ، ضعف است  ش اهدربار . که  هست آورده است. در طریق ثوبان، علی بن زید بن جدعان  



http://islamport.com/d/1/ajz/527/160/1.html 
  ۀ لف: عبدالحق اشبیلی، محقق: حسین بن عكاشه، ناشر: کتابخانؤ سایت دررالسنیة، احكام الشرعیة الكبری، م  - 1

 ق 1422رشد ریاض، چاپ اول، سال چاپ 

http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
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تنهایی نقل  اگر حدیثی را او به  لیكن ؛گفته استمیعمداً دروغ وی نگفته کسی هیچ لیو 
از  حال چگونه چنین خواهد بود اگر    ؛شودبودن میجعلیش حكم به  اهدربار کرده باشد  

. عبدالرزاق و  هستندغیر از رجال اولی    شکه رجالباشد  شده  پیروی  از او    طریق دیگری
در »دلائل« آن را از حدیث  نیز  ند. احمد نیز آن را آورده است. بیهقی  اهآن را آورد  طبرانی 

کنند که  سیاه خروج می  یهای از خراسان پرچم»  :آورده است  ـشكل مرفوعبهـابوهریره  
سند آن   و در  شوند«؛افراشته میبر ایلیا  به دست  اینكه  تا  گردند  ها بازنمیکدام از آنهیچ

  1.« ین بن سعد هست که ضعیف استدرش

 *** 



والفضل، لف: احمد بن علی عسقلانی اب ؤ قول المسدد فی الذب عن المسند للامام احمد، حدیث سیزدهم، م  - 1
 .تیمیه، تحقیق: کتابخانه ابنق1401تیمیه قاهره، چاپ اول، ناشر: کتابخانه ابن

http://islamport.com/d/1/krj/220/34 /1.html 

http://islamport.com/d/1/krj/1/34/220.html


 فصل سوم: 

 اسیم؟نرا چگونه بش  مهدی

کردیم  ثابت  اینكه  از  خلیف  مهدی  پس  است  ۀ مصداق  سبحان  تعیین  ،  خداوند 
مصداق  سازوکارهای   مهدیتشخیص     خلیف شناخت  قانون  از  گاهی  آ آسان    خدا   ۀبا 

  مهدیمدعی مقام  برای  قانون  این  بندهای  شدن و عدم تطبیق  یعنی ساقط   خواهد شد؛
 . کافی خواهد بوداز باطل برای تشخیص مدعی حقیقی 

 ۀ خداقانون شناخت خلیف 
 :ه استفرمود امام احمدالحسن 

بیش   داشتن  وجود   ۀ بهان  ه کسی که بشویم: آیا عُذر  رو می حال با پرسشی روبه » 
تواند دعوت حق را از باطل تشخیص  و اینكه او نمی   این عرصهاز یک دعوت در  

 ؟!پذیرفتنی است را ترک گوید   پیروی از حضرت محمد  ،دهد

این فرد پذیرفته نیست و عاقبتش جهنم است؛    ۀحقیقت این است که عذر و بهان
پیروی   اشخاصی  از  که  کسانی  تمامی  و  کردند  همچون  دروغ  روی  از  با  که 

 . گردانی از حق، ادعای پیامبری یا رسالت نمودندروی

حق    ۀ کنندوضع کرده است که دعوت  1متعال قانونی وحال آیا خداوند سبحان  



وجود جهل و  با    از علمایشانپیروی    (ادیان الهی  ۀهمحتی  و    ،)چه سنی و چه شیعهمشكل اساسی  مسلمانان    - 1
گاهی علمایشان نسبت به چگونگی شناخت منجی »مهدی« است که در آخرالزمان ظهور می دلیل  کند. به همین  ناآ
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آن شناخته شود؟ کسی که حجت خداوند بر بندگانش و خلیفه    ۀوسیلبه   در هر زمان
و اطاعت از او، اطاعت از خداوند و سرپیچی از او،  است  و جانشین او در زمینش  

می محسوب  خداوند  از  ایمانسرپیچی  و  تسلیم شود،  و  او  به  او،  آوردن  به  شدن 
گردانی از او، کفر  ست، و کُفر به او و روی شدن به اوآوردن به خداوند و تسلیم ایمان

 ست.گردانی از اوبه خداوند و روی 

او    )از  است؟!  انداخته  شترش  پشت  بر  را  ریسمان  خداوند  اینكه  یا 
چیزی را  دور است( و حال آنكه او حكیم مطلق است و هر بسی به   متعالوسبحان 

قْدَارٍ مقداری قرار داده و چه نیكو تقدیر فرموده است:   م  نْدَهُ ب  و  ) 1وَکُلُّ شَيْءٍ ع 
ي  او  و (هرچیز را نزد او مقداری معین است ةٍ ف  ثْقَالُ ذَر  م  الْغَیْب  لا یَعْزُبُ عَنْهُ م  عَال 



باز  بن  عنوان مثالکنند. بهو با او مخالفت میشوند  میاشتباه  دچار    اشدرباره  آید می  آنان وقتی صاحب حق بینیم  می
زیرا  مهدی منتظر است؛ همان فلانی فرزند  فلانی، بگوید یقین با قطع و گوید: »برای هیچ مسلمانی جایز نیست می
گاهی  علم و  بدون  دادن سخنی  کار نسبت این   آن را به    است که خداوند چیزی  و ادعای ؛  خداوند و رسولش استبه  آ

فرموده توصیفات  و بیان    ،را توضیح داده  هاآن   پیامبرهایی فراهم شود که  ها و علامت تا نشانه   ،او اختصاص داده
 اساس شریعت استوار است و زمین را همان   این است که ولایت او برها  آن  ترین  ترین و روشنمهم و    ؛مهدی است

بیت  اهلاز  او  یعنی:    ی دیگر؛هابودن نشانهالبته با فراهم   ؛کندپر میعدل و داد  ستم پر شده، از  و  ظلم  طور که از  
شیده    ،است  پیامبر   پیامبر   پدراسم  و    اسم پیامبربا    پدرشاسم  و  اسم خودش  . و  داردپیشانی بلند و بینی ک 

از فراهم  دارد. پس  بگوید:  مسلمان می  هااینتمامی  آمدن   موافقت  دارد    چنینکه  کسی  تواند  همان  خصوصیاتی 
جهیمان   ۀفتن  منظور اوو  «  .مهدی منتظرامر  : »اتفاق مسجدالحرام و  وی سپس چنین گفته استمهدی است.«  

د  گردد تا تأکیمیباز  خواند را میمسجدالحرام    هبتعدّی    ۀدربار   ای از هیئت بزرگان علما است. سپس بعد از اینكه بیانیه
مگر پس از    ،جایز نیست  شود! »ولی یقین به اینكه فلانی، مهدی استشناخته میخصوصیات  کند مهدی با این  

  ترین  ترین و روشنو بزرگ  ؛فراهم باشد بیان کرده است  شدهدر احادیث صحیح ثابت  پیامبرهایی که  اینكه نشانه
تر که پیش  ؛کنداز عدل و داد پر می  پر شده است  طور که از ظلم و ستم  همانزمین را  این است که ایشان    هاآن

 اش:از سایت رسمی  سخن بن بازآدرس .« گفته شد
 http://www.binbaz.org.sa/mat/8202 

 .8 :رعد - 1

http://www.binbaz.org.sa/mat/8202
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نْ   صْغَرُ م 
َ
أ رْض  وَلا 

َ
الْْ ي  ف  مَاوَات  وَلا  ینٍ الس  مُب  تَابٍ  ي ک  ف  لا   إ  کْبَرُ 

َ
أ كَ وَلا  آن ) 1ذَل 

ها و زمین  تر از آن در آسمانتر از آن یا بزرگ ای یا کوچکدانای غیب که به قدر ذره 
 . (از او پنهان نیست، و همه در کتابی آشكار آمده است

کند قانونی برای شناخت خلیفه و جانشین  نتیجه اینكه حكمت الهی اقتضا می 
و الزاماً این قانون باید از همان روز اولی    ، شودوضع  و در هر زمان    ش اوند در زمینخد

وضع شده باشد. با وجود    اش را در زمینش قرار داده است که خداوند سبحان خلیفه 
همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که ابلیس  کم  دست   ـمكلّفان از همان روز اول  

تواند  این قانون نمی    ـخص مكلّف وجود داشته استعنوان یک ش از همان روز اول به 
رسالت  از  یكی  برای  در  مكلّف  که  حالی  در  باشد؛  شده  رها  آسمانی  بعدی  های 

از   او  این صورت،  در غیر  نیازمند است!  قانون  این  به  الهی  شناخت صاحب حق 
د  ل شوئکه قادر نبوده تا تمایزی قااز صاحب حق الهی معذور خواهد بود؛ چرا پیروی  

خلیفه  این  شناخت  برای  الهی  قانونی  سبحان و  خداوند  سوی  از  که  متعال  وای 
 ! در دست نداشته است منصوب شده است

روز اولی که خداوند خلیفه و جانشینش را در زمینش    ۀپیشین  ۀآنچه همه دربار  
:این است که نظر دارند اتفاق  قرار داد

به آدم  خداوند در حضور فرشتگان .1 ابلیس  او  ت  و  اینكه  صریح فرمود؛ 
 است.خلیفه و جانشینش در زمینش 

 .ها را به او تعلیم داداسم  ۀ هم ا آفرید ر  پس از اینكه خداوند، آدم .2

هم .3 به  خداوند  می   ۀ سپس  را  او  هنگام  آن  در  که  یعنی   ـپرستیدند  کسانی 
 د. دستور داد به آدم سجده کنن  ـفرشتگان و ابلیس 



 . 3 :أسب - 1
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یفَةً  فرماید:  می  تعالیحق   خَل  رْض  
َ
الْْ ي  ف  لٌ  جَاع  ي  نِّ إ  كَة   لْمَلائ  ل  كَ  رَبُّ الَ 

َ
ق ذْ  وَإ 

لَكَ   سُ  وَنُقَدِّ كَ  حَمْد  ب  حُ  نُسَبِّ وَنَحْنُ  مَاءَ  الدِّ كُ  وَیَسْف  یهَا  ف  دُ  یُفْس  مَنْ  یهَا  ف  تَجْعَلُ 
َ
أ الُوا 

َ
ق

عْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 
َ
ي أ نِّ الَ إ 

َ
كَة  فَقَالَ    ق هَا ثُم  عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلائ  سْمَاءَ کُل 

َ
مَ آدَمَ الْْ * وَعَل 
ینَ  ق  کُنْتُمْ صَاد  نْ  إ  سْمَاء  هَؤُلاء  

َ
أ ب  ي  ئُون  نْب 

َ
به فرشتگان گفت  ) 1أ و چون پروردگارت 

د  دهی که در آنجا فساگفتند آیا کسی را قرار می  ، دهمای قرار می من در زمین خلیفه 
گوییم و تو را تقدیس  ها بریزد و حال آنكه ما به ستایش تو تسبیح می کند و خون

ها را به آدم بیاموخت.  * و تمام نام   دانیدشما نمی   دانمکنیم؟! گفت: آنچه من می می
های  گویید مرا به نام ها را به فرشتگان عرضه کرد و گفت: اگر راست می سپس آن 

 خبر دهید(.  هااین

  ذَا ینَ فَإ  د  ي فَقَعُوا لَهُ سَاج  نْ رُوح  یه  م  یْتُهُ وَنَفَخْتُ ف  چون آفرینشش را به  ) 2سَو 
 (. در برابر او به سجده بیفتید  پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم

 َنِّ فَفَس نَ الْج  یسَ کَانَ م  بْل   إ 
لا  كَة  اسْجُدُوا لآ دَمَ فَسَجَدُوا إ  لْمَلائ  لْنَا ل 

ُ
ذْ ق قَ عَنْ  وَإ 

ینَ بَدَلاً  م  ال 
لظ  ئْسَ ل  ي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ب  نْ دُون  یَاءَ م  وْل 

َ
تَهُ أ ی  ذُونَهُ وَذُرِّ خ  فَتَت 

َ
ه  أ مْر  رَبِّ

َ
و  ) 3أ

جز ابلیس که از  سجده کردند همه    آنگاه که به فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید
جای من به دوستی  سربرتافت. آیا او و فرزندانش را به جن بود و از فرمان پروردگارش  

 4(. جای خدا برگزیدند گیرید، حال آنكه دشمن شمایند؟ ظالمان بد چیزی را به می



 . 31و  30 :بقره - 1
 . 29 :حجر - 2
 . 50 :کهف - 3
  را   خدا  حاکمیت  که  متن صریحی است  کریم،  آیۀ  این  خواهم این نكته را خاطرنشان کنم کهمی  فقط  اینجا  در  - 4

 خداوند لعنتش)  یعنی ابلیسکرد  ـ  رد  را  آن  کسی که  و  ـفرشتگانیعنی  کسانی که آن را پذیرفتند ـ  کند،می   بیان
  یعنی   شود؛می  منطبق  آنان  بر  این آیه  کنند پایانمی  رد  را   خدا  حاکمیت  امروز،  پس کسانی که.  کندرا معرفی می  ـ( کند

ذُونَهُ   گیرند:خدا به دوستی می   جایبه  را  فرزندانش  و  کسانی هستند که ابلیس خ  فَتَت 
َ
تَهُ   أ ی  یَاءَ   وَذُرِّ وْل 

َ
نْ   أ ي  م   وَهُمْ   دُون 
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متعال برای شناخت حجت بر مردم  وقانون خداوند سبحان   ،گانهسه بندهای  این  
ه خداوند  قانونی است ک  ، گانهسه بندهای  . این  استو جانشین خداوند در زمینش  

از همان روز اول،  وسبحان  برای شناخت خلیفه و جانشینش  عنوان یک  به متعال 
ادامه خواهد   شدن ساعتپا و این سنت الهی تا پایان دنیا و بر  ،سنّت قرار داده است 

 .داشت

   الله ة   سُن  ل  دَ  تَج  وَلَنْ  بْلُ 
َ
ق نْ  م  خَلَوْا  ینَ  ذ 

ال  ي  ف  الله   ةَ  یلاً سُن  سنت  )  1تَبْد  این 
 (. خداوندی است که در میان پیشینیان نیز بود و در سنت خدا تغییری نخواهی یافت

  ًیلا تَبْد  الله   ة   سُن  ل  دَ  تَج  وَلَنْ  بْلُ 
َ
ق نْ  م  خَلَتْ  دْ 

َ
ق ي  ت 

ال  الله   ةَ  سنت  )  2سُن  این 
 (. ی یافتخداوند است که از پیش چنین بوده، و در سنت خدا دگرگونی نخواه

کشتی یا هرچیز دیگری  یک مثال ساده: اگر انسانی کارخانه یا مزرعه یا یک   
کنند، باید شخصی را معین  که در آن کارگرانی باشند که برایش کار می داشته باشد 

و باید او را به اسم معرفی کند، وگرنه هرج و مرج    ،تا ریاست آنان را برعهده گیرد کند  
ها  علاوه این شخص، باید داناترین و برترین آن به  ؛هد آمدنظمی به وجود خوا و بی

ها دستور بدهد که از او اطاعت کنند تا آنچه  ای ندارد از اینكه به آنباشد و چاره 
گانه کوتاهی  سه  بندهایتحقق یابد. اگر این انسان در هرکدام از این    انتظار دارد

می  کند متمایل  حماقت  و  سفاهت  به  مجاز  حكمتش  مردم  چگونه  حال  شود. 
این  می از  او  سه بندهای  دانند خداوند حتی یكی  گانه را ترک گوید؟! در حالی که 

 !استحكیم مطلق 



ئْسَ   عَدُوٌّ   لَكُمْ  ینَ   ب  م  ال 
لظ    شمایند؟  دشمن  آنكه  حال  گیرید،می   دوستی  به  من  جایبه  را  فرزندانش  و  او  آیا)  بَدَلاً   ل 

.(برگزیدند خدا  جای به را  چیزی بد ظالمان
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بینیم  حال اگر در خصوص این قانون الهی با کمی تفصیل بیشتر دقت کنیم می  
دلیل وجود خلیفه و جانشین پیشین، به وصیت  ، به این نصّ و تصریح الهی بر آدم

تصریح    نفر  بعد از خودشومتعال به  شود. ایشان به دستور خداوند سبحان تبدیل می 
او    ؛کندمی است که  بنابراین  زمینش  در  خداوند  خداوند    ،جانشین  دستور  به 

وظایف و  این عمل، از  و  کند،  جانشین پس از خودش را اعلام می   متعالوسبحان 
نْ  فرماید:  می  تعالیحق .  است  خداوند در زمینش   ۀ بات خلیفواج

َ
مُرُکُمْ أ

ْ
ن  اللهَ یَأ إ 

هَا  هْل 
َ
أ لَی  إ  مَانَات  

َ
الْْ وا  می ) 1تُؤَدُّ فرمان  شما  به  امانت خداوند  به  دهد  را  ها 

 (. صاحبانشان بازگردانید

تعلیم  از  منظور  اسمااما  آدماسم)  دادن  به  خداوند  توسط  شناساندن  ،  ها( 
،  ها در اوستشدن آنو متجلّی   ،هاآن  بهاو  شدن  ، آراسته به او  الهی  یحقیقت اسما

های فرشتگان را به آنان  ام ن  تا او خلیفه و جانشین خداوند در زمینش شود. او
اند باخبر ساخت.  های الهی که از آن آفریده شده خبر داد؛ یعنی آنان را از حقیقت نام

جایگاه و مقام او، به او شناساند؛ اما    ۀ های الهی را به انداز سم ا   ۀ خداوند سبحان هم
و   ؛ شناسندمی  اندهایی را که از آن آفریده شده کدام از ملائكه فقط یک نام یا نام هر

 آنان به اثبات رسید.  ای ا علم و حكمت بر ب   بودن آدمبه این ترتیب حجت 

خداوند سبحان بند    فرمان  الهی،  قانون  این  در  به سجده وسوم  کردن متعال 
این فرمان بود.  به آدم  ابلیس  تا    ۀمنزلبه   ملائكه و  بود  برای خلیفه  اقدامی عملی 

به  را  قائم نقش خود  و  برساند  مقامعنوان جانشین  انجام  اقدامی  و همین   ؛ به  طور 
به  را  خود  نقش  تا  بود  )ملائكه(  سبحان  خداوند  کارگزاران  برای  عنوان عملی 

 . اجرا نمایند ـحضرت آدم ـیادگیرندگان در پیشگاه این خلیفه   کارگزاران و

  کند حاکمیت و فرمانروایی خداوند در زمینش، از گذرگاه  این موضوع ثابت می 


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تمام    به این ترتیب  ؛ شودمحقّق می  اطاعت از خلیفه و جانشین خداوند در زمینش 
ردند )یعنی  کم را با خود حمل میین پرچـ ا و از جمله حضرت محمد ـفرستادگان 

  ( ستیا پادشاهی از آن  خدا   ست،خدا از آن   یا حاکمیت    ست، خدا آن   از  بیعت  پرچم  
و حاکمیت و پادشاهی خداوند    ستنددانو با کسانی که حاکمیت را از آن  مردم می

نمی وسبحان  قبول  را  می کمتعال  رویارو  آن شدندردند  همواره  .  )فرستادگان(  ها 
حضرت    دربارۀ عنوان مثال  به ؛  دند شمتهم می   شانۀ و این مواجه  ل این خواسته دلیبه 

  ؛ اسرائیل را مطالبه کند و نه چیز دیگرآمده است تا پادشاهی بنی   فته شد گ  عیسی
محمد  دربارۀو   آتش،  گ  حضرت  نه  و  است  کار  در  بهشتی  »نه  فقط  فتند:  او 

می  را  محمد.خواهدپادشاهی  یعنی   »  است  آ و  مده  خود  برای  را  سلطنت  تا 
یز گفته شد او بر حكومت حریص  ن   حضرت علی  دربارۀو    ؛اش بخواهدخانواده

 .است

ا دنبال  ر   ا علیی  ، محمدولی در حقیقت هرکس احوال حضرت عیسی 
  هایش و هرآنچه از مال و مقام در آن است ها از دنیا و زینت بیند آن می   کرده باشد 

دا گردانروی این  ولی  آنند؛  برای  خداوند  است    هاستور  او بوده  حكومت  که 
ها تسلیم  دانند مردم این حكومت را به آنها میمتعال را مطالبه نمایند. آنوسبحان 

افكندن  زندانبهکنند بلكه با تمسخر و استهزا و هتک حرمت و اقدام به قتل و نمی 
گذارند در حالی  می  تاجی از خار بر سرش را    شوند. شبیه عیسیها مواجه میبا آن 

به  از  قبل  میمسخره  یدنشکشصلیب که  خ  کنند. اش  علیدرب  امام  را    انۀ 
اش بیرون  ه ناشكنند، او را از خرا می   پهلوی همسرش حضرت زهرا ،  شكنندمی
طرفش میمی به  را  شمشیرها  و  جعفرکشند  بن  موسی  قتی  و  گیرند. حضرت 

گذاری  علامت   که پادشاهی و حاکمیت خداوند در زمینش استبا این عنوان  فدک را  
ها بسیاری از جاهلان،  این   ۀو با وجود هم   ؛شود، تا هنگام وفاتش زندانی میکندمی

متعال برایشان مشتبه  وخداوند سبحان   صاحب حق حاکمیت   ۀ از مطالبرا که  آنچه  
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روی صاحب  در دهند تا سقوط کنند در حالی که روشده است برای خود دلیل قرار می
  ؛ نه چیز دیگر  ،آورند که او فقط برای گرفتن حكومت آمده استحق الهی فریاد برمی 
اگر خلیفدر حالی که واقعیت   به   ۀ این است که  ا  دنبال دنیا یخدا در زمینش فقط 

باشد  را مطالبه نمی  حكومت  این مطالبه  چون می  ؛ کنداصلًا آن  قطع    طوربه داند 
استهزا  و  او  ک  ؛خواهد شد   شدنشسبب هتک حرمت  برچسب  این  با  او  آن هم  ه 

 ! ستطالب دنیا

شناسند اما از آن  مردم آن را می  ۀ گیرد که همپیش میدر  دیگری   روش  سپس  
با خدعه و تزویر یا قتل و ارعاب به حكومت  ورزند؛ روش تمام کسانی که  غفلت می 

علی امام  رسیدند.  می   ۀطالبم   دنیوی  میحكومت  و  وصی  کند  من  فرماید 
نیوی  و در مقابل، کسی که به حكومت د ؛خدا در زمینش هستم ۀخلیفو  محمد

گوید: »مرا رها کنید که من بهتر از شما  می  ـقحافه یعنی ابوبكر پسر ابی  ـرسد  می
 نیستم.«

؟! در  زاهد بود  به ملک دنیوی  قحافه الب دنیا بود یا ابن ابی ط   آیا امام علی 
آن    ،شد   منكر وصیت پیامبرو    حالی که او کسی است که منكر حق وصی

 ؟!کنیدشود؟ چگونه حكم می هم برای حكومت دنیوی! شما را چه می

حتی  کردند،  آن تأکید    هرا آوردند و ب وصیت    اوصیا   ۀ مدر خصوص وصیت، ه  
تمام دنیا را  اگر  گوید  ها میدر کربلا به آن   امام حسین  .هادر خطیرترین موقعیت 

بر روی    محمد  ۀنخواهید یافت )من تنها نو  به محمد مرا  تر از  نزدیک   بگردید
اواین   اینجا  هستم(.  می   هب   زمین  تأکید  الهی  نصّ  و  ةً  فرماید:  وصیت  ی  ذُرِّ

یمٌ  عَل  یعٌ  سَم  وَاللهُ  بَعْضٍ  نْ  م  و  ) 1بَعْضُهَا  دیگر،  برخی  نسل  از  برخی  فرزندانی، 
داناست و  شنوا  می  (. خداوند  درک  را  آیه  این  مفهوم  که  می کسانی  دانند  کنند 


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  ۀ انده از این ذریمچراکه او تنها باقی   ؛ وصیت فقط مختصّ اوستگوید  می   حسین
 بوده است. خلافت  ۀشایست

 :بینیمو می گردیم به داستان یوسفحال بازمی  

 : وصیت .1

یل     :به یوسف   در سخن یعقوب  و 
ْ
نْ تَأ مُكَ م  كَ وَیُعَلِّ یكَ رَبُّ كَ یَجْتَب  وَکَذَل 

عْمَتَهُ عَلَیْكَ وَعَلَی آل  یَعْقُوبَ کَمَا  مُّ ن  یث  وَیُت  حَاد 
َ
یمَ  الْْ بْرَاه  بْلُ إ 

َ
نْ ق بَوَیْكَ م 

َ
هَا عَلَی أ تَم 

َ
أ

یمٌ  حَك  یمٌ  عَل  كَ  رَب  ن   إ  سْحَاقَ  این ) 1وَإ  برمی و  را  تو  پروردگارت  تأویل  گونه  و  گزیند 
آموزد و همچنان که نعمت خود را پیش از این بر پدران تو ابراهیم  ها را به تو می خواب

کند، که پروردگارت دانا  خاندان یعقوب هم تمام می   و اسحاق تمام کرده بود، بر تو و
 (. و حكیم است

و او استمرار   ،ستوا   وصی    یوسفدهد  تمام توضیح می  یروشنبه    یعقوب 
 است. دعوت ابراهیم

سْحَاقَ وَیَعْقُوبَ مَا کَانَ لَنَا    :و در سخن یوسف  یمَ وَإ  بْرَاه  ةَ آبَائي إ  ل  بَعْتُ م  وَات 
نْ 

َ
اس     أ کْثَرَ الن 

َ
أ ن   اس  وَلَك  نْ فَضْل  الله  عَلَیْنَا وَعَلَی الن  كَ م  نْ شَيْءٍ ذَل  الله  م  نُشْر كَ ب 

من پیرو آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم و ما را نسزد  ) 2لایَشْكُرُونَ 
این فضیلتی است که خدا بر ما و بر مردم    . چیز را شریک خدا قرار دهیمکه هیچ 

كه  بر اینتأکید دارد    یوسف  ،(انددیگر ارزانی داشته است ولی بیشتر مردم ناسپاس 
یر طبیعی  استمرار دعوت آنخط  و او ،گرددبازمی  نَسَب او به انبیا  . ستهاس 

 علم:  .2
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إ  :  یوسف  ۀ در گفت  ه   ان 
َ
تُرْزَق یكُمَا طَعَامٌ  ت 

ْ
الَ لا یَأ

َ
نْ  ق

َ
أ بْلَ 

َ
ه  ق یل  و 

ْ
تَأ تُكُمَا ب 

ْ
أ نَب  لا  

رَة  هُ  الآخْ  الله  وَهُمْ ب  نُونَ ب  وْمٍ لا یُؤْم 
َ
ةَ ق ل  نِّي تَرَکْتُ م  ي إ 

ي رَبِّ مَن 
ا عَل  م  كُمَا م  یَكُمَا ذَل  ت 

ْ
مْ  یَأ

رُونَ  شما را هنوز نیاورده باشند که پیش از آن، شما را از    ۀ گفت: طعام روزان) 1کَاف 
خواب  آن  است چنان ـها  تعبیر  آموخته  من  به  پروردگارم  آیین    ـکه  من  دهم.  خبر 

 (.امترک کرده مردمی را که به خدای یكتا ایمان ندارند و به روز قیامت کافرند 

باً فَ همچنین سخن او:   
َ
ینَ دَأ ن  ه   .... تَزْرَعُونَ سَبْعَ س  ي سُنْبُل  مَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ ف 

لا    إ 
مْتُمْ لَهُن  د 

َ
کُلْنَ مَا ق

ْ
دَادٌ یَأ كَ سَبْعٌ ش  نْ بَعْد  ذَل  ي م  ت 

ْ
کُلُونَ * ثُم  یَأ

ْ
ا تَأ م  یلًا م  ل 

َ
لا  ق یلًا  إ  ل 

َ
 ق

الن   یُغَاثُ  یه   ف  عَامٌ  كَ  ذَل  بَعْد   نْ  م  ي  ت 
ْ
یَأ ثُم    * نُونَ  تُحْص  ا  م  رُونَ م  یَعْص  یه   وَف    ... ) 2اسُ 

  که   را   اندکی  جز  کردید   درو   را   هرچه   پس  کنید؛ می  کشت   درپی   پی  سال   هفت
  دشوار   و  سخت  سال  هفت  آن  از  بعد  سپس*    انبار کنید  اشخوشه   در  خوریدمی

  برای   که  اندکی  مگر  ایدکرده   ذخیره[  هاسال ]  آن  برای   را   آنچه  که  آیدمی [  پیش]
  به  که  رسدمیفرا   سالی  آن،  از  پس  گاه  آن*    خوریدمی   کنید،می   نگهداری  کاشتن

 (. گیرندمی میوه  آب  آن در و  رسدمی باران[ سال]  آن در مردم

یمٌ   و در این سخن او:  یظٌ عَل  ي حَف  نِّ رْض  إ 
َ
ن  الْْ ي عَلَی خَزَائ  الَ اجْعَلْن 

َ
گفت  ) 3ق

 (. نگهبانی دانایم مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من  

 : ستبیعت از آن  خدا  .3

دُ    :یوسف  ۀدر گفت  الْوَاح  اللهُ  م  
َ
أ خَیْرٌ  ونَ 

ُ
ق مُتَفَرِّ رْبَابٌ 

َ
أ
َ
أ جْن   السِّ بَي   یَا صَاح 

هَا   نْزَلَ اللهُ ب 
َ
نْتُمْ وَآبَاؤُکُمْ مَا أ

َ
یْتُمُوهَا أ سْمَاءً سَم 

َ
لا  أ ه  إ  نْ دُون  ارُ * مَا تَعْبُدُونَ م  نْ  الْقَه  م 

کْثَرَ 
َ
ن  أ مُ وَلَك  ینُ الْقَیِّ كَ الدِّ اهُ ذَل  ی   إ 

لا  لا  تَعْبُدُوا إ 
َ
مَرَ أ

َ
ه  أ

ل   ل 
لا  ن  الْحُكْمُ إ  اس   سُلْطَانٍ إ   الن 


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یَعْلَمُونَ  دو هم ) 1لا  آن خداوند  ای  الله،  یا  است  بهتر  متعدد  آیا خدایان  زندانی، 
نیست  هایی  اسمپرستید جز  میدای یكتا  سوای خآنچه یكتای غالب بر همگان؟ *  

نازل نكرده    ایشاناید که خدا حجتی بر هایی خوانده ها را به نامکه خود و پدرانتان آن 
است. حكمی جز حكم خدا نیست که فرمان داده است جز او را نپرستید. این است  

نمی مردم  بیشتر  ولی  استوار،  و  راست  امام    پایان«  .(دانند. دین  سخن  از  نقل 
   .2احمدالحسن 

لله.    و پرچم البیعة  ،ند از: وصیت، علم ا عبارت   بنابراین بندهای قانون شناخت حجت 
  طورهمان   ـکنیم  و  جوجست  سنتاهل های  گانه را در کتاب این بندهای سه   اگر بخواهیم 

 مصداق دارند. مهدیدر مفهوم روشنی بینیم به ـ می خواهد آمدکه 

 ***



 . 40و  39 :یوسف. 1
 .فرستادگان، جلد سوم، بخش دوم هایهایی از دعوتروشنگری .2



 فصل چهارم:  

 مهدیاسم 

از    ؛متواتر است  سنتاهل های  در کتاب   «محمد»یا    « احمد»با    مهدیاسم  به  تصریح  
 :  زیر   متوندر جمله 

پر    ظلم و ستموقتی از  پس    ؛شودپر می  ظلم و ستم»قطعاً زمین از    -1529» 
همان  او زمین را  انگیزد که نامش، نام من است.  می بر  ن مخداوند مردی از    شد

از    طور ستم که  و  است  ظلم  شده  می   پر  پر  داد  و  عدل  در    .«کنداز  آلبانی 
های  از طریق   از ایشان  : این حدیثگفته است  38  ص،  4  ج   ،الصحیحةسلسلة

به    از جمله طریق ابوالصدیق که بزار  ؛استشده  از صحابه ثابت  جمعی  بسیاری، از  
   1آن اشاره کرده است.«

و    ، مانند نام منه   کند که نامشمردی از فرزندانم خروج می  »در آخرالزمان 
از    ستم پر شده استظلم و  طور که از    زمین را همان او  من است.    ۀاش کنیکنیه 

   2کند. او همان مهدی است.«پر می عدل و داد 

  پادشاه عرب شود که نامش  من  بیتاهلرود تا مردی از  »دنیا ]از بین[ نمی  



 . 1529 ۀشمار  :سلسلةالصحیحة - 1
http://islamport.com/d/1/alb/136/19/1.html

ابن  - 2 محدث:  عمر،  بن  عبدالله  منهاج راوی:  منبع:  شماره:  تیمیه،  یا  صفحه  خلاص8/254السنة،  حكم    ۀ، 
 محدث: صحیح. 

http://islamport.com/d/1/alb/1/19/136.html
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  1مشابه نام پدرم است.« 

از  »دنیا ]از بین[ نمی  اینكه مردی  تا  پادشاه عرب شود که    من   بیت اهلرود 
   2مشابه نام من است.«  نامش

نمی   بین[  ]از  نمی »دنیا  پایان  به  یا  از  رود  مردی  اینكه  تا    من  بیت اهلرسد 
  3مشابه نام من است.«  پادشاه عرب شود که نامش

مشابه نام   من بیاید که نامش بیت اهل شود تا اینكه مردی از »ساعت برپا نمی  
 4من است.«

  بیت اهلرسد تا اینكه مردی از  دنیا به پایان نمی   یا فرمود   رود»دنیا ]از بین[ نمی 
 5.«مشابه نام من است من پادشاه عرب شود که نامش

نمی   پایان  به  نمی»روزها  روزگار  و  از  رسد  اینكه مردی  تا  پادشاه    م بیتاهلرود 
 6مشابه نام من است.«  عرب شود که نامش



حكم   ۀ، خلاص6/92عبدالله بن مسعود، محدث: مبارکفوری، منبع: تحفةالاحوذی، صفحه یا شماره:  راوی:    - 1
حسننیست،  ن  سَ حَ مرتبۀ  از  کمتر  محدث:   بین  بسیاری  شواهد  ضعیف و  و  داردها  به  با  و    ؛ها  و  توجه  شواهد 

 هایش، صلاحیت استدلال را دارد.پیوست 
حكم   ۀ، خلاص2230، منبع: صحیح الترمذی، صفحه یا شماره:  راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: آلبانی  - 2

 صحیح.و محدث: حسن 
حكم    ۀ، خلاص6/74احمد، صفحه یا شماره:    راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: احمد شاکر، منبع: مسند  - 3

 صحیح است. محدث: سندش
حكم   ۀ، خلاص5/197ماره:  احمد، صفحه یا ش  راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: احمد شاکر، منبع: مسند  - 4

 صحیح است. محدث: سندش
حكم   ۀ، خلاص5/199احمد، صفحه یا شماره:    راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: احمد شاکر، منبع: مسند  - 5

 صحیح است. محدث: سندش
حكم   ۀ، خلاص6/139احمد، صفحه یا شماره:    راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: احمد شاکر، منبع: مسند  - 6
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. اگر از دنیا فقط  من استاسم  مشابه  اسمش  آید که  م می بیت اهل»مردی از   
 1بیاید.« او کند تا اینكه آن روز را طولانی می  قطعاً خدا  یک روز مانده باشد 

شود  من پادشاه می  بیتاهل مردی از    »اگر از دنیا فقط یک شب مانده باشد 
 2من است.«اسم مشابه  اسمشکه 

از    زمین  از  پر می  ظلم و ستم»قطعاً  خداوند    پر شد  ظلم و ستمشود. وقتی 
که از    طورهمان  آن را  و او    ؛ من استاسمش اسم  انگیزد که  می را براز ممردی  

  3کند.« از عدل و داد پر می پر شده است ظلم و ستم 

پادشاه    من  بیت اهلرسد تا اینكه مردی از  رود و به پایان نمی»دنیا ]از بین[ نمی  
  4من است.«اسم مشابه اسمش شود که 

عاصم بن بهدله    .من استاسم  مشابه    اسمشآید که  م میبیتاهل»مردی از   
فقط یک روز    از دنیا  اگر  :گفت  ، : ابوصالح، از ابوهریره، به من خبر داده استگفت

   5بیاید.« او کند تا اینكه خداوند آن روز را طولانی می مانده باشد 



 صحیح است. محدث: سندش
ابن  - 1 ابوهریره  یا شماره:  راوی:  الجامع، صفحه  آلبانی، منبع: صحیح  ، خلاصۀ حكم  8160مسعود، محدث: 

 محدث: حسن.
شماره:    - 2 یا  الموارد، صفحه  منبع: صحیح  آلبانی،  مسعود، محدث:  بن  عبدالله  ، خلاصۀ حكم 1573راوی: 

 صحیح.و محدث: حسن 
، خلاصۀ حكم 1529بن ایاس مزنی، محدث: آلبانی، منبع: سلسلةالصحیحة، صفحه یا شماره:  راوی: قرة    - 3

 صحیح است. هایشطریق ۀمحدث: با هم
یا شماره:    - 4 الجامع، صفحه  منبع: صحیح  آلبانی،  ، خلاصۀ حكم  7275راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: 

 محدث: صحیح. 
، خلاصۀ حكم محدث: حسن  2231حیح الترمذی، صفحه یا شماره:  راوی: عبدالله، محدث: آلبانی، منبع: ص  - 5
 صحیح.و 
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نمی   بین[  ]از  نمی »دنیا  پایان  به  یا  از    رسدرود  مردی  اینكه    من  بیت اهلتا 
 1من است.«اسم مشابه  اسمشپادشاه شود که 

  بیت اهل رود تا اینكه مردی از  رسد و روزگار ]از بین[ نمی »روزها به پایان نمی  
  2من است.« اسم مشابه  اسمششود که پادشاه عرب می من

 3ت.« من اساسم  مشابه    اسمششود که  پادشاه آن می  من  بیتاهل »مردی از   

رسول  که گفت »عبدالله بن مروان، از علاء بن عتبه، از حسن برای ما حدیث  
پرچمی سیاه    تا اینكه خداوند،  کردذکر  رسد  ش میبیت اهلکه به  مصیبتی را    خدا 

کس دهد و هر خداوند او را یاری می  ن را یاری دهدآکس  انگیزد. هر میرا از مشرق بر
اسمش  تا اینكه نزد مردی بیایند که    ؛کندخوار میخداوند او را  یاری ندهد  را  آن  

کند و  او را تأیید می  و خداوند  ، گیردو امر آنان را برعهده میا من است.  اسم  مشابه  
   4دهد.«او را یاری می 

  از ابوسعید خدری به او گفت: که کسی از به ما گفت:   »ولید، از ابورافع 
  5«من است.اسم  مهدی اسمایشان فرمود:  گفت کهما به   پیامبراز 

ما  به    : قاسم مطرزگفتما  به    عبدالله بن محمد گفت:  ما  به    حمزة بن علی 



صحیح   - 1 منبع:  وادعی،  محدث:  مسعود،  بن  عبدالله  شماره:  راوی:  یا  صفحه  حكم  891المسند،  خلاصۀ   ،
 محدث: حسن.

خلاصۀ حكم  ،  5/199احمد، صفحه یا شماره:    راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: احمد شامر، منبع: مسند  - 2
 صحیح است. محدث: سندش

 ، خلاصۀ حكم محدث: صحیح. 5/73الاحوذی، صفحه با شماره:  عربی، منبع: عارضةمحدث: ابن...    راوی:  - 3
 . 904 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 4

http://islamport.com/d/1/aqd/399/137/1.html
 1080 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 5

http://islamport.com/d/1/aqd/400/137/1.html

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html
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: عثمان بن  گفتما  به    : محمد بن فضیلگفتما  به    : علی بن منذر طریقیگفت
مردی از  » فرمود: پیامبر: گفت ، از عاصم، از زر، از عبداللهگفت: ما به  شبرمه

اخلاق من است.    شو اخلاق  ،من است اسمش اسم  کند که  خروج می  من  بیتاهل
  1«کند.از عدل و داد پر می پر شده است   ظلم و ستمکه از  طورهمان  آن را او 

بن علی  بن محمد  گفت:ما  به    حمزة  جعفر بن محمد    گفت:ما  به    عبدالله 
ما گفتند: ابوکریب محمد بن  به   سوسی و علی بن عباس مقانعی و قاسم بن زکریا

ما خبر داد  ءعلا بن    گفت:ما  به    ابوبكر بن عیاش  :به  از عبدالله  زر،  از  عاصم، 
اینكه  ها و روزها ]از بین[ نمیشب»  فرمود:  رسول خدا :  گفتمسعود،   تا  رود 
  2«من است. اسم مشابه  اسمشپادشاه شود که   من بیت اهل مردی از 

قاسم بن زکریا مطرز    گفت: ما  به    عبدالله بن محمد   گفت: ما  به    حمزة بن علی  
حبلی زید  بن  عبدالله  بن  احمد  گفتند  و  رازیبه  حمید  بن    گفت: ما  به    : محمد 

:  گفتاعمش، از عاصم، از زر، از عبدالله،    گفت:ما  به    عبدالله بن عبدالقدوس
نمی»  فرمود:   پیامبر  برپا  از  ساعت  مردی  اینكه  تا  پادشاه    منخاندان  شود 

ستم پر  ظلم و  که از    طور همان  و زمین را    ، من استاسمش شبیه اسم  شود که  می
  3«کند.از عدل پر می  شده است

ما  به    قاسم مطرز  گفت:ما  به    عبدالله بن محمد  گفت:ما  به    بن علی  ة»حمز 
جعفر احمر، از    گفت:ما  به    اسحاق بن منصور   گفت: ما  به    علی بن منذر  گفت:



موافقت   یچاپنسخۀ  شده است و با  گذاریشمارهای  رایانهکه    559  ۀسنن الواردة فی الفتن للدانی، حدیث شمار   - 1
 :الحدیثندارد. منبع کتاب: سایت جامع 

http://www.islamport.com/d/1/ajz/477/150 /1.html
موافقت   یچاپنسخۀ  گذاری شده است و با  شمارهرایانه  ، که  565  ۀسنن الواردة فی الفتن للدانی، حدیث شمار   - 2

 ندارد. 
 . 566 ۀمنبع پیشین، حدیث شمار  - 3

http://www.islamport.com/d/1/ajz/1/150/477.html
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که ایشان  گفت  ما  به    پیامبرابواسحاق شیبانی، از عاصم، از زر، از عبدالله، از  
آید که  برای امتم می  من  بیتاهل رود تا اینكه مردی از دنیا ]از بین[ نمی » فرمود:
  1« من است.شبیه اسم  اسمش

  به ما گفت:  قاسم  به ما گفت:   عبدالله بن محمد   گفت:ما  به    »حمزة بن علی 
  به ما گفت:   سفیان  به ما گفت:   یحیی بن سعید قطان   به ما گفت:   عمرو بن علی

دنیا ]از بین[  »  ایشان فرمود:  گفت کهما  به    پیامبر عاصم، از زر، از عبدالله، از  
من  اسمش شبیه اسم  پادشاه عرب شود که    من  بیت اهلرود تا اینكه مردی از  نمی 

  2«است.

  به ما گفت:   علی  به ما گفت:   نصر   به ما گفت:  احمد   به ما گفت:  عفان»ابن 
نبی  اسم    اواسم  : »گفتمروزی    به ما گفت:   ، از عمران، از شمیط شعیب یا دیگری 

گفت:  شاید  و    ؛هفت سال فرمانرواست  یک یا دو ساله است. بر مردموو پنجاه   ،است
شعیب بن    به ما گفت:  احمد  به ما گفت:  قاسم   به ما گفت:  عفانهشت سال.« ابن 

 3.«روایت کردو حدیث را  به ما گفت:  اسحاق از عمران بن حدیر، از شمیط

احمد بن مسعود    ت: به ما گف  عبدالله بن محمد   به ما گفت:  »حمزة بن علی 
  ابوعلی حنفی   به ما گفت:   محمد بن عبدالملک دقیقی   گفت: ما  به  در حلب    وزان

  عاصم، از زر، از عبدالله   به ما گفت:  محمد بن عیاش بن عمرو عامری  به ما گفت:
پیامبر گفت:  ما  نمی »   فرمود:  به  بین[  ]از  دنیا  از  هرگز  مردی  اینكه  تا  رود 

گفتم:  «  من است.اسم    " شبیه:  یواطیء"اسمش  پادشاه دنیا شود و    من  بیت اهل



 ۀ. 57منبع پیشین، حدیث شماره  - 1
 . 571 ۀمنبع پیشین، حدیث شمار  - 2
 . 579 ۀمنبع پیشین، حدیث شمار  - 3
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  1است.«شبیه ن! منظور از »یواطئ« چیست؟ فرمود: اای ابوعبدالرحم

 مهدی، احمد یا محمد است.شویم اسم شده متوجه می گفته از مطالب  

 رسول خدا   توان گفتمحكم و قاطعانه مینیست که  پوشیده  کنم:  بنده عرض می 
  ، را قصد کرده است  من است، مهدی محمد بن حسن فرماید اسمش اسم  اینكه می از  
بوده   الحسنمهدی احمد برد منظورش  را به کار می   « )شباهت(مواطئهوقتی واژۀ »ی  ول

 است.

 *** 



 . 569 ۀمنبع پیشین، حدیث شمار  - 1



 فصل پنجم:  

 مهدیاسم دفاع از 

  گوییم سخن می  ـگرفتن مصداقنظر بدون در  ـنظری  از بُعد    در اینجا مااینكه  وجود  با  
  مهدی اسم  که  است  شده  و پذیرفته مشهور    سنتاهلاز نظر  گیرند که  ولی برخی اشكال می

 . است «محمد بن عبدالله»

 گوید: « میبازبن»

و اهل علم نیز داشته  بیان  این خطابه  در  ایشان  است که  ، چیزی  »حقیقت و درست
و  ستفیض  مُ   ۀ آنو احادیث دربار   ،است  ی مشخصامر مهدی، امر پس  د.  انهبیان کرد

تواتر آن را حكایت  از اهل علمتعدادی و  کنند،یكدیگر را تقویت میو هستند متواتر حتی 
متواتر  ]احادیث مهدی[  حكایت کرده است. خطابه در این  که استاد  طورهمان   ،نداهکرد

و راویان و الفاظ   و صحابهع  ب مناها و اختلاف  بودن طریقبسیاردلیل  بههستند،  معنوی  
  ش و خروج  شده،ثابت  ش امر موعود    این فرد  كه  بر ایندلالت دارد  به حق    آن. این روایت

  1« .  ...است  "محمد بن عبدالله علوی حسنیاو "و  ؛حق است

را    سم ا این اشتباه در  ممكن است  حال  اشتباه است.  ولی واقعیت این است که این تفكر  
اگر  ـ؟ منشأ این اشتباه خواهد داشت ایبهانه چه عذر و  ، ولی فرد دانا بپذیردفرد عامی  یک 
 است:  حالت یكی از دو  ـنظر بگیریم  در اشتباه  یک 



 المهدی المنتظر«.: »عقیدة اهل السنة و الاثر فی عنوان اای بخطابهباز، توضیح سایت رسمی بن - 1
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مهدی، محمد بن  اسم  د  نکنهایی که بیان میروایت  :اول 
 عبدالله است 

 ند از:  ا که عبارت 

  آورده است که فرمود: قطعاً مردی از فرزندانم   منادی در »ملاحم« از علی »ابن 
همان  میرد  منان میؤ های متا آنجا که قلب  ؛کندساعت خروج می  شدنهنگام نزدیک

های  و فتنهکشتارها  و گرسنگی و  ها  سختیو  ها  دلیل خسارتبه  ؛میرندها میکه بدن  طور
ها و ترک امر به معروف کردن بدعتزندهها و  رفتن سنتبینپی و نبردهای بزرگ و ازدرپی

   ـمحمد بن عبداللهـ  مهدی  ۀواسطولی خداوند به  ؛و نهی از منكر که به آنان رسیده است
مردهرا    ییها سنت می  اندکه  او  ،کند زنده  برکت  و  عدالت  با  مؤدل  و  مسرور  امنهای  ن 

بر این او  و    ؛دنکن میسوی او اُلفت پیدا  به  های عربهای عجم و قبیلهو گروه  ،شود می
  1میرد.« سپس میماند و ـ میکمتر از ده سالـ نیستکه طولانی سالیانی وضعیت 

 است:  نوشته توضیح  چنین حدیث این برای   مرسل است. ابویعلی بیضاوی« خبر»این  

حدیث  » کتابرا  این  گویندهچاپ  در  به  ندادشده  نسبت  احمد    ؛نداهای  شیخ  ولی 
 2نسبت داده است.«  به علیآن را در »ابراز«  غماری

 : خبر دیگر

  امت   بهترین    "جابر " سرپرست شما  آورده است: » الآثار«جریر در »تهذیبو ابن  -83»
در مكهاست  محمد بپیوندید.    .  او  ش  اسمشبه  از  ابدال  است.  عبدالله  بن  و  امحمد  م 

های آهن است.  پاره  هایشاندلگویی  کنند.  سوی او خروج میبه  گروهی از اهل مشرق



 . 249 ۀعرف الوردی، تحقیق ابویعلی بیضاوی، حدیث شمار  -1
http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/529.html

پاورقی حدیث در منبع قبلی.  - 2
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 1.« ندبیدارهای شب و شیران روز آنان 

را    اشراوی بلكه    ؛ داده نشده است  نسبت به کسی  این حدیث    بینید که می  طور همان  
در  زیرا  مضطرب است؛  این حدیث    است. متن بوده  ذیفه  حُ کننده  روایت ند. ظاهراً  ا هرها کرد

الفاظ وجود اختلاف در دیگر  با  البته    ،آمده است   «احمد بن عبدالله»»فتن الدانی« با لفظ  
 حدیث. 

به    عبدالله بن عمرو  »ابومحمد  این  ـ  ما گفت مكتب  از اوست(قرائت  )البته    : ـمن 
  عبدالصمد بن محمد همدانی   ه به ما گفت:: فضل بن عبیداللبه ما گفت  عتاب بن هارون

  : عبدالوهاب خزاز ابواحمد رقی گفتما  به  در حلب    : احمد بن سنان قلانسی به ما گفت
ن، از سفیان ثوری، از قیس بن مسلم، از ربعی  ابن ثابت، از عبدالرحم  ة: مسلمبه ما گفت

حذیفه از  حراش،  گفت  بن  ما  خدا:  به  وقوع  »فرمود:    رسول  به  زوراء  در  اتفاقی 
در  شهری در مشرق  »زوراء چیست؟ فرمود:    ،رسول خدا ای  کردند:    عرض«  یوندد.پ می

چهار نوع از    . در آن سكونت دارند  که بدترین آفریدگان خدا و ستمكاران امتمها  میان رود
  شدن(، پرتابقذف )  در زمین(،فرورفتن  خسف )  ،با شمشیرعذاب    :رسدبه آنان می  عذاب

در این هنگام است که منادی  ...    ـتا اینجا که فرمود:ـفرمود:    و ایشان  « شدن.و مسخ
پیروانشان  ستمكاران و شیعیان و  مهلت    خداوند عزوجل  ،زند: ای مردماز آسمان صدا می

شما قرار داد. در مكه به او و سرپرست  را والی    امت محمد  و بهترین  به پایان رساند،  را  
او و    بپیوندید.  است  عبدالله است.اسمش  مهدی  بن  بن  : عمر گفتحذیفه    « احمد  ان 

خحصی و  ن  برخاست  رسولگفتزاعی  ای  را    :  او  توانست  خواهیم  چگونه  ما  خدا، 
دو عبای او  .اسرائیل استمانند مردان بنیهو  ،او مردی از فرزندانم»فرمود:  بشناسیم؟

خال    راستش  ۀدرخشان است. در گون   ۀستار   همچونصورتش  گویی رنگ  .  دارد  قطوانی


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 این حدیث ضعیف است.  1«است. هسالچهلحدود سیاهی است.  

 گفته است: عبدالباسط بن یوسف غریب  

  اگر حمیری باشد حالی دارد.  »اللسان و الفضل« شرحقوی نیست. در    »عبدالصمد
حالی در دست  شرح  عتاباز  ضعیف است.    و اگر یشكری باشد  ،است   گوییمتهم به دروغ

   2و سلمه.«  ،و عبدالوهاب  ،احمد بن سنان طور  و همین ؛نیست

 گفته است:دکتر عبدالعلیم بستوی  

و  »رجال   عبیدالله  بن  فضل  و  مكتب  عمرو  بن  عبدالله  سند:  این  در  حدیث: 
 ة عبدالصمد بن محمد همدانی و احمد بن سنان قلانسی و عبدالوهاب خزاز رقی و مسلم

تاریخ  » در    اول آن را خطیبقسمت    نیافتم.  شانبرایحالی  شرحبنده  و  هستند  بن ثبات  
در    جوزیابنو    ؛ شدن«و مسخ  ،کردن: »پرتاباینجاآورده است تا    «578  ص،  1  ج ،بغداد

و قرطبی در    ؛استروایت کرده  « آن را از طریق او  69  تا  65  ص،  2  ج  ،موضوعات ال»
که او  گفته و از حافظ بن دحیه  ،از آن را آورده استقسمتی « 719 و 718 ص :تذکرةال»

آن به جعلی نتیجه: سندش  بودن  ای  آن عده  سند ضعیف است. در    حكم کرده است. 
  ؛ استی  گساختمتن، جعلی و  این    اً م. ظاهر اهنیافت  شانبرایحالی  هیچ شرحهستند که  

  3داناتر است.«  خداو 

  ؛ کرده است پیروی  تیمیه  ابن سخن  از  تفكر  حقیق و  بدون ت   باز ظاهراً بن رسد  به نظر می
محققان  اینكه وجود با   ؛ مهدی، محمد بن عبدالله حسنی استاین گفتۀ وی که اسم یعنی 
  شدهثابت   یقین این  بلكه غالباً    باشد؛ فرزند حسن  او  یقین ندارند که    اخبار سنی  های  کتاب



کتاب: سنن الواردة فی الفتن، دانی، باب ما روی فی الوقیعة التی تكون بالزوراء و ما یتصل بها من الوقائع و    - 1
است. 598گذاری شمارهاین حدیث با  ۀگذاری شده است و شمار شماره  ای ات و الطوام، کتاب رایانهالملاحم و الآی

http://islamport.com/d/1/ajz/1/150/477.html 
. ، عبدالباسط بن یوسف غریب224 ۀجزء فی احادیث حذیفة فی الفتن، حدیث شمار  - 2
. 119 ص :موسوعة فی احادیث الامام المهدی، ضعیف و جعلی، دکتر عبدالعلیم عبدالعظیم بستوی - 3
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 است.   فاطمه انفرزنداز است که ایشان، 

 گفته است:  تیمیهابن  

لفظ   شماستحجتی    حدیثاین  »سوم:  شما  ، علیه  سود  به  این    ؛نه  لفظ:  یعنی 
  پیامبرمهدی که  این  پدرم است.«  اسم  پدرش،  اسم  و    ،من استاسمش شبیه اسم  »

روایت    نه محمد بن حسن. از علی  ،محمد بن عبدالله استاسمش  ،  از او خبر داده 
  1از فرزندان حسین بن علی.« نه  ،از فرزندان حسن بن علی است او فرمود:   ،شده است

 گونه توضیح داده است: « این عرف الوردی»در  «ابویعلی بیضاوی»

آوردهاین حدیث  (  4290)   ابوداوود» الوردی  ؛و حدیث ضعیفی است  ،را   و در عرف 
  2است.«  15 ۀشمار 

 گفته است: در عرف الوردی  15 ۀهمچنین در توضیح حدیث شمار  

به  او  :  اندآورده  ( از علی1113( و نعیم بن حماد در »فتن« )4290)   ابوداوود»
او    پیامبرکه    طورهمان    ،آقاست  نگاه کرد و فرمود: این فرزندم  فرزندش حسن

  شماست اسمش اسم پیامبر  شود که  مردی خارج می  زودی از پشت اوو به  ؛نامیدچنین  را  
سپس داستانی ذکر کرد  ـ.  ش چنین نیست و شمایل  شكل ولی    ،مشابه اوست   شاخلاق  و

 اینكه:  گفته است(  4121کند. منذری در »مختصر« )زمین را پر از عدل میاو    ـو افزود
ب  علیابواسحاق سبیعی   باشدعینه  را  اگفته است  ابوداوود.  است  منقطع  ، دیده  ز  : 

و   ،افراد مبهم وجود دارد  جادر سند نعیم نیز در دو    هارون بن مغیره حدیث نقل کردم.
: سندش  گفته است  انقطاع وجود دارد. آلبانی  محمد باقر و جدش علیمیان  



لكتب  ر دافي مكتبة  ، چاپ دکتر رشاد سالم، 87 ص 4 ج :منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریة - 1
 ضمیمه کرده است.  «عرف الوردیانتهای »آن را به  و بیضاوی ؛187 ص 2 ج :العلمیة الجدیدة

http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/529.html
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  1«. 924ضعیف ابوداوود  ، ضعیف است

بیشتر    از فرزندان حسین استاند مهدی  صراحت بیان کردهکه به   ی در حالی که احادیث
رسول  برای ما خطبه خواند.    رسول خدا :  است، گفتنقل شده    از حذیفههستند:  

اگر از دنیا فقط یک  »فرمود:    سپسو    برای ما بیان کرد  افتدحوادثی را که اتفاق می  خدا 
کند، تا اینكه مردی از فرزندانم  روز مانده باشد قطعاً خداوند )عزّوجل( آن روز را طولانی می 

برخاست و عرض    سلمان فارسی  «.من استاسمش اسم  شود که  در آن برانگیخته می 
  حسینبه  و دستش را  «  از این فرزندم.»از کدام فرزندت؟ فرمود:    ، رسول خدا ای  کرد:  

  2مهدی آورده است.« توصیف آن را در   زد. حافظ ابونعیم 

رسول  روایت شده است. از  تر از این  کامل   از حدیث ابوالحسن ربعی مالكی، از حذیفه 
مردی را  خداوند  اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد »: شده است، فرمود روایتکه  خدا 

آن   که  می بردر  استاسم    اسمش انگیزد  اخلاقش   ، من  است  و  من  اش  کنیه و    اخلاق 
مردم است.  می   ابوعبدالله  بیعت  او  با  مقام  و  رکن  خداوندبین  را    ۀواسطبه   کنند.  دین  او 

مگر    ماندباقی نمیکسی  در زمین هیچو    کند،برایش حاصل میهایی  و پیروزی   ،گرداندمی باز
می الله.اینكه  الا  اله  لا  کرد:    «گوید  عرض  و  برخاست  خدا ای  سلمان  کدام    ، رسول  از 

  3حسین زد.«به  و با دستش « از فرزندان این فرزندم.»فرزندت؟ فرمود: 

زمین  ملازم  ای جابر.  »فرمود:    ابوجعفر:  نقل شده است، گفتفی  عَ از جابر بن یزید جُ 
هایی را ببینی  تا نشانه ]هیچ حرکت و اقدامی نكن[  تكان نده    یدست و پایوجه  هیچ به و  باش  

  شامر   خداوند و  از فرزندان حسین است    مهدی   ، و ای جابر ... فرمود:    کنمکه برایت بیان می 



html527/160/1/ajz/1http://islamport.com/d/. عرف الوردی. - 1

 .5تا  1 ص :و عترته لدرر، باب اول، فی بیان انه من ذریة رسول خداعقدا - 2
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   1«کند.را برای او در یک شب اصلاح می 

با یكدیگر  سه پرچم  »   فرمود: نقل شده است،    طالبمنین، علی بن ابیامیرالمؤاز  
ب  ،پرچمی در مغربشوند:  درگیر می  اتفاق می   آنانبر  مصر و آنچه    ر وای  و    ،افتددر آنجا 

جزیره  در  فتن   ، پرچمی  شام.  در  پرچمی  طول    میانشان   ۀو  سال  شدمی یک  سپس    ...ک 
]مهدی[آیا  فرمود:    ایشان برای  او  روزگار  راستی  به   نكنم؟توصیف    تانرا  ما حدود    در 

گاه باشید بازگشتسوی ما  و گواهانش به شد،    هاز ما گرفت  هایشو پیمان قسمت شد،     ، . آ
ما طلب   برای  را  فضیلت  حَرم خداوند )عزوجل(  کرد اهل  را    کس هر .  خواهند  ما  بازگشت 

گاه باشید   . بشناسد پس او بینندۀ ماست  رسول  وند )عزوجل( به  خدا مخلوقات  ترین  شبیه   او  ، آ
اوست.  اسم    پدرش اسم  و    ،اوستاسم    اسمش و    ،است  خدا  فرزندان دختر  او  پدر  از 

گاه باشید  محمد   را[ برعهده بگیرد این امر  جز او ]به کس  هر   ، از فرزندان حسین است. آ
  2« لعنت خداوند بر او.

از مشرق    حسین  از فرزندان  : مهدی نقل شده است، گفت  »از عبدالله بن عمرو
اگر کوهمی  خروج او روکند.  با  هایی  راه  هادر آنو  کند،  ویران میرا    اهآن  رو شوندبهها 

  3.« شایدگ می

کند  : مردی از فرزندان حسین خروج میگفتما  به  قبیل  ولهیعه، از اب»رشدین، از ابن 
کوه اگر  روبهاستوار  های  که  او  شوندبا  در  میویران  را    هاآن  رو  و    هاییراه  هاآنکند 



. 1/21 ص :حدیث السفیانیو  ءعقدالدرر، فصل دوم، فی الخسف فی البیدا  - 1
 http://islamport.com/d/1/aqd/1/256/1002.html

 . 1/22 صقبلی:  منبع  - 2
الم  - 3 الفتوحات  و  آنفاً من الاحادیث أعقدالدرر، فصل سوم، فی ما یجری من الملاحم  ثورة خارجاً عن ما سبق 

 . 49 /1المذکورة 
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  1.« گشایدمی

حدیث    ما  برای  ابوجعفر  از  جابر،  از  کلم :  گفت»ابوعثمان،    دچار آنان    ات وقتی 
ابقع )سیاه و  گذرد که  دیری نمی  و »شاخ ذوالشفا )شاخ هلال(« طلوع کندشد  اختلاف  

)فرد    «مشوه»رسند. سپس  جنگند تا به ارم میبا مردم می  و  کندسفید( در مصر ظهور می
کجی(   او  دارای  و  میشورش  علیه  درمینبرد    دو   اینمیان  کند  سپس  گیردسختی   .

 کنند. پیش از آن، دوازده پرچم  دو ظهور میبا آن  و همگی    ،کندسفیانی ملعون ظهور می
سوی  که بهآید  میرزندان حسین  از فمردی    و در کوفه  ؛دکن در کوفه ظهور میشده  شناخته

 2« .دارد]به نقاط مختلف[ گسیل میرا سپاهیانش  کند. سپس سفیانیپدرش دعوت می

پیامبرفهم  :  دوم فرمایش  این    : مهدی  ۀدربار   نادرست 
 پدرم است اسم  پدرشاسم و  ،من استاسمش شبیه اسم 

یّهابن همان دیدگاهی است که  این  ته شد  فگکه قبلًا    طورهمان   خود  کار  سرلوحۀ    تَیْم 
  اگر سخن آنان کامل باشد حال  مهدی، محمد بن عبدالله است.  و گفته است اسم    هقرار داد

هر   باشد  دیگری  اسم  که  ای  ادعاکننده باید  شود داشته  از    ؛رد  آنان  سخن  جهاتی  ولی 
بودن را  شبیه   هایی که معنای ه اسم با واژکردن  پنهاندرست این است که بگوییم  .  نارساست

 :  گانۀ زیر بوده استبه دلایل سه   آنبه   جای تصریحبه  رسانند می

 .مهدی جاناز ترس  .1

کردن جهل و نادانی  آشكار توسط افراد باطل و   ادعای این جایگاهکردن رسوا  .2
 علم.  انمدعی

 است.همراه در این زمین   انسانبا سرنوشت از باب عقوبت یا امتحانی که    .3



 . 1101ۀ فتن المروزی، حدیث شمار  - 1
 . 826 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
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 :  ان آنانسخنهای نارسایی اما  

با تطابق فرق   مشابهت  « است، و مشابه»معنای »یواطئ« به  فرمایش حضرت  اول: 
 محمد بن عبدالله باشد.تواند نمی   اسم مهدیبه همین دلیل . کندمی

معنا  روشن برای    نزدیكی  نهایت    »مشابهت« کنم:  عرض میترشدن  و  چیز  قرابت  با 
این دو چیز با یكدیگر مطابقت پیدا    که اگر از بین برود  یالبته با حفظ تفاوت   ؛ دیگری است

  گذاشت؛ را روی زمین  قدمش  الرجل الارض« یعنی    گوییم »وطأکه می   طورهمان    ؛کنندمی
  زمین با  تغییر کند و  مگر اینكه خصوصیاتش  به آن نزدیک شود    بیشتر امكان ندارد    در نتیجه 
بازگشت بدنش به خاک،    ، شودمتلاشی میت که بدنش  میّ مثل وضعیت    ، دیكی شو با  و 

 شود.می بدنش با خاک یكی 

به مطالب    با  برای  شده  گفته توجه  بن  اسم  که    شانگفتهکردن  رد )که  مهدی، محمد 
ترین اسم  زیرا نزدیک مهدی، احمد است؛  اسم  بگوییم:  توانیم  می  کافی است(   عبدالله است

در احادیث دیگر    این اسمبه    تصریح ایشان  ۀبا قرین  طور  همین   و  ،است  محمداسم  به  
 «من است.اسمش اسم »: فرمایشبا این 

حرکت  قبلی  مطالب  بر منوال  اگر  «  پدرم استاسم  شبیه    پدرش اسم  »این فرمایش  اما  
یا  اپدرش، عبدالرحمبه ما امكان بدهد بگوییم اسم  یابیم که  دست نمی چیزی  به    کنیم  ن 

از   خدا   رسول  ۀارادخواست و  برخلاف  به نادانی افكندن  باشد. این  بوده    ...  عبدالحق یا
است تعریف  به    ؛این  ما  به داریم    نیاز  ایقرینه بنابراین  را  ما  اسم  سوی  که    « مشابه»این 

عبدالله و اسماعیل«    ذبیح،حدیث »فرزند دو  برای شناسایی،    نهو بهترین قری   ؛ راهنمایی کند
  1است.



ایشان فرمود: بر تو باد به حسن و  را دارم. فرزندان اسماعیل آرزوی دیدنآمد و عرض کرد:  وقتی مردی نزد رسول خدا - 1
مجمع منبع:  هیثمی،  محدث:  عمر،  بن  عبدالله  راوی:  شماره:  حسین.  یا  صفحه  محدث:  9/188الزوائد،  حكم  خلاصۀ   ،

 . هستندثقه ش رجال 
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بر مصداقی که ما  و   1، مهدی، احمد بن اسماعیل اسم  بگوییم    توانیم می به این ترتیب  



فرد  : از  گفتكه اسماعیل است یا اسحاق؟  و اینند  ذبیح را یاد کردکه    سفیان بودیموبن اب  ةدر خبر آمده است: نزد معاوی  - 1
گاه ای فرزند دو ذبیح! از   ،رسول خداای ایشان آمد و عرض کرد: به حضور بودیم و مردی  سؤال کردید. نزد رسول خدا یآ

دو ذبیح چه کسانی این    ،گفته شد: ای امیرالمؤمنیناو  به  .  خندید  برایم بشمار. رسول خدا  آنچه خداوند به تو داده است
قطعاً یكی از    کارش را آسان کند  برای خدا نذر کرد اگر خداوند  دستور حفر زمزم داده شد  : وقتی به عبدالمطلبگفتهستند؟  

گفتند: صد شتر را  به او  او را بازداشتند و    هایشداییافتاد.  عبدالله    اسمبه  قرعه  گوید: تیر  . میکندذبح )قربانی(  فرزندانش را  
به ی  گرداست که بیابانصحیح  . اسماعیل نیز دومین ذبیح است.  را فدیۀ او کردصد شتر  المطلب نیز  عبدزندت کن.  فر   یۀفد

 عرض کرد: ای فرزند دو ذبیح! ایشان تبسم کرد و آن را انكار نكرد.  پیامبر
مختصر منبع:  زرقانی،  شماره:  محدث:  یا  صفحه  محدث:  11المقاصد،  حكم  خلاصۀ  بصحیح  ،  که  به  ی  گردیاباناست 

 عرض کرد: ای فرزند دو ذبیح! ایشان تبسم کرد و آن را انكار نكرد.  پیامبر
ابن»:  کنمعرض می  ،نیامده استآن  »من فرزند دو ذبیح هستم« در  اینكه عبارت    بارۀدر اما    است که روایت شده  عباس  از 

  ۀ کثیر، منبع: بدایة و النهایة، صفحه یا شمار محدث: ابنعباس،  است. راوی: ابنبوده    اسماعیل  [ذبیح منظور از او ]آن  
 ، خلاصۀ حكم محدث: صحیح.« 1/150
. در خبر آمده است: »ذبیح، اسحاق است. راوی: احنف  شود« توجهی نمیاستبوده ذبیح، اسحاق »که گفته است کسی به  و

ابن یا شماره:  بن قیس، محدث: یحیی بن معین، منبع: سؤالات  از دو طریق لا، خ 177الجنید، صفحه  صه حكم محدث: 
 .« اندرا تضعیف کردهطریق دو  همه اینگویا  ؛شودبه آن توجهی نمی هر کدام باشد .روایت شده است

از مهدیبه اتفاقات پس  دارداسم  به    علاوه  ارتباط  پدر مهدی  ؛اسماعیل  نیست  ؛یعنی  پنهان  از  که    و  وی، همان  منظور 
« آمده است: عبدالله بن مروان، از ارطاة بن منذر، از تبیع، از  711  ۀنیست. در خبر، در »فتن المروزی شمار   اسماعیل نبی

و   ،در مصرای  واقعه  :افتدمیاتفاق  واقعه  دو    شانمیان  ،رسیدندمصر    به و    ندخروج کرد  هاوقتی بربر »:  گفتما حدیث  به  کعب  
برف    مدت چهل روزجا بهاز آنان. در آنحمص  رسند. وای بر  به حُمص میستند تا  ها در این گیرودار هآندر فلسطین.  ای  واقعه

درب  از مابین  شوند. سپس  می  شکنند و وارد. سپس آن را فتح میهلاک کندنزدیک است آنان را  و    رسدشدیدی به آنان می
  ی آنفامیه یا یک فرسخ  ۀدر دریاچبعد    و   دنکن کوچ می  جاسپس از آنو    شوندخارج میاز آنجا    غربی تا پلی که وسط بازار است

در  ها  آنمردی از فرزندان اسماعیل است.    رسانند. رهبر آنانو آنان را به قتل می  کنندآیند. مردم علیه آنان خروج میفرود می
و فرزندان    ،کشدرا می  ه و آزادا  ؛کندمییک شورشی، شورش  شود. سپس  گفته می  «العربام»شوند که به آن  شهری کشته می

رسد. زنی از قریش  سپس به هلاکت میو    دهدشكست میبار  را دو  جماعت  و این    ،دردو شكم زنان را می  ،بردرا به اسارت می
 پایان.  «د.نشوهاشم دریده میشكم زنان بنی جاو در آن شود،ذبح می
« آمده است. یحیی بن سعید عصار، از سلیمان بن 1811  ۀشمار   ،در »فتن المروزی  اسماعیل و مهدی دومذکر  نیز    یدر خبر 
سپس    و  ماندالمقدس میچهارده سال در بیت  که مهدی  ه است: به من رسیدبه ما گفت  ـه استکه در »فتن« علامه بودـعیسی  

ماند، که  میسال    21  ،المقدسدر بیتشود  که به او منصور گفته میاز قوم تبع    الذکرییفشر شخص  ،  ویمیرد. پس از  می
کسی  که به هیچطوری  به  ؛شدن از اموال استو سه سال از آن، محروم  ،ستم استظلم و    شو سه سال  ،عدالت  شپانزده سال

گذارد و اوست  اعماق باقی میژرفای  را در  موالی  کند و اوست که  شود. اهل ذمه را بین جنگجویانش تقسیم میدرهمی داده نمی
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  اش علیهیكی از موالی  است که  کسی  کند. او  فرزندان اسماعیل را لگدمال می   ـکندلگدمال میکرده  رمطور که گاو    همان ـکه  
با منصور    کند تا اینكه در اریحاسوی او حرکت میبه  . از اعماق پیامبر است  ۀ اش کنیو کنیهاسمش اسم پیامبر،  کند که  خروج می
کند و فرزندان قحطان و فرزندان اسماعیل را به دو پادشاهی می  آن مولا  کشد. سپسجنگد و او را میبا او میو    ،کنددیدار می

از  کنند تا اینكه  خروج میدر برابرش    است که ترک و رومکسی  کند. او  تبعید می  مدینه و صنعا هستند یعنی  گنج عرب  که  شهر  
سپس کشته  و    کندسال حكومت می  سهمولا  . این  کنندتصرف میعمق انطاکیه تا کوه کربل در فلسطین در مرز شهر عكا را  

دهد و  جنگد و آنان را شكست میاست که با روم میکسی  . او همان  کندسپس بعد از آن، مهدی دوم حكومت میشود.  می
آن  ،کندقسطنطنیه را فتح می آید و  فرود می  کند. سپس عیسی بن مریم سه سال و چهار ماه و ده روز اقامت می  جاو در 

 پایان.  «دهد.حكومت را به او می
داده است تا    شکننده، آن را به خودبلكه لقبی است که فرد غصب   ؛مهدی منصور نیستهمان  در این روایت،  آمده    منصور   

 است.  «قحطانی»او همان  با توجه به مجموع روایات، . وهم کندحقانیت خودش برای خلافت دچار ت   بارۀدر مردم را 
 : به من رسیده است که مهدیگفت ما  به  كم بن نافع، از جراح، از ارطاة،  حآمده است:    1214  ۀخبر شمار   ،در فتن المروزی

می با سلاح کشته میو    کندچهل سال زندگی  از  سپس  مردی  به سیرۀ  شده دارد  های سوراخقحطان که گوششود. سپس 
 یرفتار ـ با  مهدیـ پیامبربیت اهلرسد. سپس مردی از کند و چهل سال باقی است تا با سلاح به قتل میمهدی خروج می

کند  خروج می  دجالدر زمان او است. سپس  آخرین امیر امت محمد او  کند و شهر قیصر را فتح میو  ند، کخروج می نیكو
 پایان.  « آید.فرود می  او در زمان و عیسی بن مریم

 قحطانی  بامخزومی  شباهت بسیار  و احتمال    ؛در خبر دیگری در فتن مروزی آمده استزیرا او  مخزومی باشد؛ او  و احتمال دارد   
 دور از ذهن نیست. 

ای  نهمردم در فت  میرد. پس از او: مهدی میگفتاز سعید بن یزید تنوخی، از زهری،  به ما گفت:    عبدالله بن مروان  -1136
روزی بازداشته  رزق و  ماند. سپس زمانی میاو و  ،شودآید و با او بیعت میسوی آنان میبه مخزوم. مردی از بنیشوندگرفتار می

  . دهدتغییر  را  آن  که  یابد  را نمی  کسیو    شودبخشش بازداشته میعطا و  سپس  که آن را تغییر دهد.  یابد  و کسی را نمی  شودمی
بر تن دارند    هاییطلایی و لباس  یو زنانشان موهای  اند،شدههای تربیتآید. او و یارانش مانند گوسالهالمقدس فرود میاو در بیت

قضاعه و محج و همدان و حمیر و ازد  فرمان خروج   مردم یمن به  را تغییر دهد.  آن  یابد که را نمیو کسی   ؛ پوشاندها را نمیکه آن
  ؛ رسندهای فلسطین میتا به درهاندازد  به راه میاز مردم یمن هستند. آنان را    شوددهد که گفته میمیۀ کسانی را همو غسان و  

طور    باشند؛ همان  شانگردند تا یاور میسوی آنان باز به  ـبا غذا و نوشیدنیـها  کوهآن از    و جدیس و لخم و جذام و مردم خشمگین
و پس از   ،با فلانی بیعت کنید  دهد کهندا می ـ  است و نه جن  یکه نه انسانـمُنادی از آسمان  گاه  نا یاور برادرانش بود.    که یوسف

زند. سپس با  شناسند. سپس سه ]مرتبه[ صدا میمرد را نمیآن  ولی   کنندنگاه میها آنهجرت، به گذشتگانتان بازنگردید. این 
گردد. سپس پنج  شوند و یكی بازمیه گروه کشته میدارد. نُ گسیل میسوی مخزومی  ده گروه به. سپس  شودمنصور بیعت می

 یشوند و یكکشته میگروه  و دو  فرستد،  گروه میسه  گردد. سپس  شوند و یكی بازمیفرستد، و چهار گروه کشته میگروه می
  او و افرادی را که با او هستند  و خداوند  ؛دهدیاری میدر این کار  او را    کند و خداوندسوی او حرکت میبهسپس  .  ددگر بازمی

لی و   ،قریشی است  اوگردد زیرا  به دنبال او میکُشد.  می  کندپیدا میرا  یابد. هر قریشی  رهایی می  شدهراندهآن  و فقط    ،کُشدمی
  ، دنشومیکشته   چنین قریشاینیابند.  از جرهم هستند ولی او را نمیمردی وجوی در جست طور که امروز همان ؛یابدنمی او را

 پایان.  «.وجود ندارنددیگر و پس از آن 
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 ها دور از ذهن نیست. هاشمی با آنشباهت بسیار کنم: بلكه بنده عرض می
از قحطان    ای از اهل یمنپس از مهدی، خلیفهگفت:  از مشیخه، از کعب،  به ما گفت:    عیاشابومغیره به ما گفت: ابن  -  1190

رسد.  می  شکند و به غنایماست که شهر روم را فتح میکسی او  .کندمهدی است ]و[ به عمل او عمل میدینی است که برادر 
مردگفتکعب   بیتهاشم  بنیاز    ی:  در  مردم  شناخته  یهایسنتاو  شود.  می  المقدس والی  که  بود  را  میشده  بین  و  از  برد 
فرورفتن  خسف ) که حتی یک حدیث بیان کند.  شود  یافت نمی  یکه هیچ عالمآنجا  تا    ؛کندمیهایی را که نبوده است ایجاد  سنت

که در آن روز به دینش کسی  گردد.  غریبانه بازمی  طور که غریبانه آغاز شد  اسلام همانو    ؛ستدر زمان اوو مسخ  در زمین(  
خاردار    ۀشاخبر  است که در شب تاریک    همچون کسیو  دارد،  دست  در    یاست که اَخگر آتشهمچون کسی    جویدتمسک می

شد. می دست  او   هایی از طلا دارد که نه از جلو و نه از پشت لباساو فرستد. در بازارها میها( ها )پاسبانرطه با شُ دخترش را  اوک 
 شود. پایان. گردنش زده می بگوید یپوشاند. اگر مردی در آن زمان سخنرا نمی

بسیار شبیه یكدیگر ها  آن  ۀو دور از ذهن نیست که هم  ؛بیت مهدی استاز اهل  خبری آمده است اوکنم: بلكه در  بنده عرض می
 . هستندهای مختلف  مكاندر  یا در یک زمان  ،هستند

میرد. : مهدی میخبر داداز کعب به ما  ،  به او گفتکه  کسی  : ولید بن مسلم، از  آمده است  1135  ۀحدیث شمار  ،در فتن مروزی 
او از  از اهل م   بعد  او  ؛در اوست  شرهم  خیر و  هم  شود که  بیتش والی مردم میردی  از خیر   و شر  مردم را  او  است.    شبیشتر 

علیه او شورش   خاندانش. مردی از مانداو زمان چندانی نمیخواند. فرامیبه تفرقه  ،شدن کند. آنان را پس از جمعخشمگین می
اندک است.    ـپس از اوـ  که او را کشته استکسی  ماندن  کنند. باقیشدیدی میپس از او جنگ    کُشد. و مردمکند و او را میمی

با  او  برد.  کند و آنان را از دینشان بیرون میمردم را کافر میاو    .شودوالی آنان می ـاز شرقـ  میرد. سپس مردی از مصرسپس می
 دهد. پایان. شكست می افرادی را که با او هستنداو و  و خداوند ،کندالنهرین جنگ شدیدی میدر بین مردم یمن

 همان اسماعیل است« آمده است:  عنوان »ذبیحتحت  «محمد حمود نجدی» در سایت رسمی شیخ   
 ؟ اسماعیل ـ گونه که مشهور استآنـنه  ،است هبود ذبیح، اسحاق درست این است که یم اهپرسش: شنید 
و برخلاف نظر محققین    ،آن دلالت ندارد  هقرآنی و سنت نبوی بشواهد    و  ،استنادرست  باطل و    گفتهپاسخ: این   

علمای صحابه و تابعین و  از نظر    نظر صحیحطبق  :  گفته است«  71  ص، 1  ج   ، در »زاد  قیم اهل علم است. امام ابن
بیست دلیل بیش از با    استبوده  اسحاق، ذبیح    كه گفته شوداما این  ؛استبوده  اسماعیل    ،ذبیحشخص  پس از آنان،  

متن کتابشان، توجه به  با اینكه با    ؛از اهل کتاب گرفته شده است  گفت: این نظرتیمیه شنیدم می . از ابنشودمیباطل  
تنها  و در لفظی آمده است  ؛است: خداوند به ابراهیم دستور داد فرزند اولش را ذبح کندآمده در آن زیرا  ؛باطل است

. آنچه صاحبان این نظر را فریب ه استاسماعیل بود  او  انان شک ندارند که فرزند اولمسلمو  [. اهل کتاب  ش]فرزند
متنی  گوید: این  : فرزندت اسحاق را ذبح کن! می عبارتی از متن توراتی است که در دستشان است؛ اینكه داده است

یگانه    کهـند اول  فرز نخستین  تناقض دارد:  گفته  با این  زیرا  آنان است؛    پردازی تحریف و دروغحاصل  ،  اضافه شده
به   یانرا ذبح کن. ولی یهود  ـنیز هست   تفرزند اسماعیل  و دوست  ورزیدند  این شرافت حسادت  خاطر  به فرزندان 

كه فضیلت خود جز ایندارد  ابا  خداوند    لیو   ـ نسبت دهند؛نه اعرابـ  شانو آن را به خود  ، آنان باشدذبیح از آن   داشتند  
به  او را  حالی که خداوند متعال    در  ،استبوده  اسحاق    ،گفته شود ذبیحرا برای اهلش قرار دهد. چگونه جایز است  



 سنّت اهل هایکتاب در یمانی دعوت ـمهدی  امام انصار  انتشارات .............................. 74

ادعا  این رد  تسلیم نشود در برابر این ادعا مقابل طرف . اگر منطبق است صدد آن هستیمدر 
«  استپدرم اسم   پدرش اسم و  ، من شبیه اسم  او اسم حدیث »طبق این پذیریم؛ را از او نمی 

تمایزی    ت« مشابه»و    «مطابقت میان »ای که  عقیده سستی  علاوه  به   ؛ خواهد آمدو آنچه  
 است.  روشن شود نمی قائل 

با لفظ »  دوم: من است« بدون  اسم  مشابه    اواسم  یا    ،من است اسم    او  اسم احادیث 
بسیار  اسم  مشابه    پدرش اسم  »  افزونۀ است«  در »سنن    این حدیثو    هستند،پدرم  حتی 

 :  توجه استبسیار قابل  بحث این  که در جایگاه  ،« آمده4282حدیث ، 107 ص   ،ودو دا واب

  ء و محمد بن علا  ...دیثحمتن    گفت:آنان  به    عمر بن عبید که    گفتما  به    »مسدد
یحیی،   به ما گفت:مسدد .... دیثح متن  به ما گفت: عیاش ابوبكر یعنی ابن به ما گفت:
  به ما گفت:  عبیدالله بن موسی  به ما گفت:  و احمد بن ابراهیم  به ما گفت:از سفیان ح 

عبیدالله بن موسی، از    به ما گفت:  بن ابراهیمو احمد    ...  دیثح متن  به ما گفت:  زائده  
نقل کرده است،    پیامبرعبدالله، از  از عاصم، از زر، از    ـیكی است  ی همهمعناـ  فطر

  قطعاً خداوند   ـگفته استزائده در حدیث خود ـفرمود: اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد  
مردی از من یا از    روز  تا اینكه در آن  ـنظر دارندسپس اتفاقـ  کندآن را روز را طولانی می



است فرموده  یعقوب بشارت داده است. خداوند متعال از ]قول[ فرشتگان  سپس به فرزند اسحاق،  و    ،مادر اسحاق
او بشارت بدهند:   به  تا  آمدند  ابراهیم  نزد  آنان  لُ وقتی  قَوْم   لَی  إ  لْنَا  رْس 

ُ
أ ا  نَّ إ  تَخَفْ  كَتْ  *  وطٍ  لَا  فَضَح  مَةٌ  قَائ  تُهُ 

َ
وَامْرَأ

سْحَاقَ یَعْقُوبَ  نْ وَرَاء  إ  سْحَاقَ وَم  إ  رْنَاهَا ب  و زن    *  ایم سوی قوم لوط فرستاده شده مترس، ما به)  (71و    70  ،)هود  فَبَشَّ
محال است به او بشارت    .(دادیم بشارت  خندید. پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب    ،ایستاده بودکه  او  

عنوان »ذبیح، تحت  »ضعیفه«  خود  ... علامه آلبانی در کتاب  ذبح کند  او را  دهد  سپس دستور    ،دهد فرزندی دارد
های  : و در طریقگفته است  ـنعقیلی و ذهبی و قسطانی و دیگرا ـعلما  از نظر    پس از بیان ضعف آناسحاق است«  

  گفته شد این احتمال، طور که   بلكه همان ؛بوده باشداسرائیلیات دارد از و احتمال وجود دارد، ضعف و اضطراب  آن
خصوص اینكه به نظر به  ؛ندنکیكدیگر را تأیید میبگوییم این متون  كه  دارد از این ما را بازمی  ۀهم و    غالب آن است
او ذبیح این است که    ۀدربار   نظر صحیح  ـو دیگران  ،کثیرابن  ،قیم ابن  ،تیمیهالاسلام ابنشیخ مثل  ـمحققین علما  

کند. پایان. ابن قیم را بیان میقبلی ... سپس بخشی از سخن  استبوده  اسماعیل

http://www.al-athary.net/index.php   

http://www.al-athary.net/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=14
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پدرم است.  اسم    پدرشاسم  من است و  اسمش شبیه اسم  انگیزد که  میم را بر بیتاهل
پر شده است از عدل    ظلم و ستمکه از    طورهمان  و زمین را    ـفطر در حدیث افزوده استـ

رسد تا اینكه  نمیپایان  رود یا به  دنیا ]از بین[ نمی  ـدر حدیث سفیان گفتـکند.  و داد پر می
 ،لفظ عمر  ابوداووداست.  من  اسمش شبیه اسم  پادشاه عرب شود که    مبیتاهلمردی از  
 .« ه استگفت  معنای سفیاندر  و ابوبكر

 ۀ:واسطبه   سندی حدیث فضع سوم:

بهدله"» بن  همان    "عاصم  مقری  کوفی"   یشانمولا   "اسدی  النجودو اب"که  " ابوبكر 
... یعقوب  ات کلامی بسیاری داشت ولی اشتباه ،ثقه بوداو : گفته استسعد ... ابناست

حاتم، از پدرش  و ثقه است. ابن ابیدارد،  : اضطراب  گفته استحدیث او    ۀدربار   بن سفیان
او    : پدرمگفتپرسیدم و گفت: ثقه است.  دربارۀ او  : از ابوزرعه  گفت...  گفته است  صالح  

او گفته شود    نیست  شایستهو    ،نیكوسخن استاو از نظر من صادق  و گفت:    را ذکر کرد
  عاصم است کس اسمش گفته است: هر وی   ۀدربار  علیه حافظ نیست. ابن ولی  استثقه 

گفته است:  خراش . ابندر او نیست  ی: اشكالگفته استی ی. نسا حافظ خوبی نبوده است
حدیث  عقیلی  در  است.  ناشناخته  است،  است.  :  گفته  بدش  حافظۀ  فقط  اشكالش 

کردنش اشكال است ... دو شیخ به همراه کسان دیگر از دارقطنی گفته است: در حفظ
  بیّ فقط حدیث اُ   : مسلم از او گفته است  اند. گفتم: ابوعوانه در صحیح خودنقل کردهاو  

کسی  و هیچ  ،حافظ نیستاو  :  گفته استآورده است. ابوبكر بزاز  را  بن کعب در شب قدر  
گفته  قانع  ها کرده باشد. او مشهور است. ابنر خاطر آن  بهشناسیم که حدیث او را  را نمی

سلمه  است بن  حماد  استگف:  در  ته  عاصم  بود  رش عماواخر  :  شده  اختلال  .  دچار 
را    حبانبنا میان  او  استدر  کرده  ذکر  ثقه  عجلی  افراد  است.  بود.  او  :  گفته  عثمانی 

و اشكالی    ،: ثقه استگفته استمعین  : در بین افراد ثقه بود. ابنگفته استشاهین  ابن
عاصم و   ۀدربار   ابوداوود : از  گفته استاعمش است. آجری  مشابه  از افراد    و  در او نیست
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  1از اوست.«  عمرو بن مره پرسیدم، گفت: عمرو بالاتر

 گفته است: احمد بن حنبل  

مهدیا»عبدالرحم بن  گفت  ن  من  سفبه  از  عاصم    ۀدربار   یان،:  یعنی  ـحدیث 
  2، خیر.« باشد  ثقهاینكه پرسیدم. گفت: اما المرتدة در  ـالنجودو اب

 گفته است:  «ءسیر اعلام النبلا»ذهبی در  

.  گوثبت بود، و در حدیث، راستدر قرائت    گویم: عاصم... می  النجودو »عاصم بن اب
است.  او در محل صدق  :  گفته استند. ابوحاتم  اهاو را تصدیق کرد   جماعتیابوزرعه و  
نه در حروف. همیشه   ،یعنی در حدیثداشت؛    اشكال  ش کردن: حفظگفته استدارقطنی 

داشته  هایی  وانیتناهایی  در فن  لیو باشد  در یک فن امام  تواند  میعالم  یک  ،  و در هر زمان 
 ؛داشتتوهماتی  در حدیث   لیو   ،بودنیز در قرائت ثبت  حفص بن سلیمان  دوستش  .  باشد

  ی ی ... نسامشكلات زبانی داشت    اعمش، در حدیث ثابت بود و در حروف  او  برخلافاما  
  3: عاصم، حافظ نبود.« است گفته

 ۀ وی گفته شده است: دربار  

  4.« حافظۀ بد بودفقط   مشكل او:  گفته است»عقیلی  

خوبی  کردن  حفظ  عاصم استدیدم اسمش  را که  کسی  : هر گفته است»یحیی قطان   
   5.« نداشت

 وی گفته است:  ۀدربار  حجرابن  



 . 90 ص 3 ج :حجر، حرف العین المهملة من اسمه عاصمابن ،تهذیب التهذیب - 1
 . 73 ص  3 ج :کتاب العلل - 2
 . 79 ص 6 ج :سیر اعلام النبلاء، ذهبی - 3
 . 150  ص 27 ج :عساکرکتاب تاریخ دمشق، ابن - 4
 . 13 ص 4 ج :میزان الاعتدال فی نقدالرجال، ذهبی - 5
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  1داشت!«توهماتی  ولی   ؛گو بود»راست

 آمده است: های رجال در کتاب  

به ما    ـنجودالیعنی ابن ابیـگفت: عاصم  : از شعبه شنیدم که میبه من گفت  »یحیی
  2.« چیزهایی از خودش در آن بود و  گفت،میحدیث 

 گفته است: حافظ بن رجب  

   3.« هستند، سماک و عاصم بن بهدله اضطراب دارد حدیثشانکه کسانی  »از جمله 

 گفته است: مبارکفوری 

ولی    ، استثبت  گانه است. در قرائت،  یكی از قاریان هفت  "نجود کوفی الابن ابی"  »او
  4نیست!« ثبت در حدیث، 

 تقدیم شد: حاتم : سخن ابی کنمبنده عرض می  

من، جایگاه از نظر  : جایگاه او  ه استنجود را ذکر کرده و گفتال عاصم بن ابیابیو  »
 با این وجود حافظ نیست.« ولی   ،سخن شایسته استراستی و صدق و 

نتیجه  التعدیل  در  و  ابوحاتم در »جرح  او منطبق  «  37  ص   2  ج   : آنچه  بر  گفته است 
 شود:می

  ندارد. اشكالی  این    ،راستی استدر جایگاه صدق و  گوست یا  راستشود او  »اگر گفته  
جایگاه این در  و    ؛شودمی  دقتشود و در آن  مینوشته  است که حدیثش  از جمله کسانی  او  



 . 455 ص 1 ج :حجرکتاب تقریب التهذیب، ابن - 1
 . 13  ص 4 ج :الاعتدال فی نقدالرجال؛ و ذهبی، میزان 227 ص 3 ج :کتاب العلل و معرفة الرجال، احمد بن حنبل  - 2
  تر کتحقیق د   1از ج    423همچنین ص    ؛ءنورالدین عتر، چاپ دارالعطا تر  ک، تحقیق د 141  ص 1ج    :در شرح علل الترمذی  - 3

 . رشد ۀهمام عبدالرحیم سعید، چاپ کتابخان
  ؛ از سنن الترمذی 396 ۀحدیث شمار سند ربارۀ د شدر تحقیق ،تحفةالاحوذی فی تفسیر سنن الترمذی، محمد مبارکفوری - 4

 کرده است. کر ذ آن النجود را در سندو ابن ابی
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که حدیث او  گیرد  قرار میدر جایگاه سوم  این    ،شیخ استاو    . اگر گفته شود قرار دارددوم  
نظر  از    و اگر گفته شود  ؛دوم استجایگاه  تر از  ولی پایین  ،شود میدقت  و در آن  نوشته  
 د.« شو مینوشته  خاطر اعتبار شایسته است، حدیث او به حدیث

 ین حدیث با این لفظ آمده است: ا  

شهری  هیچ    رومدر  عرض کردم    رسول خدا: به  نقل شده است، گفتداری  ال»از تمیم  
مثل   میرا  انطاکیه  آن  به  که  پرباران ندیدم    گویندشهری  را  شهری  ندیدمو  آن  از  .  تر 

تورات و عصای  از غارهایش یكی در   جااست که در آندلیل به این  ه،فرمود: بل پیامبر
  ی سویهر  . هر ابری که از  قرار دارد ود  و الواح و تخت سلیمان بن دا  هایموسی و سنگ

ها ]از  آورد. روزها و شبفرود میسرزمین  آن  در    برکتی را که در خود دارد  رودمی  جاآنبه  
من است  اسم  اسمشکند که در آنجا سكونت می د تا اینكه مردی از عترتمن روبین[ نمی

من  شبیه سیمای    اوسیمای  اخلاق من و  شبیه    او  پدرم است. اخلاقاسم    پدرش اسم  و  
 کند.« از عدل و داد پر می پر شده است  ظلم و ستمکه از   طورهمان را  زمین او است. 

از  هست    «عبدالله بن سری»  : در آنگفته است  ۀ آندربار   حبانابن   عمران  ابن »که 
مگر به عنوان    ، ها حلال نیستدر کتاب   هاکند که بیان آن عجیب روایت می   ی مطالب«  جونی

   1شناسد. را نمی او که کسانی برای وضعیت وی  ۀ دربار رسانی اطلاع

 آورده است.  322/ 2 ۀصفحه یا شمار در  « جوزیموضوعات ابن»آن را در  جوزیابن  

   2: »واقعاً منكر و ناشناخته است.«چنین حكم کرده استدربارۀ وی آلبانی  

عبدالله    : در آنچنین گفته است  2/427  ۀصفحه یا شمار   «الاعتدالمیزان»و ذهبی در  
 بن سری مدائی است که مجهول است.



 .528 /1 ۀمجروحین، صفحه یا شمار  - 1
 .6492ۀ سلسلةالضعیفة، صفحه یا شمار  - 2
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 هم روایت شده است: حدیث با سند ضعیف دیگری  این 

اسمش پادشاهی کند که    مبیتاهلرود تا اینكه مردی از  ها ]از بین[ نمی»روزها و شب
ستم پر  ظلم  که از    طورهمان  و آن را    است؛  پدرماسم    پدرش اسم  من است و  شبیه اسم  

  1کند.« شده است از عدالت پر می

 در خبر ضعیف دیگری آمده است: 

امر این امت را    است  من  پدراسم    پدرش اسم  من است و  اسم    اسمشکه    مردی»
  2،3.« گیردعهده میر مردی ب

 : آمده است در خبر ضعیف دیگر 

ز  خداوند مردی ا  پر شد  ظلم و ستمشود. وقتی از  پر می  ظلم و ستم»قطعاً زمین از  
همان  زمین را  او  پدرم است.  اسم    پدرش اسم  من است و  اسم    اسمشانگیزد که  میمرا بر



، خلاصۀ  5/2640قیسرانی، منبع: ذخیرةالحفاظ، صفحه یا شماره:  راوی: عبدالله بن مسعود، محدث: ابن  - 1
 که جایگاهی در حدیث ندارد.هست عبدالله بن عبدالقدوس  محدث: در آنحكم 

ابن  - 2 یا شمار راوی: عبدالله بن مسعود، محدث:  ذخیرةالحفاظ، صفحه  منبع:  ، خلاصۀ  5/2802ۀ  قیسرانی، 
 بكر بن عیاش شمرده شود. وحكم محدث: چه بسا در افراد اب

اسمش   بارۀ... در   نونلکوفی حناط بایشان  سالم اسدی مولا ابن  )خ ع(، ابوبكر بن عیاش  ءدر سیر اعلام النبلا  - 3
از او  اسمش    ۀدربار   ابوهاشم رفاعی و حسین بن عبدالاولزیرا    ؛است  «شعبه »  که مشهورترین آنهست،  نظراتی  

ام است.  ، کنیه اسمم گفت:  او  پرسیدند و  اسمش    ۀدربار   گفت: شعبه است. و یحیی بن آدم و دیگران او  پرسیدند و  
  ه و گفته شد ،رؤبه است همطرف است. و گفته شد اسمش همحمد است. و گفته شداسمش : گفته استی یولی نسا

و حماد و عبدالله... یحیی بن معین    ء احمد و عنتره و قاسم و حسین و عطا  ه و گفته شد  ؛سالم   هو گفته شد  ؛عتیق
به  «  یحیی بن سعید»:  گفته استارد. احمد  دتوهماتی    لیگوست و ند: راستاه: ثقه است. و چند نفر گفتگفته است

بن یحیی، از   ءکرد. مهناصورتش تغییر میآمد رنگ  ش به میان می ر او ذکنزد  وقتی  و    ،کردتوجهی نمی  «ابوبكر»
. علی بن نیست   یاشتباههایش  در کتاب   لیو   ،کردبسیار اشتباه می   ابوبكر:  گفت   ،کرده استنقل  احمد بن حنبل  

ای از او  هیچ مسئله در برابرم بود  گفت: اگر ابوبكر بن عیاش  : از یحیی بن قطان شنیدم که می گفته است مدینی  
اعمش و  از نظر    : ابوبكر گفته استست. محمد بن عبدالله بن نمیر  اوبالاتر از    پرسیدم. سپس گفت: اسرائیلنمی

 یستند. چنین ناین : ابوبكر و برادرش حسنگفته استدیگران ضعیف است. عثمان دارمی 
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نش را  چیزی از بارا  و زمین  ؛کنداز عدل و داد پر می  پر شده است   ظلم و ستمکه از    طور
هفت یا هشت    در میان شمااو  دارد.  نمیهایش را باز روییدنیچیزی از    و زمین  ،داردنمیباز 

   1.« بمانده ]سال[ ، نُ یشتر ب و شاید  ،ماند ]سال[ می

گوید  را به دروغ می معنا  همان  به    ی حدیث  « بازن ب  »بینیم  می   ضعف این احادیث وجود  با  
 کرده است:حكم   پیامبراز   ثبوت آنبه و حتی  ، کندآن حكم میصحت و به 

آخرالزمان در  و    نبیاسم  مشابه  اسمش    »مهدی    پدر اسم    پدرش اسم  است 
  2است.«  پیامبر

 اش:« از سایت رسمیبازبن »متن سخن  

که در  هست كه فردی بر ایناست که دلالت دارد شده مطلبی ثابت  »... از ایشان
اسم    پدرش اسم  است و    اسم پیامبرموافق    اواسم  گویند.  به او مهدی می  آخرالزمان



قر   - 1 مجمع   ةراوی:  منبع:  هیثمی،  مزنی، محدث:  ایاس  شمار بن  یا  ، خلاصۀ حكم 7/317  ۀالزوائد، صفحه 
 ضعیف هستند.  هر دو که، هستنداز پدرش  ود بن محبر بن قحذمو دادر سند آن محدث: 
كم محدث:  ، خلاصۀ ح7228  ۀالصغیر، صفحه یا شمار بن ایاس مزنی، محدث: سیوطی، منبع: جامع   ةراوی: قر 
 ضعیف. 

، خلاصۀ حكم محدث: ]در آن[ محبره  4/259ۀ ، محدث: عقیلی، منبع: ضعفاءالكبیر، صفحه یا شمار ةراوی: قر 
 .هست و اشتباه  هر دو نفر توهم بن قحذم، از پدرش قحذم بن سلمان است. در حدیث 

قر  ابن  ةراوی:  ایاس مزنی، محدث:  یا شمار حجر عسقلانی، منبع:  بن  ، خلاصۀ  2/180  ۀمختصرالبزار، صفحه 
 گوست. ود است که بسیار دروغو حكم محدث: ]در آن[ دا

، خلاصۀ حكم 4/1934  ۀفیسرانی، منبع: ذخیرةالحفاظ، صفحه یا شمار بن ایاس مزنی، محدث: ابن  ةراوی: قر 
 شود. به او توجهی نمی د بن محبر است که در حدیثومحدث: ]در آن[ داو 

ابنةبن قر   ةیراوی: معاو ، خلاصۀ 3/571  ۀعدی، منبع: کامل فی الضعفاء، صفحه یا شمار ، از پدرش، محدث: 
 کرد.کرد و بسیار تصحیف می گوست و اشتباه می ود بن محبر است که راست و حكم محدث: ]در آن[ دا

شده   حدث: ثابت، خلاصۀ حكم م4/288  ۀباز، صفحه یا شمار الدرب ابنباز، منبع: فتاوی نور علی محدث: بن- 2
 . است
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  1محمد بن عبدالله است...« اسمش   .یعنی محمد بن عبدالله ؛است پیامبرپدر 

اسم اولین  ثابت کنند  ها باید  آن،  سنتاهل  ی هادر کتاب  ونمهدیوجود تعدد  با    چهارم:  
  ؛ اعتراض کنند  هستیم  ش صدددر مصداقی که ما  در برابر  ، محمد بن عبدالله است تا  مهدی

 دلیل داریم.  خلاف آنبر ما ولی 

مصیبتی    رسول خدا گفت  ما  به  بن عتبه، از حسن،    ء»عبدالله بن مروان، از علا 
انگیزد  میرا از مشرق برسیاه  پرچمی    تا اینكه خداوند  ؛رسدمی  شبیتاهلرا ذکر کرد که به  

خداوند  یاری ندهد  آن را    کسدهد و هر خداوند او را یاری می  آن را یاری دهد کس  هر   که
امر آنان را  او  من است.  اسمش مثل اسم  کند. تا اینكه نزد مردی بیایند که  او را خوار می

 2دهد.« کند و او را یاری مییید میاو را تأ  گیرد. خداوندبرعهده می

، احمد  اسم او  در نتیجه   ؛ برای مشابهت است   «من است  اسم مثل  »  سخن ایشان
 شود.می

 آمده است:   سنتاهلهای در کتاب  ن ومهدی تعدّد  دربارۀاخباری که  از جمله 

  به ما گفت:   عمرو بن عثمان المهدی روایت کرده است:    در اخبار  ابوداوود:  خبر اولـ  
: از  گفتما  به  ، از پدرش، از جابر بن سمره،  ـخالدیعنی ابی ـمروان بن معاویه، از اسماعیل  

پابرجاست تا اینكه دوازده خلیفه   فرمود: این دینمیشنیدم که    رسول خدا  بر    همیشه 
که   باشد  می   شانه همبر  امت  شما  از  اجتماع  متوجه    سخنی  رپیامبکنند.  که  شنیدم 

نبود:    یدر قبل  .« این مطلبانداز قریش   آنان   ۀنشدم. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ گفت: هم
 ها نبود. از قبلی کدام در هیچ  ؛کنند«اجتماع می شانه همبر امت »



 ظهور مهدی منتظر در پایان زمان چیست؟   ۀدربار  باز به پرسش: نظر شرعپاسخ بن - 1
http://www.binbaz.org.sa/mat/18137 

 . 904 ۀفتن المروزی، حدیث شمار . 2
 http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html   

http://www.binbaz.org.sa/mat/18137
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
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دوم  ـ همچنین  خبر  بن    « المهدی  اخبار »در    ابوداوود :  موسی  است:  کرده  روایت 
نیدم  ش   خدا رسول  : از  به ما گفتوهیب، از عامر، از جابر بن سمره،    به ما گفت:  اسماعیل 

گوید: مردم تكبیر  است. ]راوی[ می   مند با دوازده خلیفه عزت همیشه  فرمود: این دین  میکه  
  ۀ گفت: هم  ای فرمود. به پدرم گفتم: چه فرمود؟ آهسته  ۀ زدند. سپس کلمفریاد  گفتند و  

 .انداز قریش  آنان

اسود بن سعید همدانی، از جابر بن    ه به ما گفت:زیاد بن خثیم  به ما گفت:  فیلابن  
به ما گفتسمر  افزود: وقتی به منزل خود  ه  ایشان آمدند و عرض    بازگشت  و  نزد  قریش 

فرمود: سپس هرج کردند: سپس چه می از    مرجوشود.« هرج مرج می وشود؟  فقط پس 
بر   ؛بینیم که در احادیث دیگر می   طورهمان  است    نومهدی از  همچنین  شمردن برخی 

ها  آن  ۀ دربار شده  وارد  در روایات  زیرا    ؛ ها[ مردود است]جزو آنعباس  امیه و بنی خلفای بنی 
   . از خلفانه ،  آنان پادشاه هستندصراحت آمده به 

گرفتن  : پس از برعهدهبه ما گفت  صباحزرعه، از  لهیعه، از ابیولید و رشیدین، از ابی»
  1« خلافتی نیست تا اینكه مهدی خروج کند.   امیهبنی

به    عمران، از حذیفة بن یمانی، از خالد بن ابیلهیعهابن»رشیدین بن سعد، از   
منظور    . به او گفته شدهستندامیه  دوازده پادشاه از بنی  : ]بعد از[ عثمانگفتما  

  2.« هستند  خلفاست؟ گفت: بلكه پادشاه

مدت شش ماه  به  : سفیانیگفتما  به  : حكم بن نافع، از جراح، از ارطاة،  خبر سوم  ـ
و در  کند  قطعه میقطعه  کُشد و آنان را با ارهمی  د نکه از او سرپیچی کن کسانی را    ۀهم

  رسول خداپس از    به تعداد خلفایی کهدر مشارق و مغارب  : و  گفتپزد.  ها میدیگ



 /html397/137/1/aqd/1http://islamport.com/d.  .251 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
 . 229 ۀحدث شمار قبل: منبع  - 2

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/397.html
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 1در این امت هستند.« اند ذکر شده

از آن بیان شده است بر  پس خلفایی که  بدیهی است  . است »واو« در اینجا »واو« عطف 
 شود.جز مهدیین منطبق نمی کسی 

آمده است    رسول خدا که با آنچه در وصیت    ذکر مهدیین آمده است 2در کتاب دانیال  
 موافقت دارد: (بیان نشده  اناسمشو )

نداد  :  گفت»دانیال   توضیح  من  هر به  آنانکدام  که  می  از  حكومت  و    ، کندچقدر 
به من خبر داد  ای که این را از خداوند عزوجل  ولی فرشته  ؛هایشان را برایم بیان نكرداسم

دو    ، جای یک سالبه  افرادی که پیش از آنان حكومت کردندجای  ها بهآنبه من گفت: »
  .« این مولاکنندحكومت می  روز  جای یک روز، دوو به  ، ماه، دو ماهجای یک  و به  سال،

کند  میرفتار    ـونمهدیـ  شیاران  ۀسیر طبق    باقی استکه  وقتی  و تا    شودنان میآسرپرست  
  3تا اینكه بمیرد.« 

  آنان سوی  از  را  هر استدلالی  و این    ؛بیان شده است ها  آننبردن  دیگر، علت نام   یدر متن
 آمده است:   کتاب دانیالانتهای . در کندساقط می   نومهدیاسم درخواست برای 

ای که این خبر  وحی خداوند متعال به پایان رسید. به فرشته  »دانیال فرمود: تا اینجا
را بیان کرده    شفرمانروایاناسم  سفیانی و  اسم    خداوندچرا    ،گفتم: ای فرشته   را به من داد



 . 223 ۀ، حدیث شمار قبلیمنبع  - 1
ما  عالیه به  وخلده، از ابویزید، از اباست: »محمد بن  ذکر شده    37  ۀشمار روایت    ،در فتن المروزی  کتاب دانیال  - 2

گفت: او دانیال    .یافتیم   المال »هرمزان« مصحفی را بالای سر میت روی تختدر بیت   : وقتی »تستر« فتح شدگفت
آن را به  او  سوی کعب فرستاد و  بهرا  آن  عمر بردیم. من اولین عربی بودم که آن را خواندم.  نزد  : آن را به  گفت.  بود

 .  هست دهدرخ می هایی که اتفاقات و فتنه  برداری کرد. در آننسخه عربی
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/397.html   

و آن را فقط در   ؛ را در فتح الباری و حنفی عینی نفل کرده استآن    حجرو ابن  ؛استبرداری شده  کم نسخه  کتاباز این    - 3
 یافتم: آدرس زیر در   سایت عقیلی

 http://oqaili.com/arabic/book/almalameh/index.htm   

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/397.html
http://oqaili.com/arabic/book/almalameh/index.htm
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آنان را بیان کرده  وضعیت تمام  و    ،که در زمان او هستند اسم کسانی   ورط  همینو   ،است
پادشاهانی    ،است این  نبرده استرا  ولی  نام  و فرمانطور    همینو    ،که ذکر کرده  روایان 
نیال فرمود: از خداوند عزوجل درخواست  ا ندارم. داطلاع این  از ؟ گفت: من شان راکنیه

سوی من بازگشت و گفت: خداوند  ست؟ فرشته بهطور اچرا اینوشن فرماید ر کردم برایم 
حسادت به آنان، برایشان  جهت  که بهپادشاهانی هستند  فرماید:  به تو می  تعالیوتبارک 

آن    ی یكاگر اسم  کنند.  میو حیله    مكر و    انپادشاهاز  خصوصیاتش  و  اسم  بیان شود 
  خواهد ورزید، سد  به او حانش  دشمناز  یا  خودش    بیتاهلاز  یكی از حسودان    شودشناخته  

از آنان که امید  کدام  هر   بیتاهلآنان را برای  اسم همۀ  .  و به کشتن او اقدام خواهد کرد
  خواهد که میشمنانش دیا از خاندان از  کسی . پنهان کردم پس از او حكومت کنند است
نداند  و اگر این را    کندمكر می  را بداندخصوصیاتش  و  اسم  اگر    کندو حیله  او مكر  برای  

برایشمكر  بندگانشنمی  ی  به  است؛    کند. خداوند  است  بخشندۀ زیرا  لطیف    ؛مهربان 
 « تواناست. و بر هرچیزی ،رساندنجام میبه ا آنچه را بخواهد

رسول  مهدی اول، احمد است.  اسم  که تصریح کرده است    رسول خدا وصیت    پنجم:  
صحیفه و دواتی حاضر    ،ای ابوالحسن»فرمود:    به علیکرد    در شبی که وفات   خدا 

را    رسول خدا کن.   ایناملا  وصیتش  به  تا  از من   ،رسید و فرمود: ای علی  اجکرد    پس 
آنان  از  امام هستند و پس  ام  ،تو ای علی و    ؛دوازده مهدی  دوازده    ام هستیاولین دوازده 

آن را به فرزندش اولین مهدیین    دیرس وقتی وفات او فرا   ـحدیث ادامه دارد تا اینكه فرمود: ـ
و   ، پدرم که عبدالله و احمد استاسم من و اسم مانند اسمی  : دارداسم سه  تسلیم کند، که

   1« ن است.امؤمن اولین  و او  ؛مهدی است سوماسم 

در عقدالدرر:    سخن ایشاناین  در  یعنی    وجود داشته باشد؛   یاشكالرسد  به نظر می



که پس کسی    ؛وجود ندارد  از رسول خداروایت    جز اینوصیت مكتوب دیگری بههیچ و   ؛)عربی(  150طوسی صت  غیب  - 1
ذَا    :فرمایدمیخداوند متعال  و هرگز چنین نیست!   ؛ کندرا به مخالفت با قرآن متهم می رسول  آن را رد کند بَ عَلَیْكُمْ إ  کُت 

نْ تَرَكَ   حَدَکُمُ الْمَوْتُ إ 
َ
ةُ حَضَرَ أ یَّ بر  خیری  اگر    بر شما مقرر شده است چون یكی از شما را مرگ فرارسد )  خَیْرًا الْوَص 

 .(وصیت کند جای گذارد
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هایش را  راستی حدود روزگار در ما قسمت شد، و پیمانتوصیف نكنم؟ بهآیا آن را برایتان  »
گاه باشید، اهل حَرم خداوند )عزوجل(  از ما گرفت شد، و گواهانش را به  سوی ما بازگشت. آ

.  بینندۀ ماستاو    بشناسد پس بازگشت ما را    کسهر ما طلب خواهند کرد.  فضیلت را برای  
گاه باشید، او شبیه  است، و اسمش اسم   لوقات خداوند )عزوجل( به رسول خدا ترین مخآ

از فرزندان حسین است.    اوست، و اسم پدرش اسم پدر اوست. او از فرزندان دختر محمد
گاه باشید، هرکسی به  که    طورهمان    «جز او ]این امر را[ برعهده بگیرد لعنت خداوند بر او.آ

می است:  کنیدملاحظه  حسین  فرزندان  از  مهدی  شبیه »،  خداوند  او  مخلوقات  ترین 
 «.است، و اسمش اسم اوست، و اسم پدرش اسم پدر اوست )عزوجل( به رسول خدا 

 :  این اشكالپاسخ به 

 کند. ما را مُلزم نمی های آناناحادیث کتاب  اول: 

د از کسی  عیعنی ب  ؛بعد از اولین مهدیین است  ،کنداز مكه خروج میکه  مهدی  این    دوم: 
 ند:  ا ه تصریح کردنكته به این  سنت اهلو علمای  ؛ از مشرق است شخروجکه 

 گفته است: کثیر ابن  

در آخرالزمان وعده داده    ش به وجودکه  شده  ستایش  مهدی  آن  »منظور این است که  
  ؛شودبا او بیعت می  بیتدر کنار  و    ،مشرق است ناحیۀ  از    شده است، اصل خروج و ظهور او

حدیث  طورهمان   متن  این    که  دارد.  نكته  به  مجزا  دلالت  »مهدی«    ۀدربار فصلی 
  1خداست.« از آن  ستایش و سپاس و  ؛داده شده استاختصاص 

 گفته است: سیوطی  

ظهور او    کند. پاسخ داده شده که مشهور است»چهارم: مهدی در مغرب ظهور می



 از او نقل کرده است.  1/62 ص :عرف الوردی سیوطیحاشیۀ در  ابویعلی بیضاویو  ؛26 ص :نهایةال - 1
http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html   

http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/527.html
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  همین و  کند،  از ما خروج نمیگویند: دجال  ها میست. مغربیدر مكه یا یمن یا عراق ا
»فتنه از    ه استفرمود که    پیامبرو    ،هادیگر فتنهطور    همینو    ،یأجوج و مأجوج طور  

تقریر از    ی انحراف  ن ی: اگویندمی  هامشرقی.  استنكرده    ما اشارهسرزمین  به    اینجاست«
، همین برای شما کفایت  باشد چنین  اینوضعیت  . اگر  ستهابی عبا  زدن  هیکنا  افضائل ب

و شهرها را تاریک  کند  مینزد شما غروب  بدانید  و    ،روز است  ۀنشانکه    خورشیدکند که  می
توبه و درخواست آمرزش سودی   در نتیجهو  ،شودشما بسته می برایکند و درب توبه می

 برعكس آنمغرب و  نسبت به  مشرق  از نظر بنده  کنم:  . بنده عرض مینخواهد داشت
دو. خواستم مشرق را برتری دهم؛   از اینکدام  هر خاطر تعارض دلالت  ندارد؛ بههیچ برتری  

شده  مبعوث  از مغرب  پیامبری  که  ندیدم  که انبیا از آنجا برانگیخته شدند و  دلیل  به این  
این    ؛باشد از  اجتناب کردم ولی  دارد  زیرا  ؛  کار  آنپیامبری  احتمال  شده  برانگیخته    جااز 

این  د،  باش در  خبری  باشد؛  خصوص  هرچند  وجود  هزار  124که  چرا  نیامده  پیامبر 
اخباری  هیچ  و    مده باشند،آاز مغرب    از آنانای  عدهکه  وجود دارد  . پس چه مانعی  اندداشته
چنین برداشتی از آن تا   ،از آن  ، چه برسد به بیشبرتری حال پنجاه نبی نیامده استبرای  
 1.« شود

 گوید: سیوطی می 

اینكه  هست  مهدی    ۀدربار اخبار مختلفی  » و  قیام میاو  ...  آخرالزمان  از  در  و  کند 
و بین    ، کنداز مشرق خروج میاو  است که  شده  فرزندان فاطمه است. در احادیثی ثابت  

عدل و داد  از  پر  و زمین را    ،شود المقدس میو وارد بیت  ،شود با او بیعت می  رکن و مقام
  2« .  کند...می



 . 290 ص :حاوی للفتاوی ، السیوطی - 1
http://sh.rewayat2.com/fkh_shafey/Web/2630/004.htm   

بر  - 2 ابویعلی بیضاوی  پاسخ سیوطی،  الوردی سیوطی شمار   ۀدر حاشی  اساس آنچه محقق  نقل کرده    1/156ۀ  کتاب عرف 
 است.

 http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/529.html   

http://sh.rewayat2.com/fkh_shafey/Web/2630/004.htm
http://islamport.com/d/1/ajz/1/160/529.html
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ب  در عراق ظهور  «  مهدیشویم »متوجه می یقینی    طوربه ها  گفته ین نظرات و  با جمع 
 . خواهد بودعراق  مهدی ازخروج  در نتیجه و  نداز مشرق نیست  یمن و مكهزیرا کند؛  می

  ؛ کندبین رکن و مقام ظهور می   مهدی نخستین  که    بیشتر مردم مشهور استاز نظر  اما  
ثابت    سنتاهلهای  مهدیین را از کتابتعدد  البته پس از اینكه    ،نیست اصلًا درست  این  و  

روایات   ابهامی  کردیم.  از مشرق ظهور مینکبیان میبدون هیچ  اولین مهدی،  با  کند.  ند 
خروج اولین مهدی از مشرق  ها دانستیم  از روی آن و    این اخباری که به ما رسیده استوجود  
اینكه در روایات ذکر نشده است که آن مهدی که از    با ـخواهیم خواندکه    طورهمان  ـاست  

از    اولین مهدی»که  گفته  این  برای    توانیم نمی  کننده است کند اولین خروج مكه خروج می
 . « توجیهی ارائه دهیمکندمكه خروج می

 کند.مهدی اول، از فرزندان حسین است و از مشرق خروج می 

از    ،: مهدی از فرزندان حسین استگفتنقل شده است،    »از عبدالله بن عمرو 
میان  کند و در  را نابود می  هاآن  قرار بگیرد  ش ها در مسیر اگر کوهو    ،کند مشرق خروج می

   1.« گشایدمی هایی راه هاآن

 آمده است: حماد در فتن ابن 

به قبیل، از عبدالله بن عمرو )رضی الله عنهما(  لهیعه، از ابی»ولید و رشدین، از ابن
قرار    ش در مسیر   هاکند که اگر کوهاز مشرق خروج می  : مردی از فرزندان حسینگفتندما  

 2« .گیردبرمی  هاییراه هاآن میان از کند و میویران  را  هاآن گیرند

  ریمحمد بن حسن عسك   فرزند امام مهدی  کندمهدی که از مشرق ظهور میو این  



 29 /1 ص  ،عقدالدرر - 1
 http://islamport.com/d/1/aqd/1/256/1002.html 

 . 1095 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html 

http://islamport.com/d/1/aqd/1/256/1002.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html
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 است.

به   به  پرسش  یک  باید  اقرار  با  و    محمد بن حسن  امام مهدیتوجه داشت که جز 
وصیت   و  خدا فرزندش  داد؛  نمی   رسول  پاسخی  آن  به  در  این  اینكه  توان  که  مهدی 
 همان مهدی است؟ خواهد دانست خودش چگونه   شودآخرالزمان متولد می

به او خبر   مهدی محمد بن حسناین است که:  این پرسشممكن برای تنها پاسخ  
مهدی که  مجبور خواهد شد بگوید این  قطعاً  برگزیند  این را  جز  که پاسخی  کسی  .  خواهد داد

 . ای بیش نیستخرافه  شوددر آخرالزمان متولد می

، از علی بن  گفته استاو  به  که  کسی  ن، از  اعبدالله بن مروان، از عیثم بن عبدالرحم
مشرق  از    ش بیتاز اهل   از مهدی قبل  مردی  »  فرمود:ایشان  که  گفت  ما  به    طالبابی

گیرد و  کُشد و انتقام می گیرد. میشمشیر را هشت ماه بر دوش خود می او    .کندخروج می
  1«. رسد نمی آنجا  به  بمیرد  اگر فقط  و کندمی  روسوی بیت المقدس به 

سوی مكه به ولی پس از شكست ،میرد نمیگویند: او : برخی از آنان میگفت»ولید  
   2کند.« با او خروج می وقتی مهدی ظهور کند و  ؛کندخروج می

ما گفت:  ابوهارون  بن حبیش  به  زر  از  منهال،  از  قیس ملائی،  بن  گفت:    ،از عمرو 
کند.  ها گشایش حاصل میفتنه با مردی از ما برای    خداوند»فرمود:  می  علیشنیدم  

. شمشیر  دهدمیبه آنان پاسخ  شمشیر  با  فقط  او  .  گیردمیآنان را  در زمین(  فرورفتن  خسفی )
  این فرد   ،گویند: به خدا سوگند میتا اینكه    ،کُشدگذارد و می را هشت ماه بر دوش خود می 

 براو را    اوندکرد. خدبه ما رحم می  بود  او  اگر از فرزندانکه  ؛ چرا از فرزندان فاطمه نیست



 . 920 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
 . 917 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
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 1«.کندمسلّط می امیه عباس و بنی بنی 

به   زرقاءگفت: زید بن ابیما به  : علی بن حسین خواصبه ما گفت علی بن سعید رازی
: عیاش بن عباس قتبانی، از عبدالله بن زریر غافقی، از علی بن  گفتلهیعه  : ابن ما گفت

که مردم را    خواهد بود ای  »در آخرالزمان فتنه مود:  فر  خدا رسول  به ما گفت:    طالبابی
ولی    ، ناسزا نگویید  یانشود. به شاممی طور که طلا در معدن خالص    همان   ،کندخالص می 

سببی    بر مردم شام در میان آنان هستند. نزدیک است    اَبدالزیرا    ؛ ناسزا بگوییداشرارشان  به  
بر    ز یها ن اگر روباه آنجا که حتی  تا    ؛ کندی را پراکنده م  شانکه اجتماع از آسمان فرستاده شود  

  سه پرچم   ان یدر م  من   بیتاهل از    ی هنگام است که مرد  ن ی. در ا شوند یم  ره یآنان بتازند چ
آنان:    شعار  2اقل دوازده هزار نفر است. حداکثر پانزده هزار و حد  تعدادشان   . کندیخروج م

ت« ) ت اَم  ی که زیر هر  طور به   ؛ شوندرو میبا هفت پرچم روبه ها  آناست.    (بكُش بكُش»اَم 
  ی دوستخداوند    و  ،کُشدیآنان را م  ۀهم   خداوندپرچم، مردی است که ادعای سلطنت دارد.  

نزدیک  و    ت یمی و صممحبت   و  به  نعمت و دور  بازرا  از    .«گرداندی ممسلمانان  این حدیث 
 3روایت کرده است. ءزرقا زید بن ابی از  لهیعه را فقط ابن



 . 1011  ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
 http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html 

پس باید در ابتدا یک دعوت عقیدتی    ؛ به کنار یكدیگر جمع شوندشَ این دوازده یا پانزده هزار نفر امكان ندارد یک  - 2
آمده است: ولید   804حدیث شمارۀ    ، رد پرچمش جمع شوند. در فتن المروزیمانی طول بكشد تا آنان گ  زباشد و مدت

های سیاه از خراسان و شعیب بن حنفیه، گفت: »میان خروج پرچم الكریم، از ابنبه ما گفت: از اباعبدالله، از عبد
آمده است: ولید   894« و در حدیث شمارۀ  .ماه فاصله است  72  ،صالح و خروج مهدی، با تسلیم این امر به مهدی

عباس میه، از محمد بن حنفیه، گفت: »پرچم سیاه برای بنیاُ الكریم ابوبن مسلم به ما گفت، از اباعبدالله، از عبد
های سپید بر  های سیاه بر سر و لباس شود که کلاه شود. سپس از خراسان پرچم سیاه دیگری خارج میخارج می
شود که از تمیم است. مردی است که به او شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب گفته می   شاندار طلیعهتن دارند.  

کنند. شوند و زمینۀ سلطنت مهدی را فراهم می المقدس وارد می دهند تا به بیت حاب سفیانی را شكست می صها اآن
ماه فاصله است.«  72هدی روند. بین خروج او و تسلیم این امر به مسوی او میسیصد تن از شام به

 معجم الاوسط طبرانی.  - 3

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
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ه  زریر غافقی شنیداز ابنگفت که  لهیعه، از حارث بن یزید،  از ابن   به ما گفت:  وهب»ابن
و  دوازده هزار ]نفر[  ـ با  کمترین حالت   دراو ـ  »  که فرمود:   ه استعلی شنیداو از    است که

کند.  او حرکت می پیشاپیش  ترس  کند.  خروج می پانزده هزار ]نفر[  ـ با  در بیشترین حالت ـ
دهد. شعار  آنان را شكست می  خداوند  ۀبا اجاز او  مگر اینكه  شود  رویارو نمی هیچ دشمنی با او  

 ای کننده سرزنش هیچ  از سرزنش    در راه خداوندها  آناست.    (بكُش بكُش»اَمت اَمت« )  آنان
و    ، دهدا شكست میآنان ر او  و  کند،  سویشان خروج می بهابایی ندارند. هفت پرچم از شام  

گردد. پس  می به مردم باز«  بزارة« و »فاصةنعمت و »محبت و  و دوستی    ،کندپادشاهی می 
او این امر  »  عرض کردیم: »فاصة« و »بزارة« چیست؟ فرمود:«  از آنان، فقط دجال است.

   1« نترسد.  هیچ چیز بگوید و از  آنچه بخواهدهر  مردآنجا که تا کند، پیاده می را 

  زریر، از علیه، از عیاش بن عباس زرقی، از ابنلهیعاز ابن به ما گفت:   رشیدین» 
آنجا  تا    ؛کندیرا پراکنده م  شانکه اجتماعشود  مسلط می  ر مردم شام شخصی ب ...  »فرمود:  

  ی هنگام است که مرد  نی . در ا شوندی م  رهیچبجنگند بر آنان  آنان  با    ز یها ناگر روباهکه حتی  
حداکثر پانزده هزار و حداقل    تعدادشان  .کندی سه پرچم خروج م  انیدر م  بیت مناز اهل

آنان:   نفر است. شعار  ) دوازده هزار  ت«  اَم  ت  از پرچم است.    ( بكُش بكُش»اَم  ها  زیر یكی 
را  آنان    ۀهم  خداوندخواهند.  مردی است که ادعای سلطنت دارد یا سلطنت را برای او می 

   2«.گرداندیرا به مسلمانان بازمو محبت و »فاصة« و »بزارة«  یدوستخداوند  و ،کُشدیم

های سیاه است که  احادیث پرچم   کندیید می أاز مشرق ترا  که خروج او  شواهدی  از جمله  
، علاوه بر سخن سیوطی،  است   عراقکه  مكان  این  کردن  مشخص برای  ولی  خواهد آمد؛  

كه  نای   ؛ کندیید میآن را تأ  سنت بیان کرده است اهل های شیعه و  در کتاب   امام علیآنچه  



http://islamport.com/d/1/mtn/1/24/566.html   
 . 1005  ۀفتن المروزی، حدیث شمار  -1
 . 1006 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2

http://islamport.com/d/1/mtn/1/24/566.html


  ....................................................................................... 91مهدی اسم از دفاع

گاه باشید»است: فرموده نفر بیان   313ذکر در  ایشان    1«از بصره است. اولین آنان ، آ

سپس بیرون  او    ،فتپس از اینكه عثمان سخن گ  :از عبدالله بن سنان روایت شده است
  ا او را بكُشند کرده بودند ترا محاصره  عثمان    ۀبا مردمی که خان   رفت و در حضور علی

حسن بن    :به ما گفت(  یعنی حسن بن علی بن عفان عامری )  عفان: ابن گفت  صحبت کرد؛
مانه، از یوسف  بن کهیل، از قیس بن ر  ة یحیی بن سلم  به ما گفت: بن یحیی قرشی   ةعطی

کرد. آنان را احترام می  قیس  آمدندوقتی فرزندان یوسف می   به ما گفت:  بن عبدالله بن سلام



نسبت    «بیانالة خطب»  - 1 علی  که  امام  به  کتاب    آن  است.  الاعظم »مشهور  السر  فی  نوشتۀ    «درالمنظم 
و برای    ،سنتاز بزرگان علمای اهل  یو   ؛آن را نقل کرده است  «عدوی شافعی  ۀ الدین ابوسالم محمد بن طلح کمال »

: کرده استچنین بیان  ینا  خطبهاین  در توثیق  وی  وفات کرد.    ق652سال  وی  است.    شدهعلمای طریقت ثابت
علی بن ابی   امیرالمؤمنینکه  علمای طریقت و مشایخ حقیقت، با نقل صحیح و کشف صریح ثابت شده است  برای  »

الرحمن الرحیم.  بر  الله وجهه(    مَ )کر    طالب و ستایش   سپاسمنبر کوفه ایستاد و خطبه خواند و فرمود: بسم الله 
  و   کرد،  هموار  را  هاگستردنی   و  ـ بیافرید، باشدداشته    الگویی  آنكه  بیـ  صنعش  به  و زمین را  هاآسمان  که  را  خدایی

« و و...  فرستاد،  را  بادها  و  ساخت،  جاری   و  جوشاند  زمین  ازرا    سارانچشمه  و  نمود،  تثبیت  خود  جای   در  را  هاکوه 
 بن محمد بن حسن  ةطلح حمد بن  مم،  1254  تا  1186=    ق652  تا  582شود: »ابوسالم نصیبی  گفته می وی    ۀدربار 

  ( از روستاهای نصیبین)در عمریه او . بودکتاب ادیبان از   یالدین قرشی نصیبی عدوی شافعی، ابوسالم: وزیر کمال 
ب وفات  لمتولد شد و به نیشابور کوچ کرد و در دمشق، وزارت را برعهده گرفت. سپس آن را رها کرد و زاهد شد و در ح

السعید  »کرد.   للملک  اوست  « ط  –عقدالفرید  »  ؛برای  الرسولهمچنین  آل  المناقب  فی  السول  و    « ط  –   مطالب 
نفائس العناصر  »و    در تصوّف،   « خ  –  هل الصلاح ا  مفتاح الفلاح فی اعتقاد»و    « خ  –درالمنظم فی السر الاعظم  »

 . 175 ص، 6 ج :منبع: اعلام خیرالدین زرکلی «خ. –  لمجالس الملک الناصر
بن محمد بن حسن،    ةکمال بن طلح "در آنجا  : »گفته است  ۀ ویدربار   «الدین حنبی دمشقی عماد شهابابن»امام  

سران  و یكی از    «عقدالفرید»مصنف کتاب  او  است.    ارجالمفتی    "الدین ابوسالم قرشی عدوی نصیبی شافعیکمال 
و در او فقه خواند،  .  ه استدر نیشابور شنید  و از مؤید و زینب شعریه  ، متولد شد  582در سال  وی  .  بزرگ بودرؤسای  و  

شد  مقدم داشته میو  به سروری رسید  و  فرستادند  به دنبالش می معروف شد. و پادشاهان    فقه و اصول و اختلافات
برعهده گرفت. سپس قضاوت را    ،در نصیبینابتدا    یو   .اوستنوشتۀ    «درالمنظم فی اسم الله الاعظم»... کتاب  

اندکی در دمشق   حج به جا آورد. وقتی بازگشترا پیشه کرد در دنیا زهد دمشق را برعهده گرفت. سپس وقتی  ۀخطاب
 ص  7  ج  :شذرات الذهب فی اخبار من ذهب  در آنجا وفات کرد.«  رجبماه  و در    ؛کردکوچ    بسپس به حلو    ماند

 ط.وکثیر، تحقیق ارناؤ، چاپ دار ابنق652حوادث سال  ،447
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ها از  کوه دارند که اگر  سلطنتی    جماعت ... این  گویم  به تو می یوسف به او گفت: من حدیثی  
برود   نمی بین  یكدیگر    ؛ شودنابود  با  اینكه  وقتی  شوندمی اختلاف  دچار  تا  کردند  .  چنین 

رو    ها به هر سو آن.  در میانشان است  کند که امیر غضبخروج می  « عراق  سواد»گروهی در  
نیست، خداوند  معبودی  به خدایی که  وگند  س شود.  برایشان گشوده می   کنند او    در نه  جز 

وده  نازل نفرم،  مقرر داشتهچیزی که برای این گروه  برتر از    قرآننه در  انجیل و  نه در  تورات و  
مقابله نكن تا این را ببینی. اگر بگویی  کسی  یافتی، ابداً با هیچ   یتجهیزاتنیرو و  است. اگر  

. آیا  بینم که گویی اتفاق افتاده استز این نمی ج  ، به خدا سوگندرسد،  بعید به نظر میاین  
خواهی  زودی مرا درک  به   بینی؟ اگر آن را درک کنی نمی  استسلیمان و ولید  میان    را   آنچه
 1.« را به تو گفتم به خاطر بسپارآنچه  گرنهو  کرد،

 . کنندمی از کوفه آغاز  شانغضب و فرمانده  و

خداوند مردم مشرق    محمد قیام کندقائم آل وقتی » فرمود:نقل شده است،  از علی
  شوند های پاییزی جمع می که برگ   طورهمان  ها  آن کند. و  جمع میبرای او  و مردم مغرب را  

 2« اهل کوفه هستند. و ابدال، از اهل شام.از  همراهان ]قائم[شوند. اما جمع می

زمانی در آنجا زندگی  و مدت   ، در کوفه آغاز او  یعنی    ؛ هستنداز اهل کوفه    قائم   همراهان  
 کند:  می

  به ما گفت:   حسن بن علی بن عفان عامری  به ما گفت:  محمد بن یعقوب  »ابوالعباس
عنقزی محمد  بن  گفت:  عمرو  ما  اب  به  بن  گفت:  اسحاقو یونس  ما  از    به  دهنی،  عمار 

  مهدی  ۀدربار از ایشان  بودیم. مردی    : نزد علیبه ما گفت  طفیل، از محمد بن حنفیهواب



چاپی  ۀبا نسخ و  گذاری شدهشماره ایرایانهکتابی این . 1375 ۀ، حدیث شمار 379 /3 ص :الاعرابیمعجم ابن - 1
 ندارد.خوانی هم 

http://islamport.com/d/1/ajz/1/444/1163.html   
 . 28 /1 ص  :تاریخ دمشق - 2

 http://islamport.com/d/1/trj/1/192/4188.html   
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داد:  وی    ۀدربار   پرسید. علی را   ـ  .هیهات»پاسخ  بار دستش  و  گره کرد  سپس هفت 
خداوند    شد،، کشته  یاخدا   یا مردی بگوید خدا آنگاه که    ؛ کننددرآخرالزمان خروج می  ـفرمود: 
آنان را به یكدیگر    هایدل  . خداوندآوردهای ابر گرد می را همچون پارهبرای او قومی    متعال

شوند. در بین  خوشحال نمی کسی هیچ با و  ، ندارندکس ترسی  از هیچ ها آنکند. می نزدیک 
گیرند  از آنان پیشی نمی   پیشینیانکه  کسانی    شوند؛وارد میبه تعداد اصحاب بدر    آنان افرادی

به همراهش از  به تعداد اصحاب طالوت هستند که  ها  آنکنند.  آنان را درک نمی   هاآخرین و  
. گفت: او  هاهی؟ گفتم: بلخو : آیا او را میگفتحنفیه  : ابنگفتابوطفیل    رود عبور کردند.« 

مگر اینكه    بینمدو را نمی  این   به خدا سوگندپس  کند. گفتم: این دو چوب خروج می  از بین
این حدیث  خداوند متعال  ؛او در مكه وفات کردو  .  بمیرم به شرط    آنجا را محافظت کند. 

   1.«روایتش نكردند  دو  آن لیشیخین صحیح است و 

از اعمش، از ابراهیم تیمی، از  جریر به ما گفت:    به ما گفت:  قتیبه   به ما گفت:  علی
سوید،    حارث گفتبن  ما  فرمود: به  علی  از  »  :  که  تا  شود  می   کاسته  مردم پیوسته  آنجا 

نمی هیچ  خدا یاخدا   گویدکسی  چنین  .  یا،  دین   باشد وقتی  می   پادشاه  پشتش  وقتی  به  زند. 
  ، شوندکنار زمین جمع می وها از گوشه آن   کند.می مبعوث    ش سویبه ای  چنین کرد فرستاده 

پاییزی جمع می که برگ   طور همان   چگونگی  و  امیر  اسم  من    ، به خدا سوگند  . شوندهای 
  2« .دانمرا میحرکتشان 

  ؛ پذیرندنمی را  رداری  بُ هیچ امیر فرمان و فرمان    ،ست« ا حاکمیت خدا »  آنانمشخصۀ  
از سوی    شانفرمانده بلكه    ؛ پذیرندمأمور شده باشد نمی امیری را که از طرف حاکمی  یعنی  



 .  ایۀ رایانهشدگذاریشماره  880 ۀمستدرک، حدیث شمار  - 1
http://islamport.com/d/1/mtn/1/21/453.html   

رسالت بیروت، چاپ   ۀسسؤلف احمد بن حنبل ابوعبدالله شیبانی، ناشر: م ؤ ، م 1125 ۀکتاب فضائل الصحابة، حدیث شمار   - 2
بكر بن مالک عن  حدیث ابیمن    الله محمد عباس، باب: و من فضائل علی وصی  کتر، تحقیق: د 1983  /1403اول  

 شیوخه غیرعبدالله. 
http://islamport.com/d/1/ajz/1/352/973.html   
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 . خواهد آمد فصل بعد در   «حاکمیت خداوند سبحانتوضیح »خداوند منصوب شده است. 

شدید است تا اینكه  همواره  امیه  بلا و مصیبت بنی »  : فرمود  ،نقل شده است  از علی» 
ا   ی پاییز  انبرگ درختهمچون افتادن   1؛ را برانگیزد»العصب« )آن گروه(    خداوند ز هر  که 

نمی   امیر  هیچ  از  ها  آن آیند.  می   سو دستور  شد،  .  گیرندمأموری  چنین  نور  وقتی  خداوند 
  2«"نعیم " . بردامیه را میپادشاهی بنی 

 :  استاز کوفه  او آغاز حرکت سر  ندنکیید میکه تأ هستند علاوه اخباری به 

وقتی کلمات آنان دچار اختلاف  »:  گفتابوعثمان، از جابر، از ابوجعفر برای ما حدیث  
که ابقع )سیاه و سفید( در  گذرد  )شاخ هلال(« طلوع کند دیری نمی   ءشد و »شاخ ذوالشفا

رسند. سپس »مشوه« )فرد دارای کجی(  جنگند تا به ارم میکند و با مردم می مصر ظهور می
گیرد. سپس سفیانی ملعون ظهور  دو نبرد سختی درمی و میان این    کندعلیه او شورش می 

شده در کوفه ظهور  . پیش از آن، دوازده پرچم  شناخته کنندظهور می همه  دو  با آن  کند، و  می
فرزندان حسین  می از  کوفه مردی  در  و  به آید  میکنند؛  پدرش دعوت می که   3. کندسوی 

 4«دارد.سپس سفیانی سپاهیانش را ]به نقاط مختلف[ گسیل می



جمع عصبة، مثل عصابة، و با  عصب« آمده است: »سپس در آخرالزمان امیر )عصب( خواهد بود.«  »البارۀ  در   - 1
« 244ص  3این لفظ مفرد ندارد. »نهایة في غریب الحدیث: ج 

ناشر: ملف: علی بن حسام ؤ ، م31760  ۀکنزالعمال، حدیث شمار   - 2 رسالت بیروت،   ۀسسؤالدین متقی هندی، 
 م. 1989

http://islamport.com/d/1/krj/1/77/1042.html   
ها، نقل شده است، فرمود: »در میان پرچم   های شیعه از امام محمد باقراین نظیر خبری است که در کتاب  - 3

کند.  سوی صاحبتان دعوت می از پرچم یمانی نیست؛ پرچم هدایت، همان است؛ زیرا شما را به  ترکننده هدایتپرچمی  
سوی او  ؛ و وقتی یمانی خروج کند به شودمیتمام مردم و مسلمانان حرام برای فروش سلاح وقتی یمانی خروج کند 

پیچی کند و هرکس چنین کند از اهل آتش است؛  از او سر   نبایدمسلمان  بشتاب، زیرا پرچم او، پرچم هدایت است، و  
کند.«سوی حق و راه مستقیم دعوت می زیرا او به

 . 826 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 4

http://islamport.com/d/1/krj/1/77/1042.html
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»سفیانی پس از اینكه وارد کوفه و بغداد  :  به ما گفتسعید ابوعثمان، از جابر، از ابوجعفر  
... سپس به اطراف گسیل می  شد سپاهیانش را  از    دارد  آنان"گروهی  علیه اخوص    "سواد 

  ؛ بیشتر آنان از کوفه و بصره هستند  1. هستندکند که »عصب: گروه« گود( خروج می)چشم
 2« تا اینكه از اسارت کوفان که در دستانش هستند، رهایی یابند.

شود و سه  : سفیانی وارد کوفه میگفتاز جراح، از ارطاة،  به ما گفت:    »حكم بن نافع
. سپس  رساندبه قتل می شصت هزار نفر را    آنجا  یلاو از اه  ،گیردبه اسارت می را    روز آنجا 
است  آن  بعد از    رود او به مكهو کند.  اموال آنجا را تقسیم میو  ماند  در آنجا می شب  هجده  

و  کند  میآنان حمله  به  کنند. سپس از پشت  میپیكار  با یكدیگر    قرقیسا در    که ترک و روم 
د  نکُشمی   یسفیانسپاهیان  گردند.  میبه خراسان باز  گروهی از آنانشوند، و  ها دو شقه میآن

  د. در خراسان نکنو اهل خراسان را طلب می  ، دنشوتا وارد کوفه می  دنکنو دژها را نابود می 
می آشكار  به گروهی  که  می شوند  دعوت  مهدی  ]سوی  سفیانی  سپس  را[  سپاهی  کنند. 

میبه  گسیل  مدینه  آل جماعتی  و  دارد،  سوی  میاز  را  کوفه  و  گیرد  محمد  به  را  آنان 
دنبال  به . سفیانی  شوندخارج میکرده،  از کوفه فرار    . سپس مهدی و منصورگرداندبازمی 

د و  رسمی   ءیدا سفیانی به ب  سپاه    رسندفرستد. وقتی مهدی و منصور به مكه میدو می  این
افرادی  و    کند از مدینه عبور می و  کند  سپس مهدی خروج می 3روند. فرو میدر زمین  در آنجا  



 است.بوده گذاری نقطه اتاز اجتهادو این   ؛تر، غضب استصحیح - 1
 913فتن المروزی، حدیث شماره  - 2
  ، ندارداز آن خبر  و جز یک چوپان کسیافتد اتفاق میخیر أبا ت در زمین( رفتنفروخسف )زمان با توجه به اینكه  - 3

به   وهباست: »ابنآمده    934  ۀحدیث شمار   ،مروزیالبه آن تكیه کرد. در فتن  توان  نمی  شناخت مهدیبرای  پس  
گفت:   ابنما  اباز  بن  خالد  از  عبدالله،  ولهیعه،  بن  از حنش  ابنگفت  عمران،  از  استشنید  عباسکه  که    ه 

د. خلیفه  نده آنان را شكست میها[  ]هاشمی و    ،فرستدمی   ها در مكهسوی هاشمی بهسپاهی را    مدینهامیر  گوید:  می
آنان  . وقتی  منصب در آن استصاحب ششصد  فرستد که  سوی آنان میشود؛ پس سپاهی را بهاز آن باخبر می  در شام
گوید:  تعجب میبا  کند و  و به آنان نگاه میرسد  میآیند، شبانی  مهتابی در آنجا فرود می  یدر شب  رسندمی  ءبه بیدا 

گردد گردد. سپس بازمی سوی گوسفندانش بازمی بهو  ؟  شوندکه گرفتارش می  یخاطر مصیبتبر اهل مكه به  ای وای 
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در کنار  اینكه  تا  آیند  میهای سیاه  دهد. پرچم نجات می   که در آنجا هستند را    هاشم بنی  از
فرار   ن آناو رسد می به یاران سفیانی که در کوفه هستند  ،خبر رسیدن آنانآیند. آب فرود می 

سپس  می میکوفه  به  کنند.  افراد  شود  وارد  هستند هاشمبنیو  آنجا  در  که  را  نجات    ی 
در    ،گویندکنند که به آنان »عصب: گروه« میخروج می  "کوفه  سواد"دهد. گروهی از  می

  به آنان  پس فردی از اهل بصره است. س . در بین آنانحالی که سلاح چندانی با خود ندارند
را که در  یاران سفیانی می  اسیران کوفه  و  بورسند  و    ،دهند نجات می  استده  اختیارشان 



مقرشان  در یک لحظه رفتند. به    ، اللهگوید: سبحانو میاند؛  ناگهان در زمین فرو رفتهبیند. آنان  را نمیکس  و هیچ
حال به بررسی  پریشانروی زمین است.  قسمتی از آن  و    ،فرو رفته  از آنقسمتی  بیند که  میرا  ای  و پارچهشود  وارد می

دهد و به صاحب  رود و به او مژده میسوی صاحب مكه میند. بهاهفرو رفتها در زمین  شود آنپردازد و متوجه میمی
کنند.«  سوی شام حرکت میبهها و آن «.دادیدخبر میشما ای بود که نشانههمان خدا را شكر. این »ید: گومكه می

 پایان.
ای به  پناهنده به ما گفت:    زرعه، از محمد بن علیولهیعه، از اباست: »رشدین، از ابنآمده    937  ۀحدیث شمار   در

تا اینكه    ؛مردی از قیس است  شانفرمانده  .شودفرستاده می سوی او  به  سپاهی . هفتاد هزار  پناه خواهد جست  مكه
  ، زند: بیداءشود. جبرئیل فریاد مینمیاز آنجا خارج    شاناولین   لیشود و وارد می به آنجا    شانآخرین  .رسندبه ثنیه می

در آنان نیست.  خیری  هیچ  را بگیر که  ها  آن  شنوند. ای زمینمیرا  آن  ها  ها و مغربمشرقای بیداء! تمام   ،ای بیداء
در    به آنان هنگام فرورفتنکه  کوهستان است،ی که در انگوسفند شبان  جز بیند بهشدن آنان را نمیکس هلاک هیچ 

 کند.« خروج می شنوداین اتفاق را می]آن پناهنده[ . وقتی رسانداین خبر را میو  ؛کندنگاه میزمین 
 علی  به ما گفتند که  رومانوقبیل، از ابولهیعه، از ابرشدین، از ابن: »ولید و  آمده است  942  ۀدر حدیث شمار و  

کند، زمین توقف می  ءدر بیدارهسپار شده است    ند اهوجوی افرادی که به مكه رفتدر جست سپاهی که  فرمود: وقتی  
عُوا فَلَا فَوْتَ وَلَوْ تَرَ :  است  سخن خداوند عزوجلو این    کند؛هلاک میو آنان را  برد  آنان را در خود فرو می  ذْ فَز  ی إ 

یبٍ  نْ مَكَانٍ قَر  ذُوا م  خ 
ُ
[  اند ]آنجا که راه  زده[ وحشت دیدی هنگامی را که ]کافرانو ای کاش می)(  51:  )سبا   وَأ

وجوی  در جست این سپاه  مردی از  شود.  خالی می زیر پاهایشان    .(اندگرفتار آمده  کگریزی نمانده است و از جایی نزدی
که او کسی است  کند.  نمی  اسشانحساو  بیند  نمیاز آنان را  کدام  گردد و هیچ سپس بازمی   و  رودشترش بیرون می

 .«دهدمی به مردمرا خبر آنان 
: »ابوعمر بصری، از وهاب بن حسین، از محمد بن ثابت، از پدرش، از حارث، از  آمده است 948 ۀدر حدیث شمار و 

مردی از  جز  به  ،بردآنان را فرو می  ۀهمو    ؛اهل خود را فرو ببر  ،: ای بیداءفرمایدمی تعالی  حقعبدالله به ما گفت:  
 به مردم خبر دهد.« برد تا اتفاقی را که برایشان افتاده است سرش میصورتش را به پشت  بجیله که خداوند 
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  1د.« ن فرستبرای بیعت با مهدی می  را  های سیاهپرچم 

خشم( است که    ۀهمان امیر غضب )فرمانداو  و   2منصور همان مهدی و یمانی است 
 : تقدیم شد در روایات ذکرش 

شده( همان  "منصور" )یاری :  ندگفت از صفوان، از کعب برای ما حدیث    ة، »ابوالمغیره و بقی
بیست سال    ـفرستند به او درود می  اهل آسمان و زمین و پرندگان آسمان که  است  ـ  مهدی 

او و دوهزار نفر که   ، بزرگپیكار  . سپس در شوددچار می  پیكارهای سختبه جنگ با روم و 
همراهش   همه   ـ  هستندبه  که  هستند کسانی  پرچم  صاحب  و  می  ـامیر  شوند.  شهید 

 3ند.«ا هتر از آن دچار نشدبه مصیبتی بزرگ  رسول خدا پس از  ـمانان  مسل

 احادیث:  اول شماره در با  «مروزیالفتن »در  شدهذکر  احادیث

اَبقَع و منصور  بر وقتی سفیانی »: به ما گفت سعید ابوعثمان، از جابر، از ابوجعفر -621
 .«کندغلبه میکنند و سفیانی بر آنان ترک و روم خروج می شود پیروز یمانی 

منصور، منصور  »:  به ما گفتولید، از لهیعه، از یزید بن قوذر، از تبیع، از کعب   -1207



 . 893 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
همگی یمانی   محمدتهامه است و تهامه از یمن. پس محمد و آل: »مكه از  ه استفرمود  امام احمدالحسن  - 2

 هستند.« پایان.
که نزدیک  هست سی روایت   حدودسنت آمده است. در کنزالعمال های اهلدر کتاب نكته کنم: این بنده عرض می

از رسول خدا  16548  ۀالزوائد هیتمی، حدیث شمار در مجمع  هستند.  یمانی است«،  به لفظ »ایمان  است    آمده  
به هلاکت برسند.   دو قبیله  . و ابایی ندارم که ایناستحارث  از بنی بهتر    من یمانی هستم و حضرموتو  که فرمود: »

پادشاهیفرمان   آن     و  از  احمدفقط  را    خداوند است.«  کرده استصورت  بهآن  روایت  و مرسل  همچنین    ؛متصل 
بن  »را  جاافتاده  فرد  و  طبرانی،   است  «عبیداللهبسر  رجال    ،نامیده  همه  و  هستند. آن  ثقه 

http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/3016.html   
، 1412قاهره، چاپ اول، سال     ـتوحید    ۀ، ناشر: کتابخان1299  ۀالمروزی، نعیم بن حماد، حدیث شمار   فتن  - 3

 .  تحقیق: سمیر امین زهیری
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html

http://islamport.com/d/1/mtn/1/81/3016.html
http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/400.html
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 است.«  هاشمبنی 

ابن   -1145 از  از  ولید،  دؤلی،  بن عفیف  از فضل  یزید حضرمی،  بن  از حارث  لهیعه، 
گویید منصور از شماست؟ سوگند به خدایی  می   ،م یمنای مرد»:  به ما گفتعبدالله بن عمرو  

  خواستم بالاترین جدش را نام ببرم قریشی است. اگر می   او  پدر  که جانم در دستان اوست
 .« کردماین کار را می 

از کعب،    به ما گفتند:  و عبدالقدوس  « بقیه»  - 1187  از شریح،  از صفوان بن عمرو، 
اصل و نَسبی در    ولی او  نیست؛در قریش  جز  و خلافت  نیست،  از قریش  جز  مهدی  »:  گفت
 .« داردیمن 

:  گفتولید    «.یمانی است  " عصب"  ریام»:  به ما گفتولید، از جراح، از ارطاة    -1208
 امیر عصب است.« و او  ؛، یمانی قریشی استعلم کعبدر »

  شوند و به جمع می ها  »آن:  گفت  ، : جراح، از ارطاة به من خبر دادگفتولید    -1171
است و نه  گفته  شنوند که نه انسان  صدایی می ناگاه  .  نگرندمی   کندکه با او بیعت میکسی  

یمانی    ۀ خلیفاو  ولی    ؛نه از این است و نه از آنکه    ، بیعت کنیداسمش  با فلانی با  که    ؛جن
 است.«

نه از این است و نه   "عصب"امیر  »:  به ما گفتولید بن مسلم، از جراح، از ارطاة    -283
اسمش  با فلانی با    که   ؛است و نه جنگفته    ی شنوند که نه انسانصدایی می ها  آن ولی    ؛از آن

علم  در  »:  گفتولید    «یمانی است.  ۀ خلیفاو  ولی    ؛ نه از این است و نه از آنکه    ، بیعت کنید
  هستند که دیگرانی مردم یمن و  " عصب"و امیر عصب است.  ، قریشی است که یمانی  کعب

 .« کنندپیروی میآنان  از  اند وخارج شده المقدس از بیت 

: در  گفتیمانی است. ولید   امیر عصب»:  به ما گفتولید، از جراح، از ارطاة    -1208
 امیر عصب است.«و ، یمانی قریشی آمده علم کعب 

  بن یحیی، از ارطاة بن منذر، از حكیم بن عمیر، از تبیع، از کعب   ةولید، از معاوی  -1142
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آن  و    ؛روی خواهد داد   عكاجنگ کوچک  ،  یمانی  آن  توسط»  فرمود:   : علیبه ما گفت
 « هرقل پادشاه شود.خاندان فرد  زمانی است که پنجمین 

یمانی ظهور  »:  به ما گفت، از کعب  ءعطاولید، از یزید بن سعید، از یزید بن ابی   - 1143 
 .« دهدهایی انجام میحماسه و  ،کُشدالمقدس میکند و قریش را در بیت می

این خلیفه یمانی است که  »توسط  :  به ما گفتولید بن مسلم، از جراح، از ارطاة    -1238
می  فتح  روم  و  می  .شودقسطنطنیه  خروج  زما  ، کنددجال  در  بن  و  عیسی  که  اوست  ن 

هند    ۀاست. غزو  هاشمبنی و از  ا .  شودانجام می  اوتوسط    هند   ۀآید. غزوفرود می   مریم
 است.« توضیح داده اش که ابوهریره درباره همانی است 

کعب  گفتولید    -1172 قریش»:  گفت :  یمانی  استو    یاو  عصب  واژۀ  در  و    ؛امیر 
از    شوند و خارج می المقدس  از بیت   که است  مردم یمن و کسانی    کاهش ]مفهوم[    «عصب»

می  پیروی  این کنندآنان  و  است   .  تبع  در    ...   سخن  ما ای  ناحیه و  قوم  که    ش دوست  است 
  شود... این جانشین عبورکننده خارج می   گرداندمین را باز، پادشاها هاپس از غم   ...   دارندمی

 « . ...شوند می جمع  ها و عصب... گروه

رشدین   -882 و  ما گفت:  ولید  ابی ابن از    به  از  یاسرلهیعه،  بن  عمار  از  :  گفت  ، زرعه، 
عبدالله  » می عبدالله،  تعقیب  یكدیگر    قرقیسا در  سپاهیانشان  .  کندرا  با  رود  برخورد  کنار 

کُشد و زنان  کند و مردان را می. صاحب مغرب حرکت میگیرددرمی کنند و جنگ بزرگی  می
سفیانی  در مخالفت با  جزیره،  در  تا اینكه    ؛گرددمیبه قیس بازبرد. سپس  به اسارت می را  

سفیانی آنچه  و    ،شودا کشته میحکند. قیس در اری میپیروی  از یمانی    شود؛ پسمستقر می
محمد را  کند و یاوران آل سوی کوفه حرکت می . سپس به کندتصاحب می   ندا ه را جمع کرد

کند. سپس بعد از قرقیسای بزرگ،  سفیانی در شام با سه پرچم ظهور می کُشد. سپس  می
د و  نآیسوی آنان میبه   پیوندد. سپس گروهی از پشت سرشاناتفاقی برای آنان به وقوع می

شوند.  زمین خراسان وارد میسر تا به  روند پیش میگروهی از آنان  کنند.  آنان را دو شقه می
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بر سر راهشان باشد  را    ه چهر و    افتند، به راه می  ساآشب و سیل همچون    سفیانی   یانر ك لش
د. سپس  نکُشمحمد را میآل  یانشوند و شیعتا اینكه وارد کوفه می   ؛دنکنمی  نابودو  هلاک

کنند و  خروج می  اهل خراسان در طلب مهدی  گردند.میاهل خراسان  دنبال  به   از هر سو 
 دهند.« را یاری می کنند و او سوی او دعوت می به 

ارطاة    -1238 از  از جراح،  این  توسط  قسطنطنیه و روم  »:  به ما گفتولید بن مسلم، 
و در زمان اوست که عیسی    ، کنددجال خروج می در زمان او  و    ،شودفتح می یمانی    ۀخلیف

  ۀاست. غزو  هاشمبنی و از  ا .  شودانجام می  اوتوسط    هند  ۀآید. غزوفرود می  بن مریم
 است.«توضیح داده اش که ابوهریره دربارهی است همانهند 

مسلمانان به چهار گروه  سپاه  ... در آن روز»: 1290 ۀطولانی با شمار  ی خبر قسمتی از 
می  میتقسیم  شهادت  به  گروهی  می  ، رسندشوند:  شكیبایی  فرار    ،کنندگروهی  گروهی 

  ۀ گیرد. خلیفمی  عرب سخت  رروم ب:  گفتپیوندند. و  و گروهی به دشمن خود می  ،کنندمی
کند  بر آنان فرماندهی می امیری  .  آیدپیش می   آنان با سه هزار ]نفر[   صالح    یمانی    قریشی  

که  کسی  صاحب پرچم هستند.  صالح و    شانهفتاد فرمانده است که همگی  همراهش  که
 برد.«پاداش می پیشه کند   کسی که صبردر آن روز کشته شود و 

و  فریب داد  ما را    گویند عرب.... می»:  1300  ۀخبر طولانی دیگری با شمار قسمتی از  
. پادشاه آنان بسیار  ما را به قتل رساندو    ،را شكست  مانو صلیب   ،بازداشت  نما را از حقما

مصالحه  امتی که بتواند  و با هر    ،کندبزرگی از روم جمع می جماعت  و    ، شودخشمگین می
اینمی بزرگ    کند.  حماسۀ  آن  سپس  سرآغاز  میآن است.  راه  به  مسلمانان افتند،  ها    و 

و  گفت: او یمانی  یمانی است. کعب می   آنان در آن روز   ۀو خلیف  ،کنند میحرکت    شانسویبه 
 جنگند.«زمین می جبهۀ مقدم در پس از قریش است.  

  ن عكلی، از ابوهریرهاز حسن بن عبدالرحمابویوسف، از فطر بن خلیفه، ا   -953
کسانی که  کنند. سفیانی به سفیانی و مهدی مانند دو اسب مسابقه خروج می»: به ما گفت
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 .«کندکسانی که در برابرش هستند غلبه می و مهدی به کند، در برابرش هستند غلبه می 

و    ،اندنیاورده ست  به د  یدر این مرحله پیروز   های سیاه در عراقمهدی یمانی و پرچم  
  ایآن مرحلهاز    پیشزمانی  نظر  از  های سیاه در این مرحله،  كه پرچم کند به اینمیاین دلالت  

انعكاسی از  که    ،تحویل دهند   پرچم را به ایلیا شود تا  نمی  شانمانعچیزی  هستند که هیچ  
  « کوچک» یف با توصهای سیاه اصلی از پرچم  دلیلاست. به همین امتداد آن و این مرحله 

 :  تعبیر شده است

وقتی  »:  به ما گفتقبیل، از شفی، از تبیع، از کعب  لهیعه، از ابیابن رشدین، از    -903
  و مردم شام   ، شامی و مصری جنگ کنند  ،پادشاه شوددر مصر    یشام و دیگر در    یمرد

پیش از صاحب   ـکوچک  سیاه  های  و مردی از مشرق با پرچم   ؛ از مصر به اسارت برندرا  قبایلی  
به مهدی تحویل می اطاعت  است که  کسی  او همان    آید؛پیش می   ـشام ابوقبیل  را  دهد. 
ای است.  . سپس بعد از آن فتنه کندی میدوازده سال فرماندهامیری    گوید: در آفریقا می

از  سپس مرد سبزه  پر  را  داد  ای که زمین  و  به شودپادشاه می  دکنمی عدل  سوی  . سپس 
 جنگد.«او میطرف دهد و از را به او تحویل می اطاعت کند و مهدی حرکت می

ن بن زیاد بن انعم،  ااز عبدالرحمبه ما گفت:    محمد بن عبدالله ابوعبدالله تیهرتی  -906
مسیب،   بن  سعید  از  یسار،  بن  مسلم  خ:  گفتاز  مشرق »فرمود:    دا رسول  سوی    از 

بنی پرچم  سیاه  میهای  خروج  سپس  نکنعباس  بخواهدتا  د.  خدا  که  مانند.  می   مقداری 
پرچم  سیاه  سپس  میکوچک  های  که  نکنخروج  مشرق  د  سوی  فرزندان از  از  مردی  با 

 « دهند.را به مهدی تحویل میو اطاعت  ،د نکنابوسفیان و یارانش مقابله می

پرچم  کوچکاین  سیاه  جلوههای  سی،  پرچم  از  پرچم   ،است  شان رهبر اه  ای  های  و 
استجلوه نیز    خراسان رهبرشان  پرچم  مرحلها  آنولی    ، گر  بعدتر   ۀدر  و  د  نآیمی   ی زمانی 

در    های سیاه مهدی و پرچم توان گفت  بنابراین نمی   ؛کنند طلب میرا    رهبرشان مهدی
 کنند؟ میاو خروج طلب در ها آن چنین بود، چگونه اگر این که  ،کنند میخراسان آغاز 
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سعد  -912»  بن  رشدین  و  مسلم  بن  گفتند:  ولید  ما  از  لهیعهابن از    به  از  و اب،  قبیل، 
  ند سوی کوفه خروج کسپاه سفیانی به وقتی »فرمود:  ،طالبرومان، از علی بن ابی واب

کنند. او  مهدی خروج میطلب  و اهل خراسان در    ؛ فرستدوجوی اهل خراسان میدر جست 
با پرچم  او و  میبرخورد    ـشعیب بن صالح است  دارشکه جلو ـهای سیاه  و هاشمی  کنند. 
.  گیرددرمی نبرد بزرگی    شانو بین  شوند،با یكدیگر رویارو می استخر  دروازۀ  یاران سفیانی در  

  ت که مردم د. در این هنگام اسنکنسفیانی فرار می سپاه  کنند و  های سیاه ظهور می پرچم 
 کنند.«و او را طلب می  ،مهدی را آرزو

این است    وجود داردهای عراق  های خراسان و پرچم پرچمان  یمهایی که  از جمله تفاوت  
های خراسانی  پرچم خصوصیت بر    و این  ، توصیف شده است«  کوچکدومی با صفت »که  

شان از ایمان  هایشود که توصیف شده است: »هشتادهزار نفر هستند که دل منطبق نمی 
 .«پر شده است از دانههمچون انار که  ، پر شده است

. او  به میان آمدحمص  یاد  نزد حسن بودیم و »:  به ما گفتشوذب  ضمره، از ابن   -911
آنان     ترین مردم بدبخت   «»مسوده دومبا  و  ،  ترین مردمخوشبخت با »مسوده اول«  گفت: 

:  گفتهستند؟ ابوطهوی کسانی »مسوده« دوم چه  ، گوید: گفتیم: ای ابوسعید. میهستند
هزار  او   هشتاد  مشرق  با  سوی  می از  دل خروج  که  استکند  شده  پر  ایمان  از    ، هایشان 

  .« منظور از »مسوده برندرا آنان از بین می  اولو مسوده    پر شده است،  از دانهکه  انار  همچون  
مشابه  ها  آندر حالی که    اند،ه عراق شد  وارد  بیت اهلاسم  که به  هستند  هایی  پرچم  «اول
ولی    د،سر داده بودن خروج کردند شعار »یا لثارات الحسین« را  وقتی  هستند که    عباسبنی 
 :  گفته استکه شاعر آنجا تا  ؛ روا داشتندبه فرزندان حسین را  هابدترین ستم   هابعد

را که  آنان، یکبا  امیه    ،به خدا سوگند   نداده    عباس بنیدهم کاری  انجام  داد،  انجام 
 است.

و  عباس بنی نظایر  نیز    امروز دوستی  به   ایبر سرایی  نوحه ،  را  بلند  حسین  شعار  عنوان 
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با فرزندش قائم   در   ؛ندا هکرد و حتی آنچنان الگوی    ؛ کننددشمنی می   مهدی  حالی که 
 ند. ا هکردبیزار ند که بسیاری از مسلمانان را از این دین استوار ا ه بدی را ارائه کرد

ن بن زیاد بن انعم، از مسلم  ااز عبدالرحم،  محمد بن عبدالله ابوعبدالله تیهرتی   -906
از  عباس های سیاه بنی »پرچم  فرمود:  رسول خدا : گفتبه ما    بن یسار، از سعید بن مسیب 

های  مانند. سپس پرچم ی که خدا بخواهد میکنند. سپس تا مقدار خروج میسوی مشرق  
کنند که از سوی مشرق با مردی از فرزندان ابوسفیان و یارانش مقابله  سیاه کوچک خروج می 

 دهند.« کنند، و اطاعت را به مهدی تحویل میمی

آمده  زیر  در  کنند،  خروج  وقتی    های سیاهپیوستن به پرچم برای    خدا   اما دستور رسول
 است:  

ابی  از  از خالد،  ثوبان  ابونصر خفاف،  از  ما گفتقلابه،  پرچم»  :به  از  وقتی  های سیاه 
مهدی   خدا  ۀخلیفزیرا  ؛خیز بر روی برف سینه حتی  ،سوی آن بشتابیدبه خراسان خروج کرد

 1« در آن است.

  ، پیونددمی   هاآنبه    ـسیاه های  پرچم خروج یعنی هنگام   ـدر این زمان    مهدیظاهراً  
  کنید ملاحظه می که    طورهمان  و    ؛ خوردشكست میبه دست او  و سفیانی در نبرد استخر  

زمان  آن  در  مهدی  جستدر  و    آرزو در    مردم  این متاسفأو    هستند؛وجوی  روز  حال    نه  و 
تا به محمد  ؛ مردم است  گیهمیش ولی در آغاز    ، دایمان بیاورن  منتظر فتح مكه هستند 

 چقدر یاورانش اندک هستند.  دعوتش

  ؛کنددفع می   پیامبر  بیتاهلاست که بلا و مصیبت را از  کسی  همان    این مهدی 
یا    ردکزمین را از عدل و داد پر می او    گرنه و   ؛دیگری باشد   مهدی  او  پس امكان ندارد پیش از  



، تحقیق: 1412توحید قاهره، چاپ اول، سال    ۀ، ناشر: کتابخان896  ۀفتن المروزی، نعیم بن حماد، حدیث شمار   - 1
 . سمیرامین زهیری

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html   

http://islamport.com/d/1/aqd/1/137/399.html
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 . کرددفع می نبوت   بیتاهلاز را و مصیبت بلا کم دست  

ابن   در  ابی حدیثی در سنن  بن    ةمعاوی  ه به ما گفت:شیبماجه آمده است: عثمان بن 
به ما  زیاد، از ابراهیم، از علقمه، از عبدالله علی بن صالح، از یزید بن ابی  به ما گفت:  هشام
ها را  نآ  پیامبرآمدند. وقتی    هاشمبنی جوانانی از    بودیم  رسول خدا : وقتی نزد  گفت
رنگچشمانش  دید   و  شد  ]راوی[    رخسارش  اشكبار  کرد.  در  گویدتغییر  کردیم:  عرض   :

شما میناراحت چیزی    صورت  فرمو  ؟!بینیمکننده  مد:  ایشان  برای  اهل »خداوند  بیت،  ا 
آوارگی و    هامصیبت   زودی پس از منبه  من  بیت و اهل   ؛آخرت را بر دنیا انتخاب کرده است

.  ستهابا آنهای سیاهی  پرچم   گروهی از مشرق بیاید کهتا اینكه    ؛خواهند دید و طردشدن را  
و    شوندجنگند و پیروز می شود. میولی به آنان داده نمی   ،کنندخیر را درخواست میها  آن

پذیرند تا اینكه آن را به مردی از  آن را نمیولی    ؛ شودبه آنان داده میه بودند  آنچه را خواست
عدل و داد  از    که از ظلم پر شده است  طورهمان را  زمین  او دهند.  تحویل می   من   بیتاهل

 خیز بر روی برف.«سینه حتی   ، ها برودسوی آن به  آن را درک کرد از شما کدام کند. هر پر می 

  دانسته و گفته است   « حسن»را  این حدیث  «  278ص ،  9ج   ،در »بدایة و النهایة   کثیر ابن  
«  1/195ص ،  85  ۀشمار   ،»سلسلةالاحادیث الضعیفهحسن است« و آلبانی نیز در    »سندش

را حسن ش ابن   ،مرده آن  است:  گفته  در    ماجهو  را  از طریق    « 518  و  517ص ،  2ج »آن 
از   مرفوعبه ـ  مسعودابن علقمه،  استهکه  روایت کرده،     ـشكل  ثوبان  دوم  روایت  و    ، مانند 

قبلی هب ـ  سندش استـ  اشهمراه  ابزیرا    ؛حسن  بن  درباره   زیادو یزید  که  است  آن  اش در 
ستشهاد را داردپس    ؛نظر استاختلاف   خراساننه از  و    ۀ خدا از خلیفو در آن نه    ؛صلاحیت ا 
 نشده است. ذکری 

 *** 



 فصل ششم:  

 خدا حاکمیت 

 ه است:فرمود امام احمدالحسن

یَوْمَ    فرماید:می  تعالیحق» بْ  اسَ  ارْتَق  الن  یغْشَی   * ینٍ  مُب  دُخانٍ  ب  ماءُ  الس  ی  ت 
ْ
تَأ

دْ جاءَهُمْ 
َ
کْری وَق ی لَهُمُ الذِّ ن 

َ
نُونَ * أ ا مُؤْم  ن  ا الْعَذابَ إ  فْ عَن  نَا اکْش  لیمٌ * رَب 

َ
  هذا عَذابٌ أ

فُو  کاش  ا  ن  إ   * مَجْنُونٌ  مٌ  مُعَل  قالُوا  وَ  عَنْهُ  وْا  تَوَل  ثُم    * ینٌ  مُب  یلاً رَسُولٌ  ل 
َ
ق الْعَذاب   كُمْ   ا  ن    إ 

دُونَ * یَوْمَ  شُ   عائ  مُونَ   نَبْط  ا مُنْتَق  ن  إ  انتظار روزی باش که  چشم ) 1الْبَطْشَةَ الْكُبْری 
آسمان دودی آشكارا بیاورد * و آن دود مردم را در خود فرو پوشد و این عذابی است  

ایم * کجا  ان که ما ایمان آورده دردآور * ای پروردگار ما، این عذاب را از ما دور بگرد
ها مبعوث شد * سپس از او بر آنآشكار ای پذیرند؟ حال آنكه چون فرستاده پند می

داریم و  یافته * عذاب را اندکی برمی ای است تعلیم گردان شدند و گفتند: دیوانه یرو 
که ما  ها را به صولتی سخت فرو گیریم  گردید * روزی آنبازمی  د شما باز به آیین خو

 .(ایمانتقام گیرنده 

این عذاب  از  پیش  و  بوده است. خداوند    این دود، یک عذاب است،  رسالتی 
ی نَبْعَثَ رَسُولاً فرماید:  متعال می  ینَ حَت  ب 

ا مُعَذِّ و ما هیچ قومی را عذاب  ) 2وَ ما کُن 
 (. بفرستیمای کنیم تا آنگاه که برایشان فرستاده نمی 



 . 16تا  10 :دخان - 1
 .15 :اسراء - 2
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ای است که برای افراد   همچنین این دود یا عذاب، مجازات تكذیب  فرستاده  
که    طورهمان    ؛شده فرستاده شده، در حالی که وی در میانشان بوده است عذاب

مٌ مَجْنُونٌ ثُم  تَوَل  است:  وضوح در آیات قرآن مشخص  به  سپس  )  وْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَل 
 . (ه ای است تعلیم یافتگردان شدند و گفتند: دیوانهاز او روي 

عذابهمچنین   یا  دود  افكند  ـ  این  سایه  زمین  ساکنان  بر  اینكه  از  با    ـپس 
که عذاب بر قوم    طورهمان    ؛ شودها به این فرستاده، برداشته میآوردن آنایمان
   یا یونان سایه افكنده بود.  یونس

که در آیه   گونه  همان ـو  مقارن با قیامت صغراست  ، همچنین این دود یا عذاب 
چیزی جز    و پس از آناست،  (  ا همان »کوبندۀ کوچک« )بطشه صغر   ـواضح است

 . ( و انتقام از ظالمان نخواهد بود ا »کوبندۀ بزرگ« )بطشه کبر 

  است که در سخنان ائمه  های قیام قائمبنابراین دود )دخان( از نشانه 
دلیل تكذیب این فرستاده  ای است؛ و حتی به زمان با آمدن فرستاده نقل شده، و هم 

زمین  ساکنان  سوی  می   از  عقوبتی  واقع  پس  آن شود؛  لَهُمُ  ست:  هابرای  ی  ن 
َ
أ

ینٌ  دْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُب 
َ
کْری وَ ق ای  پذیرند؟ حال آنكه چون فرستاده کجا پند می )  الذِّ

 . (مبعوث شد ها روشنگر بر آن

 1کنندۀ این فرستاده کیست؟« ارسال و این فرستاده کیست؟  

نیاز  بسط  دخان، به شرح و    ۀسور   در[ ]  شدهه در »مهدی« فرستاد  حاکمیت خدا وضوح  
 ندارد. 

  د ندار   اشاره   با مهدی خداوند سبحاناحادیثی که به ارتباط حاکمیت  در رابطه با  اما   
مناسبت دارد،  این جایگاه  با  خداوند سبحان است که    ۀقبلًا روایاتی بیان شد که مهدی، خلیف



 .در تورات و انجیل و قرآن، امام احمدالحسن امام مهدیفرستادۀ از کتاب وصی و  - 1
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 افزایم: می هابه آن روایات جدیدی  و  ، کنمرا رها می هاگویی، آنمراعات خلاصه دلیل و به 

در پرچم  »:  به ما گفت  بكالییحیی بن یمان، از سفیان ثوری، از ابواسحاق، از نوف  ـ  
   1لله.« شده است: البیعةنوشته   مهدی

تیاح،  و شعبه، از اب   به ما گفت:  محمد بن جعفر  به من گفت: پدرم ه به ما گفت:عبداللـ  
به کوفه    «آب»: مرا از  گفتو  کرد  شنیدم که از سبیع حدیثی را بیان    صخر : از  به ما گفت

تا چ بود که  هفرستادند  به کناسه آمدیم. مردی  ردجماعتی  ارپایانی بخرم.  جمع شده    شگ 
حذیفه    نزد او آمدم. او  ولی من  بود، ارپایان رفته  هچبه طرف    همراه من دوست و    ـگفت ـبودند.  
ای  خدا رسول  گفت: یاران  او شنیدم که می   بود. از  از  پرسیدند و من    خیر  ۀدربار شان  از 

این خیر، شر   ،رسول خدا پرسیدم. عرض کردم: ای    شر و بدیایشان دربارۀ   از  بعد    ی آیا 
 اش: بازدارنده معرض کرد  .«ه بل»؟ فرمود:  ه استبود  که پیش از آن، شرّ   طورهمان    هست،

: عرض  گفت  . به گمانم  ، : شمشیر گفتمی ابوتیاح    به گمانم   .« شمشیر»چیست؟ فرمود:  
گوید: عرض کردم: سپس    .«دود استآرامشی بعد از  سپس  »کردم: سپس چه؟ فرمود:  

وقتی در آن    ـفرمود:  ـ  . بود  خواهندسوی گمراهی  کنندگانی به سپس دعوت »چه؟ فرمود:  
به سختی کیفر داده  اگر بدنت    حتی  ،باش   شمُلازم  دیدی  ش در زمینرا  خداوند    ۀخلیف  روز

  ۀ حالی که به تن   در بمیری  ، حتی اگر  در زمین فرار کن  اگر او را ندیدیو    ؛گرفته شود   تو مال
سپس دجال خروج  »گوید: عرض کرد: سپس چه؟ فرمود:  ی م  .«ایآویزان شدهدرختی  

   2کند.«می

گفت:  به ما    معمر   به من گفت:عبدالرزاق  گفت:    حدیث به من  پدرم    ه به ما گفت: بداللع ـ  
: ....  وی گفتقتاده، از نصر بن عاصم لیثی، از خالد بن خالد یشكری، خبر داده است که  



 . 1026 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
 .  51/160 ص،  24138 ۀمسند احمد، حدیث شمار  - 2
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کنندگان   »سپس دعوت سپس چه؟ فرمود:  ،رسول خدا : .... عرض کردم: ای  گفتحذیفه 
پوست  او  و  شته باشد  در زمین دا ای  خلیفه   خداوند  ، . اگر در آن روزشوندپدیدار می گمراهی  

مال و  بكند  را  بگیرد  تپشتت  باش  را  او  تن  درگرنه  و   ؛مُلازم  به  که  بمیر  ی  درخت  ۀحالی 
کند  دجال خروج می  سپس بعد از آن»گوید: عرض کردم: سپس چه؟ فرمود:    .«ایآویخته 

 شود و سنگینیپاداش او واجب می  در آتش او بیفتدکس  است. هر   یرود و آتش  همراهشکه  
از بین    شپاداشو    شودلازم می  عقوبتش   بیفتد   او  رود در    کسهر و    ،رود]گناه[ او از بین می 

  1رود.«می

: مردم  به ما گفت  تیاح، از خالد بن سبیع، از حذیفهو شوذب، از اببن ربیعه، از ابن   ةر ضمـ  
خدا رسو از   می   ۀدربار   ل  دربار خیر  من  و  می   ۀپرسیدند  می شر  چون  ترسیدم  پرسیدم. 

آیا پس از    ، رسول خدا عرض کردم: ای    بودم  ا رسول خدنزد  که . یک روز  گرفتارش شوم
بوده است؟    قبل از آن شرّ که    طورهمان  هست،  شری    این خیری که خداوند به ما داده است

عرض کردم: بعد از  .«  دود»آرامشی بعد از  عرض کردم: سپس چه؟ فرمود:  .«  هبل»فرمود:  
یكی از خلفای  سوی گمراهی. اگر در آن روز هایی به کننده دعوت »چه؟ فرمود: این آرامش 

 2مُلازم او باش.«  دیدیرا  خدا 

  ؛ نه از این است و نه از آن  : امیر عصب به ما گفت  ولید بن مسلم، از جراح، از ارطاةـ  
بیعت  اسمش  با فلانی با  که    ـی است و نه جنگفته  آن را  ی  که نه انسان  ـشنوند  ولی صدایی می

آمده  علم کعب    : در گفتیمانی است. ولید    ۀخلیفاو  ولی    ،است و نه از آن نه از این  که    ، کنید
امیر عصب است.    ،یمانی، قریشی  است و    « عصب»و  از  پیروانشان  اهل یمن  هستند که 
  3.« اندخارج شده المقدس بیت 



 . 24142 ۀمسنداحمد، حدیث شمار  - 1
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 1به مرگ جاهلیت مرده است.«نداشته باشد امامی بمیرد و  کسهر »ـ 



  ی هریره با چهار لفظ که معنا وو از اب  ،عمرو از ابن  ،سفیانوبن اب  ةاز معاوی  تخریج و تصحیح حدیث: این حدیث  - 1
به  نداشته باشد امامی  کس بمیرد در حالی که  »هر   دومی:  .شده استگفته   اولی متن    روایت شده است.یكسانی دارند  

مرگ جاهلیت است.«  بر    ، مرگ اونداشته باشدامام جماعتی  کس بمیرد و  مرگ جاهلیت مرده است.« سومی: »هر 
ند تقدیم حضور  ابرخی منابع که این حدیث را صحیح دانسته روایت شده است.    جز آخری الفاظ به  ۀاز معاویه با هم

 : شودمی
اش گفته  و درباره  ،عمربا سندش از ابن  224  ص  3  ج  :حلیةالاولیاء، ابونعیم ؛  از معاویه  ،96ص  4  ج  :مسند احمد

 : ود طیالسی و داومسند اب؛  از معاویه  ،434  ص  10  ج  :حبانصحیح ابن؛  است.«  شدهثابت  است: »این حدیث صحیح  
  100  ص  10  جو  از معاویه،    23255/  4759  ۀشمار   197 ص  10  ج  :الجوامع، سیوطیجمع؛  عمراز ابن  ،295  ص

شرط  طبق  و آن را    ،عمراز ابن  ،78و    77  ص  1  ج  :مستدرک، حاکم نیشابوری؛  عمراز ابن  23258/  4762  ۀشمار 
  ص  19  ج  :الكبیر طبرانیمعجم ؛  با او موافقت کرده است  و ذهبی در تلخیص المستدرکصحیح دانسته،  شیخین  

  1  ج  :کنزالعمال، متقی هندی؛ از معاویه  ،1654  ح   438و    437  ص  2  ج  :مسندالشامیین، طبرانی؛  از معاویه  ،388
؛ از معاویه  218  ص  5  ج  :الزوائد، هیثمیمجمع؛  عمراز ابن  14863  ح  65  ص  6  ج  و  از معاویه  ،464  ح  103  ص

اش گفته است: »این و درباره  ،451  ص  :الامارةکتاب  ؛  4  ج  :جامع الصغیر مما لیس فی الصحیحین، مقبل وادعی
است.« حَسن  ابی  حدیث  بن  عمرو  »السنة،  اب  1057  ح  503  ص  :عاصم کتاب  لفظ:   ،هریرهواز  این  با  معاویه  و 

به مرگ جاهلیت مرده است.« آلبانی در کتاب »ظلال الجنة فی    نداشته باشددر حالی که امامی  کس بمیرد  »هر 
آن    حسن است.« طبرانی  است: »سندشچنین توضیح نوشته    کتاب السنةبرای  «  504و    503  ص  :تخریج السنة
اش گفته و درباره   ،الزوائد نقل کردهدر مجمع   و هیثمی از او  ،« روایت کرده است70ص  6  ج  :الاوسطرا در »معجم 

»طبرانی کرده  است:  روایت  اوسط  در  را  قنطری  ،آن  حسن  بن  عباس  است  و  کرده  روایت  را  را  ما  ولی    ؛آن  او 
»عباس بن   از هیثمی است. در سند طبرانی  یپندار و اشتباه  .« اینهستندصحیح    رجال آن  ۀ و بقی  ،شناسم نمی

از  و این دومی    ،است  «همان »عباس بن حسین قنطری  که موجود استکسی  بلكه    ؛حسن قنطری« وجود ندارد
متن .  گفته است  چنینبه سخن هیثمی  برای  ودش  طور که آلبانی در توضیح خ  همان  ؛از شیوخ بخاری استو    رجال

( و 225 ص، 5 لفظ اول تكرار شده است. )ج همان دیگری، بیان آن با جای اینكه در به خصوص : »... سخن وی
و  ،شناسم او را نمی ما و  ،در آن است و عباس بن حسن قنطری ،: طبرانی، آن را در »اوسط« روایت کردهه است گفت

از    ـشكل مصغربهـعباس بن حسین    : ظاهراً اوگویممی .«  ستندهصحیح    دیگر رجال آن قنطری است که ثقه و 
  ،شناسداو را نمی یا هیثمی ،»طبرانی« تحریف شده است ۀآیا »حسین« در نسخ  دانم نمیبنده  شیوخ بخاری است. 

و ابویعلی ؛ «1057  ۀشمار   504 و  503  ص  :؟« مراجعه کنید به »ظلال الجنة فی تخریج السنةچیز دیگری استیا  
خود بر مسند  شرح  آن را در    و شعیب ارنؤوط؛  روایت کرده است  7375  ح  366  ص  13  آن را در مسند خود ج  موصلی
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:  گفت،  ، از سعید بن مسیبشخصیاز معمر، از    :فتندگبه ما    مبارک و عبدالرزاقابن   ـ
از    شودآرام مییک سو  از  هرگاه    ؛ است  هبازی کودکان همچون    ش ای است که آغاز فتنه »

گاه پذیرد تا اینكه مُنادی از آسمان فریاد میپایان نمی و    گیرد؛شدت میسویی دیگر     زند: آ
است.  "امیر"راستی  به   باشید مرتبه  گره  محكم  را  دستانش    مسیبابن   «فلانی  سه  و  کرد 

  1.« است شما همین شخص حقیقی امیر»گفت: 

گاه  دهدندا میمُنادی از آسمان  »:  به ما گفت، از جابر، از ابوجعفر  عثمانابوسعید    ـ : آ
گاه باشیددهدندا میو مُنادی از زمین    ؛محمد استحق در آل   ،باشید  ، حق در خاندان  : آ

[  ی زمینصدای  ]  پایینیصدای    ـ، احتمالاً دارم  تردید من  و   ـعباس گفت:  یا    عیسی است.«
  2است. ابوعبدالله تردید از وشک . بیندازداشتباه  بهاز شیطان است تا مردم را  

دوم هنگام  از خاندان ابوسفیان  »:  به ما گفتشهاب،  م، از شیخ، از ابن ولید بن مسلـ  
امیری فرمان می  به  به موسم حج  و  را میهمراهش  دهد  در  ها  آنفرستند. وقتی  افرادی 

آسمان  شنوند  می   موسم هستند  از  میمُنادی  باشیددهدندا  گاه  آ و    ؛ استامیر  فلانی    ، : 
. این  استراست    زندگوید. مُنادی از آسمان صدا میدروغ میاو  زند  مُنادی از زمین صدا می



دیگری صحیح است.«؛ با  : »حدیثی است که  صحیح دانسته و گفته است  89و    88  ص  16876  ح  28  ج :  احمد
ه  و گفتصحیح دانسته    16819  ح  188  ص  13  ج :  د احمدمسنبرای  خود  شرح آن را در    زین الاحمد    ههمچنین حمز

دو قاری  و این دو نفر،  بهدله است  و عاصم همان ابن  ، عیاش استو ابوبكر همان ابن  ؛صحیح است  : »سندشاست
هستند. طبرانی در گفته شده ثقه  ولی  گفته شده،    هاییبودن این دو نفر حرف و حدیثحفظ  ۀمشهور هستند. دربار 

  ج  :سند طبرانی در مجمع  ۀ. دربار او را ذکر کرده است  417  ص  1  ج  :و اوسط  ،900  ۀشمار   388  ص  19  ج  :کبیر
 ۀشمار   «سنة»در    عاصمو به احمد اشاره نكرده است. حدیث ابن ابی  ،دو ضعیف هستند  گفته است: این  218  ص  5

 است.  1057
 - 5  ؛ابونعیم   -4  ؛ذهبی  -3  ؛حاکم   -2  ؛انحبابن  -1اند:  نتیجه اینكه تمام افراد زیر این حدیث را صحیح دانسته 

 وادعی قبول کرده است.  -8 ؛آلبانی آن را حسن دانسته -7 ؛زیدحمزة بن ابو -6 ؛شعیب ارنؤوط
 . 973 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
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شدطول می وضعیت     آسمان هستند   ر که دکسانی  کنند.  پیروی  یک  دانند از کدام نمی و    ک 
  . وقتی آن را شنیدید دانندراست می زده است از آسمان صدا   صدای دوم را که برای بار اول

   1تر است.« پایین   شیطان ۀ و کلم ،بالاتر  خداوند  ۀ بدانید کلم

بود،  پیر ن، از مادرش که  ابن عبدالرحم ةوهب، از اسحاق، از یحیی تیمی، از مغیر ابن ـ 
ما گفت در  به  این فتنه  زبیرابن   ۀفتن :  در  او گفتم:  به هلاکت می  به  رسند. ]مادر[  مردم 

  رسند به هلاکت می   ای است که مردم در آنفتنه   ولی پس از آن  ؛ای فرزندم هرگز،  گفت:  
  2زند: بر شما باد به فلانی.« شود تا اینكه مُنادی از آسمان صدا مینمی استوار  امر آنان  و

:  به ما گفت  مسیباز محمد بن بشر بن هشام، از ابن   یحیی،   وهب، از اسحاق بن ابن ـ  
سپس کار مردم بر    ؛است  هبازی کودکانابتدایش همچون  که  خواهد بود  ای در شام  فتنه »

تا اینكه مُنادی از آسمان صدا  بر جماعتی جمع نخواهند شد  و  شود  استوار نمی  هیچ چیز
 3« .دهنده استکه بشارت  کندطلوع می  یدستکفو  ؛زند: بر شما باد به فلانی می

ا  ،وهبابن فهری،  عبدالله  بن  عیاض  ابن از  از  مهاجر،  بن  یزید  بن  محمد  مسیب،  ز 
فلانی    شماامیر  زند  مُنادی از آسمان صدا می»:  همانند  آن را برای ما گفت تا به اینجا رسید

  4است.«

ه  به ما خبر داده است که از عبدالملک بن مروان شنید  : محمد بن منكدرگفتعیاض  ـ  
  5همانند آن را بیان کرده است.  شانکه مردی از علمای است

:  به ما گفت  سلمه، از شهر بن حوشببن ابو  ةمسلم  ولید بن مسلم، از عنبسه قرشی، ازـ  



 . 975 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
 . 976 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
 . 977 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 3
 . 978 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 4
 . 979 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 5
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گاه باشید مُنادی از آسمان صدا می   در محرم»:  دفرمو  ا رسول خد خداوند    ۀبرگزید  ،زند: آ
از او  ها  نزاعو  ها  مرج وهرجو در سال  گوش بسپارید  او  به  پس    ؛ فلانی است  از آفریدگانش 

  1اطاعت کنید.« 

به    : ابوزرعه، از عبدالله بن زریر، از عمار بن یاسربه ما گفت  لهیعهابن رشدین، از ـ 
از    د وکشته شظالمانه    و برادرش در مكهشود  وقتی نفس زکیه کشته  »:  من گفت مُنادی 

همان مهدی است که زمین را پر  و او    ؛ فلانی است  شما راستی امیر  به زند:  آسمان صدا می
  2«کند.از حق و عدل می 

: یحیی بن سعید، از سعید بن  به من گفت  ابوحكم مدنی  به ما گفت:  ابواسحاق اقرعـ  
کند  دستی[ در آسمان طلوع می تا اینكه کف ]باقی است  و اختلاف   تفرقه »:  گفتمسیب،  

  3« فلانی است.  شمابدانید امیر  زند: و منادی صدا می 

فرمود:    که  رومان، از علیو قبیل، از ابو اب، از  لهیعهابن از    به ما گفت:   ولید و رشدین ـ  
محمد  در آل   زند: حق از آسمان صدا میدر ابتدای روز  مُنادی    در زمین  پس از فرورفتن»

مانند آن  ه و    ؛زند: حق در فرزندان عیسی استمنادی در آخر روز صدا میاست. سپس  
   4ولی از شیطان است.« ،است]صدا[ 

وقتی سفیانی و  »:  به ما گفت  عبدالله بن مروان، از سعید بن یزید تنوخی، از زهری ـ  
:  شودشنیده می صدایی از آسمان    کننددیدار می با یكدیگر  برای جنگ    مهدی در آن روز 

باشید  گاه  بنت  گفتزهری    « یعنی مهدی.  ؛ اصحاب فلانی هستند  اولیای خدا   ، آ اسماء   :
شیده شده    آن روز   ۀ نشان»:  گفتعمیس   این است که کف ]دستی[ در آسمان است که ک 



. 980 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 1
. 981 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
. 982 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 3
. 983 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 4



 113 ................................................................................................... خدا  حاکمیت

  1کنند.«نگاه میآن است و مردم به 

  د وقتی مردم در منا و عرفات هستن»:  به ما گفت  حكیم بن نافع، از جراح، از ارطاة  ـ
گاه باشید مُنادی صدا می    ـهاقبیله شدن  دسته دسته پس از ـ و   ؛ فلانی است شما امیر  ، زند: آ

گاه باشید او دروغ  دنبال آن می به   صدای دیگری  و صدای دیگری به دنبال    گفته است؛آید: آ
  ، است  آتشینآنان    هایسلاح .  گیرددرمی . جنگ شدیدی  گفته استراست    آید که اوآن می
بینند. جنگ  دار میکف ]دستی[ نشانه در آسمان    . در این هنگامآتشین استسپاه  و آن  

اینكه  روند تا  میها  آنو   ،مانند به تعداد اهل بدر می  از انصار حق که  آنجا  تا    ؛گیردشدت می 
حاکمی  شود  زده میاز آسمان صدا  اسمش  که به  پس امیری   2کنند.« با صاحبشان بیعت می

 است. همان مهدیو  ، سوی خداوند سبحان منصوب شدهاست که از 

  72و نصارا به  یک فرقه؛  مگر    اندشوند که همگی در آتش فرقه تقسیم می  71»یهود به    ـ
تقسیم   آتش شدند  فرقه  در  همگی  یک   اندکه  امتفرقه؛    مگر  این  تقسیم    73به    و  فرقه 

در روایتی  و  .«آیین 73»  است:و آمده  .«جز یک فرقهبه انددر آتش  که همگیشد  خواهند
ای  همان رَویه بر که  است ای »فرقه ؟ فرمود: استناجیه کدام  ۀ فرق  ،رسول خدا گفتند: ای  

  و   ؛است   همان  "جماعت" و  »روایتی فرمود:    درو    .« امروز من و یارانم بر آن هستیمباشد که  
   3.«بر جماعت است دست خدا 

که  خواهند شد فرقه تقسیم   73به  من امتو شدند؛ فرقه تقسیم  71به   »یهود و نصارا  ـ
د:  هستند؟ فرموکسانی  چه ها  آن  ، رسول خدا رض شد: ای  ع  .«جز یكیبه   انددر آتش   یهمگ 



. 984 ۀشمار فتن المروزی، حدیث  - 1
. 985 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
، خلاصۀ حكم محدث: در سنن و مسانید،  3/345تیمیه، منبع: مجموع الفتاوی، صفحه یا شماره:  محدث: ابن  - 3

صحیح مشهور است. 
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  1بر آن هستیم.«  آنچه من و یارانم»

: ای  گفتند  جز یكی.« اند به و همگی در آتش خواهند شد  فرقه تقسیم    73به    »این امت   ـ
  که بر آنچه من و یارانم بر آن هستیم کسانی »هستند؟ فرمود: کسانی چه ها آن  ، رسول خدا 

   2« باشند.

  73به    و این امت  ،فرقه تقسیم شدند   72و نصارا به    ، فرقه تقسیم شدند  71»یهود به    ـ
  ، رسول خدا : ای گفته شد اند به جز یک فرقه.« در آتش  گیکه همخواهند شد فرقه تقسیم 

به »کسانی  فرمود:    ایشان هستند؟  کسانی  چهها  آن آن  که  بر  یارانم  و  آنچه من  مانند 
  3باشند.«  هستیم 

آن  کند که دو طرف دارد:  روشنی را بیان می   ۀمعادل  رسول خدا   ، حدیث آخر  این   در  
در  آنچه  هستند  اشصحابه   و دیگری   ، یک طرف آن است   حضرت  بر آن    رسول خدا . 

  ۀ كه با خلیف: اینو آنچه اصحابش بر آن هستند  ؛ خداوند سبحان است  ۀ خلیفایشان    :است
شكل گرفته  معادله  این  دو طرف  هر  است که از  ای  فرقه   ناجیه  ۀفرق پس  ند.  ا ه بیعت کرد  خدا 

کنند. این  بیعت می او  که با  او  به  آورندگان  ایمان و    طرف خدا،منصوب از    ۀخلیف  باشد؛ یعنی
  و انصارش   ،خداوند است  ۀ خلیف  ایشان  ؛است برقرار    است که با مهدیوضعیتی  همان  

ای را هیچ فرقه رو کنی  واگر این زمین را زیر کنند. امروز  هستند که با او بیعت میکسانی  
کسی  برای  همین  دعوت مبارک یمانی.  جز  به   ،کندسیر  این معادله    بر اساسبینی که  نمی 

 . کافی استعنوان دلیل به  که بشنود و گواه باشد

 ***



، خلاصۀ حكم محدث: ثابت.3/432عربی، منبع: احكام القرآن، صفحه یا شماره محدث: ابن - 1

شمار   احمدمحدث:    - 2 یا  صفحه  عمدةالتفسیر،  منبع:  محدث1/353  ۀشاکر،  خلاصۀ حكم  به   مقدمه  در  :، 
بودنش اشاره کرده است.صحیح

، خلاصۀ حكم محدث: ثابت.4/264 ۀباز، صفحه یا شمار باز، منبع: مجموع فتاوی بنمحدث: بن - 3



 فصل هفتم:  

 علم 

 :  ه استفرمود امام احمدالحسن

یم  فرماید: می تعالیحق»  ح  حْمن  الر  سْم الله  الر  ماوات  وَ   ب  ی الس  له  ما ف  حُ ل  یسَبِّ
ی   بَعَثَ ف  ی  ذ 

ال  هُوَ  یم  *  الْحَك  الْعَزیز   وس   الْقُدُّ ك   الْمَل  رْض  
َ
الْ ی  ف  رَسُولًا  ما  یینَ  مِّ

ُ
الْ

ی   بْلُ لَف 
َ
نْ ق نْ کانُوا م  كْمَةَ وَ إ  تابَ وَالْح  مُهُمُ الْك  مْ وَیعَلِّ ه  وَ یزَکّیه  مْ آیات  نْهُمْ یتْلُوا عَلَیه  م 

كَ فَضْل الله   یمُ * ذل  مْ وَهُوَ الْعَزیزُ الْحَك  ه  ا یلْحَقُوا ب  نْهُمْ لَم  ینٍ * وَآخَرینَ م  ضَلالٍ مُب 
یه   یم  یؤْت  در    آنچه نام خدای بخشایندۀ مهربان.  به  ) 1 مَنْ یشاءُ و اللهُ ذُوالْفَضْل  الْعَظ 

توانای    ۀپاکیزروای  فرمانهمان    ؛ستایند خدا را می  است  زمیندر    آنچهو    هاآسمان
ای از ، فرستاده سواد بی مردمی  میان  در  که    آن کسست  او*  حكیم    ناپذیر شكست

بر   را  آیاتش  تا  بیاموزد  آن خودشان مبعوث داشت  بخواند و کتاب و حكمتشان  ها 
ها  اگرچه پیش از آن در گمراهی آشكار بودند * و بر گروهی دیگر که هنوز به آن

اند، و او پیروزمند  حكیم است * این نعمت خداوند است که به هرکه بخواهد  نپیوسته 
 (. بزرگ ش دارد، و خدا را بخشایشی است ا یاَرزان

دیگر    گروهی  بر  آن ها  آن از  یعنی  به  هنوز  نپیوسته که  بینشان  ها  در  اند، 
ها را پاک  ای از خودشان خواهد فرستاد تا آیات خدا را بر آنان بخواند و آنفرستاده 

 . سازد و به آنان کتاب الهی و حكمت خداوند را بیاموزد



.4تا  1: جمعه - 1
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سوی خداوند آیات  بعد از رحلتش به   قطع امكان ندارد حضرت محمّد  طوربه  
بر  را  بعدینسل ]دیگران    ای خداوند  فرستاده   [ های  باید  پس  از  بخواند؛  ]پس  ای 

این صفات  او  القرای زمان خودش، و  ای در امیّین یعنی در امّ فرستاده   ایشان[ باشد؛
ها را پاکیزه  را داشته باشد: آیات ]خدا[ را تلاوت کند، و مردم را پاک سازد؛ یعنی آن

   1بیاموزد.« ها کتاب و حكمت نظاره کنند، و به آنها گردانَد تا در ملكوت آسمان

و حتی    ؛ شک داشته باشد  م استاینكه مهدی عال    بودن  کنم فردی در واجبنمی تصور 
 هاست:  دین  ۀ به هم داناترین فرد   خود در زمان اینكه 

:  به ما گفتابویوسف مقدسی، از صفوان بن عمرو، از عبدالله بن بشر خثعمی، از کعب  ـ  
. تابوت سكینه را از غاری  کندارائه می را    گانهفقه ده فرستد می   جنگ رومکه به  مهدی  آن  »

انطاکیه می   در  که  خارج  آنکند،  دارد  توراتی    در  متعالقرار  خداوند  موسی  که    برای 
عزوجل  ، فرستاد خداوند  که  انجیلی  عیسی  و  توراتاو  فرستاد.    برای  اهل  با    بین 

  2کند.« لشان حكم میبا انجی و بین اهل انجیل  ،توراتشان

نامیده شده  دلیل  مهدی به این  »:  به ما گفت  شوذب، از مطر، از کعبضمره، از ابن ـ  
فری  است که به     آورد های شام بیرون می کند. آن را از کوه از سفرهای تورات هدایت میس 
  ؛ آورند ها اسلام میکتاب آن  بر اساس و جماعت بسیاری  ،خواندمیسوی آن فرا و یهود را به 

  3.«نفر سی هزار حدود  گفتسپس  و

خلیف  شناخت  قانون  بندهای  اینكه  از  بیان    ۀ پس  را  با  داشتیم  خدا  را  آن  بند  هر  و 
 شویم:  منتقل می  شمصداقاین قانون بر به تطبیق استوار کردیم، های کامل دلیل

رسول  و روشن شد    ،احمد است ـ  که گفته شد   طور همان   ـ  امام احمدالحسناسم  



 . در تورات و قرآن و انجیل، امام احمدالحسن امام مهدیفرستادۀ از کتاب وصی و  - 1
 . 1022 ۀفتن المروزی، حدیث شمار  - 2
 . 1035 ةفتن المروزی، حدیث شمار  - 3
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 کرده است.تصریح   وی اسمبه  خدا 

او کسی  و  برافراشت،  را  )بیعت از آن  خداست(  لله    پرچم البیعة  امام احمدالحسن 
با او بیعت    »وقتی او را دیدید:  ه استو فرمود  ،با او دستور داده  به بیعت   رسول خدا است که  

 مهدی است.« خدا  ۀ خلیفزیرا او کنید؛ 

  همانند علم    تواند ای نمیمردم زمین است. هیچ فرد زنده   داناترین    امام احمدالحسن 
  .1رسول خدا جدش درست مثل وضعیت  ؛را رد کند تواند علمش نمیاو را بیاورد و 

 ْن سُورَةٍ م  تُوا ب 
ْ
نَا فَأ لْنَا عَلَی عَبْد  ا نَزَّ مَّ ي رَیْبٍ م  نْ کُنْتُمْ ف  هوَإ  ثْل    ۀو اگر در آنچه بر بند) 2م 

 (. مانند آن بیاوریدهای پس سوره   دارید ک ایم شخود نازل کرده 

  َه  وَلَوْ ک ثْل  م  تُونَ ب 
ْ
ثْل  هَذَا الْقُرْآن  لَا یَأ م  تُوا ب 

ْ
نْ یَأ

َ
نُّ عَلَی أ نْسُ وَالْج  ن  اجْتَمَعَت  الْْ  لْ لَئ 

ُ
انَ  ق

بَعْضٍ   یرًا بَعْضُهُمْ ل  مانند آن  ه  بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند ) 3ظَه 
 (.ها پشتیبان برخی ]دیگر[ باشند را نخواهند آورد، هرچند برخی از آن

 یرًا کَث  لَافًا  اخْت  یه   ف  لَوَجَدُوا  ه  
اللَّ غَیْر   نْد   نْ ع  کَانَ م  بود  )و   4وَلَوْ  از جانب غیر خدا  اگر 

 (. یافتندقطعاً در آن اختلاف بسیاری می 

به  ایشان  با    از مناظره   که مدعی علم هستند  ییهانیز رؤسای گروهکنون  تا و   یا پاسخ 
 علمای یهود و نصارا.و هم    ـسنی و شیعه  ـ  انعلمای مسلمان هم  ؛  روندطفره می هایش  کتاب



مردی از عترت من    او»فرمود:  گفت که ایشان  ما  به    پیامبرولید، از شیخ، از زهری، از عروه، از عایشه، از    - 1
 . 1092 ۀحدیث شمار  :وحی جنگیدم.« فتن المروزیبرای  که منطور  جنگد؛ همانمی من تسنّ برای است که 

 . 23 :بقره - 2
 .88 :اسراء - 3
 . 82 :نساء - 4





 فصل هشتم: 

 امام احمدالحسنبر   تأییدات منطبق

  ؛ فراخواندگذاشت و آنان را به مباهله  رسول خدا  پا جای پای جدش ایشان اول:
)سلام    دلیل دیگری است که به دلایل ایشان  اینو    را بر قرار ترجیح دادند؛ ولی آنان فرار  

 شود. بر او( افزوده می  خداوند

 .استمنطبق   بر ایشانو این  ؛ کندظهور می  ـاز عراق ـاز مشرق   مهدی دوم: 

حوز سوم:    در  حتی  ایشان.  عدالت  و  زهد  و  عدالت  و  لقب    نجف  ۀسیره  ایشان  به 
را به هدایت دعوت کرد  و    ؛ داده بودند  «الامینصادق» آنان    که جدش   طورهمان  ـوقتی 

  جادوگر او  :  نداشت تفاوت    یانشان با سخن پیشینجماعت  سخن این    ـانجام داد   رسول خدا 
ه  بَلْ  بهترین حاکم است:    تعالیحق سخن  و    زده است؛ جن ،  است  ، دیوانهاست تَوَاصَوْا ب 

َ
أ

طَاغُونَ  وْمٌ 
َ
ق ]سخن یكدیگر  آیا  ) 1هُمْ  این  به  آنان  را  بلكه  ]نه![  بودند؟  کرده  [ سفارش 

   (. مردمی سرکش بودند

که دشمنانش با کمک    فیزیكیحذف  های  از تمام تلاش   ایشانیافتن  نجات چهارم:   
داده  آمریكا  چشمیک دجال   الهیو    ؛ بودند  انجام  قانون  برخلاف  از  جویی  انتقام در    این 

است. مهدی جهیمان  انمدعی نیست.  چندان    دروغین  وَلَوْ  :  فرماید می متعال  حق  دور 
یل   او 

َ
ق
َ
لَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْْ ین   *  تَقَوَّ الْیَم  نْهُ ب  خَذْنَا م 

َ
ینَ *  لَْ نْهُ الْوَت  ای  و اگر ]او[ پاره ) 2ثُمَّ لَقَطَعْنَا م 

بودگفته بسته  ما  بر  با    ما *    ها  را  و    گرفتیم میفروقدرت  او  پاره  *  را  قلبش  رگ  سپس 
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 (. کردیممی

در نظر  عنوان مثال  دشمنانش. سیستانی را به رسوا شدن  رسیدن و  به هلاکت پنجم:   
  رسیدن خطیب معروفو به هلاکت  ؛ کردرسوا  او را با »مناف ناجی«    که چگونه خداوند  یدبگیر 

تحریک  و    احترامی به مقام امام احمدالحسنعلی شكری که پس از روزهای اندکی از بی
به    ـنظر سیستانی است   که زیر ـعلیه او  جامع الابله(  ترین مسجد بصره )حكومت در بزرگ 

 است. مستند  یی وئوید به صورت ها این  و تمام  ؛ هلاکت رسید

  ۀ شبك برنامۀ زندۀ  از جمله درخواستی که کورانی در    ؛عجزات بسیارشدن ممحقق ششم:   
اینكه  كوثر  ال کرد؛  برسد  شارون مطرح  هلاکت  خودش  و    ، به  برنامحضور  »مهدی    ۀ در 

صوتی  صورت  به   و اعتراف او  ، کردهاقرار    و خود کورانی به این مسئله منتفی شود؛  موعود«  
 ثبت شده است. 

شناخت مصداقراه جمله  از    هفتم:   بسیاری یاهارؤ  ؛ رؤیاست  ، های  با  که    ی  مردم  از 
و  ا مذ زمان   ها مكاندر  هب  مضمون  مختلف    های و  این  با  است  شده  امام  گزارش  که 

بیشتر    ؛است  یقیمصداق مهدی حق  احمدالحسن رویاهای  هااین و  و   رسول خدا ، 
 است. بوده و انبیا و فرستادگان  ایشان بیتاهل

تأییدات   ندارداین  اینجا  و    ؛تمامی  بحثبه  در  رؤتحقیق  برای    مانتناسب  و  درباره  یا 
مصداق برای    شدلالت به  تشخیص  یوسف  فقط  یعقوبمیبسنده    ماجرای    کنم. 

یْتُ  یا تشخیص داد:  با رؤرا    ـیعنی یوسف خودش  ـپس از    ۀ خدا مصداق خلیف
َ
ي رَأ ّ

ن  بَت  إ 
َ
یَا أ

ینَ  د  سَاج  ل ي  یْتُهُمْ 
َ
رَأ وَالْقَمَرَ  مْسَ  وَالشَّ کَوْکَبًا  عَشَرَ  حَدَ 

َ
خواب) 1أ ]در  من  پدر،  یازده  ای   ]

 (. کنند ها[ برای من سجده می خورشید و ماه دیدم. دیدم ]آنستاره را با 

مصداق    این که  نبود  یعقوب  طریق  فقط  از  شناخترؤرا  نیز    ؛ یا  یوسف  برادران  بلكه 


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برحذر    تعریف کند  برادرانش  یایش را برایرؤ  ه دلیل او را از اینك به همین    ؛بودند چنین  این
الَ یَا بُنَيَّ لَا  :  داشت

َ
یدُوا لَكَ کَیْدًا ق كَ فَیَك  خْوَت  [ گفت:  ]یعقوب ) 1تَقْصُصْ رُؤْیَاكَ عَلَی إ 

 (. اندیشندمن، خوابت را برای برادرانت حكایت مكن که برای تو نیرنگی می ک »ای پسر 

را    خداوند سبحان  و قریش  برای  خودش  گواهبه کافران  و    عنوان  راستی  برای صدق 
مُرْسَلًا :  کندمیمعرفی    پیامبردعوت   لَسْتَ  کَفَرُوا  ینَ  ذ 

الَّ یدًا    وَیَقُولُ  ه  شَه 
اللَّ ب  کَفَی  لْ 

ُ
ق

ي وَبَیْنَكُمْ  کافی است  ویند: »تو فرستاده نیستی.« بگو  گو کسانی که کافر شدند می) 2بَیْن 
از  جز  به آیا    ؟!دهدگواهی می  نانآ  برایخداوند    چگونه   (.خدا، میان من و شما گواه باشد 

حاصل  خالد بن سعید بن عاص اموی  ،  امیهبنی نجیب  برای  که    گونه   همان   ؟ یارؤطریق  
شد و رسولسوی آتش می که پدرش را دید که او را به شد؛ آن هنگام  سوی  او را به  خدا  ک 

شدبهشت می   ایمان آورد.  به محمد نبی  در نتیجهو  ؛ک 

 اشاره کنیم:   هاباقی ماند که باید به آننكته چند  

خداوند    طرفاز    ییاهایطور که رؤ  کنیم؛ همان های شیطانی را انكار نمی خوابما    اول: 
 د. نوجود دار 

بوده  پیامبر    ،کند بینندهفرقی نمی   ؛اندصادقه هستند  خداوند  طرف  از  که    ییاهایرؤدوم:   
حَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا باشد:  

َ
یْتُ أ

َ
ي رَأ ّ

ن  رَی  یا کافر:    ([ یازده ستاره دیدمخواب من ]در  ) 3إ 
َ
ي أ ّ

ن  إ 
مَانٍ  س  بَقَرَاتٍ  خواب) 4سَبْعَ  ]در  فربه  من  گاو  هفت  دیدم  در  فقط  تفاوت  و    (سته [ 

  کافر استفاده کرد و اقتصاد دولت   یای فرعون  ن است. یوسف از رؤاز آبرداری  چگونگی بهره 
ب   بر اساس را   اش بیننده حتی اگر    ، کندیا را ثابت میراستی رؤحقانیت و    و این   ، نا نهادآن 


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بهره و    ؛باشد بوده  کافر   آن  نمند شدعدم  از  و صداقت  معنای  به   فرعون  راستی  آن  عدم 
هاست:  کنندگان بت عبادتشبیه    کندرا بیان می   یسخنچنین  که این کسی  بلكه    ؛نیست
 ٍحْلَام

َ
أ ضْغَاثُ 

َ
أ انبیا  (است پریشانهایی  گفتند خواب) 1قالُوا  یمُ    :برعكس  بْرَاه  إ  یَا 

تَ 
ْ
ق دْ صَدَّ

َ
 ( رؤیا]ی خود[ را حقیقت بخشیدی!   ،ای ابراهیم ) 2ق

از  که    ی یاهایولی رؤ  ؛ استسفیه    شیطانزیرا  ؛  اندسفیهانه های شیطانی،  خواب سوم:   
برای عموم    هاآنتشخیص  هرچند    نمادهای حكیمانه در خود دارند،   هستند   خداوندطرف  

  رسول خدا یایی،  در رؤتشخیص بدهند  نیست که  دشوار  برای آنان  ولی  مردم دشوار است!  
نكته  این  مربوط به  احادیث  و    ؛ گر شودجلوه   ایشانشكل  به   شیطانکه  و حاشا    ؛ وجود دارد
 .خواهد آمد

  است دیده  یا  را در رؤ  رسول خدا که  کسی  بودن ادعای  احتمال دروغ  برای رد   چهارم:  
است که  ای از مردم  عدهدادن  منظور خبر )  کنیمبه تواتر دعوت میآوردن  شما را به ایمان 

راستی  صدق و  نسبت به  برای شما    ،هااخبار آن و با  باشد،  محال  گفتن  دروغ شان برای  تبانی 
 گویند. میخودتان است که علمای ای نكته این  شود(.یقین حاصل می خبر آن 

 یک مسئله:    ۀدربار متعدد یاهای رؤ ۀدربار  سنتاهل نظرات علمای 

 گفته است: قیم ابن  

شده، اگرچه ما فقط با استناد به رؤیا چیزی را اثبات  رؤیاهای دیدهاین  و در خصوص  »
رؤیاهای این  و  ...  ها و شواهد دیگری که بیان کردیمکنیم، بلكه با استفاده از برهاننمی
یعنی    ،کند ها را شماره  آن  تواندمی  اینكه فقط خداوند   و بودنشان  با توجه به بسیار،  شدهدیده

درست مثل   را تأیید کند، اینچیزی ن ارؤیای مؤمن؛ و وقتی اندموافقت داشته  معنااین  بر


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  1.« بودخواهد شان روایات تأیید آن چیز توسط

 گفته است: حجر ابن  

  داشته باشند هماهنگی    یایک رؤدربارۀ  اگر گروهی   2شود این حدیث دانسته می»از  
گروهی  طرف  از  خبری  که اگر    طورهمان    ؛داردرؤیا دلالت  راستی آن  صحت و  بر    این

  3دارد.« دلالت خبر آن قوت  هب بیاید

 گفته است: قرضاوی  

هستند  کسانی    ـهستند  اسلامیروی امت  میانههای  کنندهاز دعوتکه   ـ وناین ربانی»
صحیح  های نقلو به  را توأماً در خود دارند، علم و نور ایماننور و  ،که نور عقل و نور قلب

معقولا  شد  تو  کلی  میان  و    ،نداهصریح هدایت  مقاصد  و  جزئی  ایجاد  سازگاری  متون 
  ی را به قطعی و مسائل ظن  ات،را به محكم  ات و متشابه  ، و فروع را به اصول، نداهکرد

ا با شروطش و در حد و حدودش اثبات  یاهای صادقه ر الهام و رؤ  در نتیجه  ؛نداهبازگرداند
سرکشی  و در آن    هایجاد نكردمیزان نقصانی  و در    ه را با عدالت برپا کردمیزان  و    هکرد

به ریسمان محكم   و از دینجستند،  پناه  شدید  کن  از علم به رُ و به این ترتیب    ؛نداه نكرد
همان    است؛  اعتدالو    رویمیانه  اهل  سنت  اهلچنگ زدند که موضع محققین علمای  

.  کندرا آشكار میبودن امت اسلامی  اسلامی و میانهمنهج  بودن  میانه  ـحقیقت  درـکه  
گاهی های شناخت و دربی از دربهیچ آنان  را   هاآن که خداوندهایی درب ؛بندندرا نمیآ


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  1است.« گشوده برای برخی از برگزیدگانش گاهی 

علمای    هااین   نظرات  از  رؤ   تسناهلبرخی  متواتر  درباره  بسیار  یاهای  یک    ۀدربار و 
 مشخص بود. موضوع 

مخالفت    خدا   ۀشناخت خلیفاز بندهای قانون  کدام  با هیچ نباید  قطعاً تشخیص مصداق   
 گفته است:  «بازبن ». داشته باشد

اثبات اینكه فلانی مهدی است، مخالف با دلایل شرعی  برای  ها  »اما اعتماد به خواب
اعتماد به    باشندقدر هم که بسیار بوده  ها هر بینندهزیرا  و اجماع اهل علم و ایمان است؛  

  2جایز نیست.«  ثابت شده است مطهر شرع  با در خلاف آنچه  هاآن

با بنده عرض می   گفتۀ  اینكه    کنم:  این  به خواب »:  بازبن سُستی  اعتماد  برای  ها  اما 
«  اثبات اینكه فلانی مهدی است، مخالف با دلایل شرعی و اجماع اهل علم و ایمان است

ها  بیننده زیرا  : »شودمیسخنش به آن صحیح    ۀکردن ادامولی با پیوست   ؛ مشخص است
به آن   باشند قدر هم که بسیار بوده  هر    ثابت شده مطهر  شرع  با  در خلاف آنچه    هااعتماد 

نیست  است البته  .جایز  اینكه اسم  ها  آمدن آنکوتاه با یک شرط:  «  بن  از  مهدی، محمد 
و علم را در مهدی   ها حاکمیت خدا آناست که آن نكته این در علت شرط و   ؛ عبدالله است

قانونی    آنان برای   در نتیجه؛  اطلاع ندارند  خدا   ۀخلیفشناخت  قانون  زیرا از    ؛ دانندشرط نمی 
است  و این اسم کسی است  «محمد بن عبدالله» آناناز نظر که  ماند،باقی نمی جز »اسم« 

 . کردمهدویت ادعای  جهیمانواقعۀ که در 

داشتن با  دلیل مخالفت به مبنی بر عدم اعتماد به رؤیاها در این مقام،    باز بن سخن  پس  
مهدی، محمد  اسم  ثابت کرده است که    بازبن شرع  زیرا  شود؛  رد می  شدهثابت   مطهر  شرع  


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 بن عبدالله است. 

که منظور  داشته باشیم  توجه  نكته  اگر به این   جای بحث و بررسی دارد، جنبه  این    ه،بل 
بحثی است که به سود  و این    بوده است، سعود  آل علیه  لفت با شرع پاک، خروج  از مخا  باز بن 

 قانون شناخت حجت وجود دارد. زیرا    ،آنان نیست 

 گفته است:  باز بن  

شرع  با  در خلاف آنچه    هااعتماد به آن  باشندقدر هم که بسیار بوده  ها هر بینندهزیرا  »
  محمد  ماپیامبر  دین را برای    خداوند سبحانزیرا  ؛  جایز نیست  ثابت شده است مطهر  

)درود و سلام بر او( برایشان  ایشان    و نعمت را پیش از وفات  ،و برای امتش کامل کرده
 شرع ایشانبا  به هیچ خوابی، در مخالفت  تواند  کس نمیهیچ  در نتیجه  ؛تمام کرده است

  بر اساسخبر داده است که مهدی    پیامبرعلاوه  به  ؛)درود و سلام بر او( تكیه کند
مسجدالحرام  خواهند بود حرمت  جایز  پیروانش  پس چگونه او و    ؛کندحكم میمطهر  شرع  

و چگونه    به دست بگیرند؟سلاح    شانعلیهبه ناحق  و    هتک کنندمسلمانان را  حرمت  و  
رعاً  شاو    ابو  کرده  یک مرد اجتماع  بر  پابرجا خروج کند که    یجایز است علیه دولت  او  برای

 شو جمعدنبال خواهد داشت  هایی بهگرفتاری  ،آنسرپیچی از    ۀدر نتیجو    اند،کردهبیعت  
پراکنده می ایشان  در  ؛کندرا  که  و    حالی  فرمود)درود  در حدیث صحیح  او(  بر  ه  سلام 

او بخواهد  و  اجماع شده است،    تانکار بر  که  حالی    شما بیاید درسوی  بهکه کسی  : »است
باشد گردنش را بزنید.«  که بوده هر طور  ،کندمتفرق را  انشسرپیچی کنید یا جماعتشما 

  1آن را در صحیح خود آورده است.«  مسلم

را نیز    باز بن از نظر  باشد«    خواهدنیست »هرطور می   کنم: شكیبنده عرض می   حق 
اساس  .  شودمیشامل   این  روشن    بازبن بر  روز  و  در  رضایت  آل برای  به    سعود  خشنودی 

كه  مبنی بر اینکم با قطعیت تیری در تاریكی انداخته است  دست  دهد!  کشتن مهدی فتوا می 



 قبلی. منبع  - 1
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 ! نخواهد کردظهور   زهرگدر زمان حكومت آل سعود   مهدی

*  * * 



 فصل نهم: 

 یارؤمربوط به احادیث 

  از ایشانتا آنجا که    ؛ورزیداهتمام می   بسیار  ویل آنأیا و تفسیر و ت به رؤ   رسول خدا 
وقتی    ؟ وهستپرسید: آیا مبشراتی  می   شاز یاران  که بعد از هر نماز صبحروایت شده است  

ن »الآ:  فرمودهایشان را کوتاه کنند و می داد ناخن ها دستور می آن شد به  رؤیاهایشان کم می 
دارد که بر شما فرود  میرشتگان را بازجبرئیل نزد من بود و به من خبر داد آنچه فحبیبم  

 است.« شمها در دستان  وجود آلودگی بیایند 

عنوان نمونه به سراغ  ما به ست.  ۀ رؤیاهایی دربار از باب پر    سنتاهل های حدیث  کتاب  
گاه شویم.    اندیا آمدهرؤ  ۀکه دربار احادیثی  از  تا  خواهیم رفت   1ماجهسنن ابن  شده  متون ثبت آ

   در این کتاب به قرار زیر است: 

 :  1281ص ، 2ج   ،یاکتاب تعبیرالرؤ -35

 شود دیده می  شبیند یا براییای صالحه که مسلمان می ؤباب ر -1

اسحاق بن عبدالله بن    به ما گفت:   مالک بن انس   ما گفت:به    هشام بن عمار   -3893
صالح    از مرد حسنه  »رؤیای  :  فرمود  ل خدا رسو :  گفتمن  به  طلحه، از انس بن مالک  ابی



ابن  - 1 ناشر:  سنن  قزوینی،  ابوعبدالله  یزید  بن  محمد  مؤلف:  محمدماجه،  تحقیق:  بیروت،  فؤاد    دارالفكر 
 آمده است.  اشدرباره آلبانیدر زیر هر حدیث حكم و   ؛عبدالباقی، توضیح محمد فؤاد عبدالباقی

http://islamport.com/d/1/mtn/1/50/1628.html   

http://islamport.com/d/1/mtn/1/50/1628.html
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 نبوت است.« جزء  46از جزئی 

)جزء(    -3893 جزءجزء ش:  این  نیستبودن  واقعیت  نیز    . مشخص  مختلف  روایات 
واسطۀ از این نظر که به   ـاگر صالحه باشد  ـ  یااین است رؤ خواهم بیان کنم آنچه می . هستند

گاه  آ نبوت  فرشته،  با  از غیب است،  آلبانی  دارد.  مناسبت  شدن  : صحیح  گفته استشیخ 
 ( 1282ص ،  2است. )ج 

الاعلی به ما گفت: از معمر، از زهری، از  عبد ابوبكر بن ابوشیبه به ما گفت:    -3894
  جزء نبوت است.«   46من جزئی از  ؤیای مؤ»رفرمود:    که  پیامبر سعید، از ابوهریره، از  

 ( 1282ص ، 2. )ج شیخ آلبانی گفته است: صحیح است

اب  -3895 بن  ابوکریبوابوبكر  و  بن موسیبه    شیبه  عبیدالله  گفتند:  گفت:  ما  ما    به 
»رؤیای  :  فرمود  پیامبربه ما خبر داد که    شیبان، از فراس، از عطیه، از ابوسعید خدری 

است.«  جزء  از هفتاد  جزئی  مسلمان،  انسان  صالح   سند  «زوائد»در  نبوت  روایت    در  این 
آلبانی  هست    « بن سعید عوفی بجلی  ةعطی» : صحیح  گفته استکه ضعیف است. شیخ 

 ( 1282ص ،  2است. )ج 

حمال   -3896س عبدالله  بن  گفت:   هارون  ما  بن    به  عبیدالله  از  عیینه،  بن  سفیان 
که    شنیدم  رسول خدا گفت: از  به ما    کرز کعبیهیزید، از پدرش، از سباع بن ثابت، از ام واب

ماند.« فرمود:  می مبشرات  و  رفت  زوائد   »نبوت  ثقه    در  رجالش  و  است  صحیح  سندش 
 هستند. 

رفت»ش:    -3896 وف  « نبوت  با  حضرت    رفت؛  خواهد  مبرپیاات  یعنی  آن  زیرا 
. شیخ  صالحیاهای  یعنی رؤ»مبشرات«  پس از ایشان نیست.  و پیامبری  النبیین است  خاتم 

 ( 1283 ص  2 : صحیح است. )جگفته است آلبانی 

بیدالله بن عمر، از  ابواسامه و عبدالله بن نمیر، از ع  به ما گفت:  علی بن محمد  -3897
از  جزء    از هفتادجزئی    صالح »رؤیای  مود:  فر  خدا رسول  :  گفتبه ما    عمرنافع، از ابن 
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 ( 1283 ص  2 : صحیح است. )جگفته شیخ آلبانی  «نبوت است.

کثیر، از  رک، از یحیی بن ابی وکیع، از علی بن مبا  به ما گفت:  علی بن محمد   -3898
سخن خداوند سبحان:    ۀ دربار   خدا رسول  ما گفت: از  به    بن صامت  ةسلمه، از عبادواب
  رَة ي الآخْ  نْیَا وَف  الدُّ الْحَیَاة   ي  الْبُشْرَی ف  در زندگی دنیا و در آخرت مژده برای آنان  )  لَهُمُ 

رؤیای  »  فرمود:  ،پرسیدم   (است می  هصالحمنظور  مسلمان  که  برایش  است  یا  بیند 
 (1283ص ،  2)ج بینند.«  می

سفیان بن عیینه، از سلیمان بن سحیم،    گفت:به ما    یلیأ اسحاق بن اسماعیل    -3899
  رسول خدا :  به ما گفتعباس  ن معبد بن عباس، از پدرش، از ابن از ابراهیم بن عبدالله ب 

»ای  فرمود:    .پشت ابوبكر بودند  ی مردمهاصفدر حالی که    ،پرده را کنار زد اش  در بیماری 
بیند یا برایش دیده  لمان میمانده است که مسصالحه  فقط رؤیای    نبوت  از مبشرات    ،مردم

 ( 1283 ص  2 شیخ آلبانی: صحیح است. )ج  شود.«می

 در خواب   پیامبرباب دیدن   -2
 ( 1283ص ، 2)ج 

بن محمد   -3900 اب  به ما گفت:  علی  از  از سفیان،  ابو وکیع،  از  از  و اسحاق،  احوص، 
بیداری  در  مرا  راستی  به   مرا در خواب ببیند که  کسی  »:  فرمود  بربه ما گفت: پیام  عبدالله

 .«  شودگر نمی شكل من جلوه زیرا شیطان به   ؛دیده است 

دیدن  گویی    ؛استو درست  یایش، حق  یعنی رؤ  «مرا در بیداری دیده است»ش:    -3900
که بیننده  طوری  ؛شودنمیظاهر یعنی   «شودگر نمیجلوه»است. بوده او، دیدن در بیداری 

 ( 1284 ص  2  آلبانی: صحیح است. )جاست. شیخ ده بو پیامبر گمان کند او

ن،  ابن عبدالرحم  ءحازم، از علاو: عبدالعزیز بن اببه ما گفت  ابومروان عثمانی  -3901
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اب از  پدرش،  گفت   هریرهو از  ما  خ:  به  ببیند کسی  »:  فرمود  دا رسول  خواب  در  مرا    که 
است  [راستیبه ] دیده  به زیرا    ؛ مرا  نمیجلوه من  صورت  شیطان  آلبانی:    .«شودگر  شیخ 

 ( 1284ص ، 2صحیح است. )ج 

  که   به ما خبر داد   زبیر، از جابر و لیث بن سعد، از اب  به ما گفت:  محمد بن رمح   -3902
  شیطان زیرا    ؛ مرا دیده است  [راستیبه ] ببیند  که مرا در خواب  کسی  »:  فرمود   دا رسول خ

 ( 1284 ص  2 صحیح است. )ج :شیخ آلبانی .«گر شودجلوه من ورت صبه  تواندنمی 

  به ما گفت:  ناما گفتند: بكر بن عبدالرحمبه    شیبه و ابوکریبابوبكر بن ابی   -3903
»کسی :  فرمود   برپیام  به ما گفت:  لیلی، از عطیه، از ابوسعیدعیسی بن مختار، از ابن ابی

 .«شودنمی گر  جلوه صورت من  شیطان به زیرا    ؛ استمرا دیده    راستیمرا ببیند به در خواب  که  
اسم  و    ؛لیلیبن سعد عوفی و ابن ابی   ةعطیدلیل ضعف  سندش ضعیف است؛ به   «زوائد»در  
عبدالرحماو   بن  ابیامحمد  بن  آلبانی  ن  شیخ  است.  )ج گفته لیلی  است.  صحیح   :2  ،
 (1284ص 

یحیی  -3904 بن  ما گفت:  محمد  عبدالرحم  به  بن  ما گفت:   ن دمشقیاسلیمان    به 
جحیفه،  وعمران، از عون بن اببن ابی  ة صدق  به ما گفت:  سعدان بن یحیی بن صالح لخمی

درست مثل آن است    ببیند مرا در خواب  که  کسی  »:  فرمود  رسول خدا گفت:  از پدرش،  
دیده است   که بیداری  در  نمی زیرا    ؛مرا  زوائد   .«گر شودجلوهمن  شكل  به   تواندشیطان    در 

:  گفته اختلاف وجود دارد. شیخ آلبانی    عمرانبن ابی   ةصدق  دربارۀزیرا  سندش حسن است؛  
 ( 1284ص ،  2حسن صحیح است. )ج 

یحیی  -3905 بن  ما گفت:  محمد  ما گفت  ولید ابو   به  از عما به  جابر،  از  ابوعوانه،  ر  : 
در  که مرا »کسی فرمود:  خدا رسول : به ما گفت عباس دهنی، از سعید بن جبیر، از ابن 

سند آن  در    .«شودگر نمی جلوهمن  شكل  شیطان به زیرا    ؛استمرا دیده  راستی  به   خواب ببیند
 ( 1285ص ،  2: صحیح است. )جگفته جابر جعفی متهم است. شیخ آلبانی ، زوائد در 
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 استتسه  یا باب رؤ -3
 ( 1285ص ، 2ج )

عوف، از محمد    ه به ما گفت:بن خلیف  ة هوءذ  ه به ما گفت:شیبابوبكر بن ابی   -3906
ابوهریره،   از  سیرین،  پیامبربن  گفت:  ما  سه مود:  فر  به  خدا،»رؤیا  از  بشارتی    تاست: 

د که او را به تعجب  و ترساندن از ]جانب[ شیطان. وقتی یكی از شما رؤیایی دی  ، حدیث نفس
آن را برای    و اگر چیزی دید که آن را ناپسند دانست  ؛آن را تعریف کند  اگر خواست  ،داشتوا 

هست  بن خلیفه    ة هوذر سندش  در زوائد، د  و نماز بخواند.«برخیزد  و    ، تعریف نكندکسی  هیچ 
 ضعیف است.  «بن خلیفه  ةهوءذ»: گفتهمعین که ابن 

از  ش:    -3906 از آن   ؛ است   بشارت  از آنقسمتی  یعنی    «خدا »بشارتی   ها یعنی یكی 
: صحیح  گفتهیعنی باید شیطان را براند. شیخ آلبانی    و نماز بخواند«برخیزد  ».  استبشارت  

 ( 1285 ص  2: »اگر دید.« )جاین گفتهجز ه ب ،است

ه به ما  یزید بن عبید  ه به ما گفت:یحیی بن حمز  به ما گفت:  هشام بن عمار   -3907
:  فرمود  خدا رسول    گفت کهما  به    ابوعبیدالله مسلم بن مشكم، از عوف بن مالک  گفت:

فرزند   هاۀ آنواسطتا به است  شیطان  سوی  از    هاییاندن ترس ،یک نوع: نوع استیا سه  ؤر»
توجه داشته و آن را  اش به آن  در بیداری   است که انسانآنچه    وع دیگر ن آدم را محزون کند.  

: به او گفتم:  گفت  .«است  نبوت جزء    چهل و ششاز  جزئی    نوع سوم بیند.  می   خود   خوابدر  
  در زوائد سندش  شنیدم.    رسول خدا من از    ه،گفت: بلشنیدی؟    رسول خدا تو این را از  

 ثقه هستند.  شرجالو  صحیح است

»اقاویل« که جمع »قول«  مثل    ،جمع »اَهوال« است  «هاترس :  »أهاویلش:    -3907
 ( 1285ص ، 2: صحیح است. )ج گفتهاست. شیخ آلبانی 
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 یایی ببیند که آن را ناپسند بداند رؤکه کسی  باب   -4
 ( 1285ص ، 2ج )

  زبیر، از جابر بن عبداللهو لیث بن سعد، از اب  به ما گفت:   محمد بن رمح مصری  -3908
  »وقتی یكی از شما رؤیایی دید که آن را ناپسند دانست فرمود:    خدا رسول  که    به ما گفت

پهلویی  و از   ،از شیطان به خداوند پناه ببرد دهان بیندازد و سه مرتبه   به سمت چپ خود آب
 تغییر حالت دهد.«  است]خوابیده[ که بر آن 

. شیخ آلبانی  برانَدیعنی شیطان را  دهان بیندازد«  »به سمت چپ خود آبش:  -3908
 ( 1286ص ، 2: صحیح است. )ج گفته

بن    ةلمس ولیث بن سعد، از یحیی بن سعید، از اب  به ما گفت:  محمد بن رمح  -3909
اباعبدالرحم و    ، از خداوند است  »رؤیا :  فرمود  رسول خدا :  گفتقتاده،  و ن بن عوف، از 

سه    چیزی دید که آن را ناپسند دانست  از شیطان است. وقتی یكی از شما  (خواب)  "حلم"
و از    ،از شیطان به خداوند پناه ببرد  و سه مرتبه  ،دهان بیندازد   سمت چپ خود آببه  مرتبه  

 حالت دهد.« تغییر   است]خوابیده[ که بر آن پهلویی 

یا  : رؤ گفته استدر نهایة    از خداوند است و خواب از شیطان است.«  »رؤیاش:    -3909
  چیزها  و  اخبار   از  آنچه   بر یاؤر ولی  ؛بیند در خوابش می   یده خوابچیزی است که فرد    و خواب

.  شودمی   غالب   بیند می   هابدی   و   شر   از  آنچه  بر   خواب[  اما]  شود،می   غالب   بیند می   هاخوبی   و
 ( 1286 ص  2 : صحیح است. )جگفته آلبانی  شیخ

 ست یاگوترین در رؤمردم، راست  گوترین  استباب ر   -5
 ( 1289ص ، 2ج )

اعی،  اوز   به ما گفت:   بشر بن بكر   به ما گفت:   احمد بن عمرو بن سرح مصری  -3917



 133 ......................................................................................... رؤیا  به  مربوط  احادیث



  زمان نزدیک شودآن  »وقتی  مود:  فر  رسول خدا :  به ما گفتسیرین، از ابوهریره  از ابن
گوترین  آنان، راست   گوترین  و راست شود؛  نمی دروغ    ]در اکثر قریب به اتفاق[  من ؤرؤیای م

 نبوت است.«جزء  46از جزئی  . رؤیای مؤمنستدر رؤیا

.  شدن به انتها با رسیدن ساعتنزدیک یعنی    زمان نزدیک شود«آن  »وقتی  ش:    -3917
 ( 1289ص ،  2: صحیح است. )جگفته شیخ آلبانی 

 باب تعبیر رؤیا  -6
 ( 1289ص ، 2ج )

مدنی  -3918 بن کاسب  بن حمید  زهری،  گفت:  یعقوب  عیینه عنش  بن  از    سفیان 
و  آمد    پیامبرنزد  حد  در بازگشت از اُ : مردی  به ما گفت  عباس عبیدالله بن عبدالله، از ابن 

در خواب    ،رسول خدا ای  عرض کرد:   و عسل چیزی شبیه سایه من  روغن  که  دیدم    ای 
 ـدست دراز می دیدم که  می و مردم را    داشت، و نردبانی    ؛ ـ از آن برگیرند کم یا زیاد کردند تا 

آن بالا رفتی. سپس مرد  وسیلۀ  بهو    گرفتی  را   آندیدم که    را شما  متصل به آسمان دیدم.  
آن را گرفت و بالا رفت. سپس مرد    آن را گرفت و بالا رفت. سپس مردی دیگری   دیگری
آن بالا رفت. ابوبكر  وسیلۀ  به و    ، سپس برایش وصل شدو    شد جدا  و    ، آن را گرفت  دیگری 

»تعبیر  فرمود:  رسول خدا تا آن را تعبیر کنم. دهید میبه من اجازه   ،رسول خدا عرض کرد: 
اما  سایه، اسلام استآن  گفت:    کن.« ن است که  عسلی و روغنی است، قرآچیزی که  . 

ـ  کم یا زیاد  ـگرفتن از قرآن  ند بر گیر برمی آن  از  است. اما آنچه مردم  در آن  شیرینی و نرمی  
آن را گرفتی  شما    خاطر حقی که در آن هستینردبان متصل به آسمان، به  بارۀدر است. اما  

بعد از شما آن را گرفت و بالا رفت. سپس دیگری بالا رفت.   و بالا رفتی. سپس مرد دیگری 
بعضی » فرمود:  بریده شد و سپس برایش متصل شد و بالا رفت. ]نردبان[ سپس دیگری و 

شما را سوگند    ،رسول خدا ابوبكر عرض کرد: ای    اشتباه کردی.«در بعضی  درست گفتی و  را  
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»ای  فرمود:    پیامبربه من خبر دهی.    و آنچه را اشتباه کردم گفتم  درست  را  آنچه    دهممی
 ( 1289ص ، 2: صحیح است. )ج گفتهشیخ آلبانی   .« ندهسوگند  ،ابوبكر

 : رسانمالصحیحین« به پایان میاز کتاب »جمع بین زیر   حدیثاین فصل را با 

از  گفت:    ،عباس ن، از ابندوم: از ابوبكر بن حفص، از عبدالله بن حنیوسی  -1223»
   اضافه نشده است.چیزی  در این روایت  ام.اینكه در رکوع ]قرآن[ قرائت کنم نهی شده 

: گفتاست که  آمده  در حدیث عبدالله بن معبد بن عباس، از عمویش عبدالله بن عباس  
  ، ای مردم»هایی پشت ابوبكر بودند و فرمود: صف در  کنار زد و مردم پرده را  خدا رسول 

مبشرات   رؤیای    از  فقط  میصالحه  نبوت،  مسلمان  که  است  برایش  مانده  یا  یده  د بیند 
گاه باشیدشودمی اما در رکوع،    ؛قرآن بخوانم در رکوع یا سجده ام از اینكه شده  نهی من   ، . آ

تعظیم کنید  را  برنخاسته پس    ؛ دعا کنیدبسیار  و در سجده،    ،پروردگار  برایتان  اید که  هنوز 
 «.شودمی مُستجاب 

در حالی که در   ،زد را کنار پرده  رسول خدا است: آمده در حدیث اسماعیل بن جعفر 
آیا کامل رساندم؟    ، خدایا» سه مرتبه فرمود:  سرش را بسته بود و    ، فوتشبیماری منجر به  آن  

مبشرات   بند  از  که  است  مانده  رؤیا  دیده می می  صالح   ۀنبوت، فقط  برایش  یا    «شود.بیند 
  1و در مسند او بیان شده است.«   ،روایت شده  آن را بیان کرده است. از علیمثل  سپس  



ت 1 البخاری و مسلم،  لبنان بیروت،  ابن  لیف: محمد بن فتوح حمیدی، دارالنشر، دارأجمع بین الصحیحین  ،  ق1423حزم، 
   /html145/13/1/mtn/1http://www.islamport.com/d.م، چاپ دوم، تحقیق: د.علی حسین بواب. 2002

http://www.islamport.com/d/1/mtn/1/13/145.html


 پایان 

بدون  فرد   قانون شناخت حجت،  سازی  پیاده با      تواندمی   تردیدیوشکهیچ  مسلمان 
بشارت داده    رسول خدا همان مهدی مسلمانان است که    یقین کند امام احمدالحسن

  ، نخواهد بود از آن، آسان    های[ بعد]مسئولیت   شکبیو    ؛شوداست در آخرالزمان متولد می
مهدی  و یاری  به  شده  مسلمانان  مَنْ  .  اندمكلّف  نْهُمْ  وَم  نَحْبَهُ  ضَی 

َ
ق مَنْ  نْهُمْ  فَم 

رُ  گویند:  و برخی از آنان می   ند( برخی به پیمان خود وفا کردند و برخی از آنان منتظر ) 1یَنْتَظ 
 َدُون اع 

َ
ا هَاهُنَا ق نَّ لَا إ  كَ فَقَات  نْتَ وَرَبُّ

َ
تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید. ما اینجا  ) 2فَاذْهَبْ أ

 . (نشستیم 

 پروردگار جهانیان است،   ، سپاس و ستایش از آن  خداوند و

 .و سلام بر خلیفۀ پروردگار جهانیان

 *** 


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